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با هم کوششی که سالهاست مقامات ختلف فرهنگی و از له دانشگاه 
تهران برای طبع‌و شرا ثار کات علو ادب ابرانو نقل علومو معارف جدید 
دزبان فارسی تلا وردان هنور رات مشوان گفت که کار نا کرده دراین 
زمه لسار اسٽو قرو ک شش فراوان باد تا دش وان دانش وانند هه 
اصول معارف دشری را بزبان فارسی بسایندو آزان دهره‌مند شو ند . 

ما برانن رم کسانی که ار وق فرهنگک کشور خو اشند 
واجب‌است که دراین راه از بذل مالو صرف مت دريغ نورزندو هر بك بقدر 
وسمو طاقت خدمتی را برعهده بگیرند . 

آقای و یحی مع‌دوی استاد فلسفه در دانشفکدء ادسات طهران از 
دانش‌بژوهانی‌هستند که دراین راه بدشقدم شدهاند؛ چه ازسال ۱۳۲۲ تمام حقوقو 
مزابائی‌را که در مقابل خدمت استادی بایشان تعلق میگیرد برای طبع‌و نشر 
۳ فلسفیو اعطای حایزه سهتر ین دانشجوی این رشته بدانشگاه تهر آن هده 
کرده‌اندو شورای دانشگاه درنکصدو سیو هشتمان حلسه خود مو رخ 6وماه ‏ 
۲ این هده گرامی‌را بذیرفتهو برای این اقدام پسندیدهو سودمند فرهنگی ‏ 
از ایغان سیاسگزاری کرده‌است . 

انك که لخستان شمارء کنا بهای من‌بور مناشر مدشود اشحانت مو فع را 
ااه که ییاوه کر فا و رخاف دا اد ی اک 
علاقه‌مندان بفرهنگی این همت بلندو دلستگی بدانشو فرهنگ را در ایشان 
ستایدو از هد یه اشان سیاسگزاری کند ۱ امىدوار است که این اقدام برای 


س ۱ رم 
عمو مکسا نی که دعر ی فر هنک کشو 5 ا دار ند سر مسق دسشد نله ۹ باشد ۰ 


رفس دا افلا رساي 


< ساچه 


ف ان کو رسال کے فل الد کان از اھا روات که 
کال آدمی‌را در زندگانی عقلانی‌و روحانی مندانندو زندگانی طسعی‌و حسی 
اورا هیچ می‌شمارندو معتقدندکه غابت سعادتو اعلی مرتبة نفس ناطقه معرفت 
صان صفات‌کمال او و تنّءاو از نقصان است ازراه تحقیق در آ"ثارو افعالی که 
از او ذر آغاز | فرشو انجامآن صادر شده‌استو خواهدشد» ما و از کت 
آمده‌ايم " ایحا بحه کار | مده امو چگونه باید رفتار کنیم “ کجا ميرو یمو چه 
مدشو م . ا 
فلسفهٌ ونان ی که با اصول مسبحتتو آراء‌فلاسفةٌ اسکندرانی با حکمای 
و افلاطونی آمیخت همیشکه بعالم اسلام سرایتکردو بامعتقدات اسلافیو آراءو 
افکاری که‌از نوا< ‌دیگ رآ آ توت کرت انت اف چات از فروها ر را 

در مالك اسلام بجهار قسم منقسم هسقسم ساخت : فللاسفه مشائی » " مشکلمن منشر ع » 

عرفای صوفی ؛ ۳ اشرافی . ستّد شریف حرحانی ادن تقسیم را چذن 
سان‌میکند ( حاشه درشرح مطالم‌الانوار()) : برای معرفت ا معاد دوراه 
موجوداست » یکی راء استدلالو فظر » دیگری راه رباضتو محاهدت . ازیروان 
اطرقه استدلالو نظر آنها که خودرا بدشی از آدبان منتست می کت اجان 
خوانده مدشو ند » و | آ نها که از دین هیچ پیغمبری متابعت نم یکنند فلاسفة مشائی 
شمرده مدشوند ؛ و از روان طرعَهٌ رباضت‌و محاهدت | نها که باحکام شربعت 
-بأی‌بندند صو فمه‌خوانده مدشو ند ؛ و ا نها که چذن‌قدی ادد کرام اشراقی 
۱ نامیده مدشو ند . 

شاید بهتر ادن باشد که یکوئم این چهار فرقه در این امر همه متفقند 


۱ (۱) چاپ استانبول ص ۲ و ۱۳ ۰ 


.  هچابید‎ 





که این عالم مشهودو مرثی‌را انی مستورو نامرثی‌است» لکن فیلسوف امار 
متکلم منشرع آفر ننده‌را ماورای مصنو عات‌و محخلوقات او مسدانندو برای ادراك 
کنه ذاو معرفت‌صفات او عقل خودرآبکار می‌انداز ند» بالین تفاوت که فیلسوف 
بان خودو خالق خود برادطیو رسولی احتیاج نداردو علمو عقل‌را برای بافتن 
راہ شناسائی او کافی مدشمارد » اما متکلم قول خودش‌را بقول ارباب وحیو 
الهام ی سند هی کزن؛ و حکیم اشراقیو صوفی عارف هر دو از برهانو 
حجت بی نیازندو ایمان قلبیو علم بقشی بوجودصانم حاصل کرده‌اند "و هردو 
اورا در آ ثار خلا فن خود حاضر و باآ نها حتمم ها تاو ودرا مسا 
باخالق خود مربوط میشمارند » با ابن تفاوت که حکیم اشراقی باصول علمی‌و 
مبادی فلسفی معتقداستو لزومی بمتابعت ازا نو دن ین حس ا ۰ 
اما عارف صوفی درعین ایشکه هنگام اروم از اول ظوآهر ا پروی از 
معنای باطنی ابائی ندارد تعدا با دابو احکام شررعت عمل می‌کند» و درممرفت 
باری بای استدلالرا لنگ بنداشته می‌گوبدکه « در ادله تفاوت دسبار می‌افتد» 
۱ تا کفارو ملاحدهو فلاسفه ه رکس آن کفر که دارد بدلیل دارد » و چون ادله 
ا شود قبول بکی واجبتر نیست از یکی * ( مرصاد المباد نجم لین 
رازی (۱)) 
دراواخر قرن پنجمو ارایل ششم‌که قوت باطنیان اسماعیلی بکمال بود 
و حکمت اشراقی هنوز ضجی نگرفته بود خواجةٌ حکیم ابوالفتح عمر بر 
ابراهی‌الخیّامی در رسالهٌ موجزی که درعلم کایّات بفارسی بنام فخر الملك انشا 
کرد تقسیم بچهار گروه‌را چنین بیان کرده‌است : 
«طالبان شناخت خداوند سبحانه و تعالی چهارگروه‌اند: اول می‌کلمان‌اند 


(۱) چاپ شمس العرفا در ۱۳۱۲ شسی ص 15 . 


که ایشان بجذلو ححتهای اقناعی راضی شدندو بدان قدر لسنده کردند در 
معرفت باری عزاسمه ؛ دوم فلاسفهو حکمااند که ایشان بادلة عقلی صرف در 
قوادن منطقی طلب شناخت کردند »و هیچ‌گونه له اقناعی قناعت نکر دند » 
لیکن ایشان نیز بشرایط منطق وفا تتوانستند کرد؛ و ازان عاجز | مدند ؛ سیم 
اسماعیلسان|ندو تعلىمىان » که ادشان گفتند که طریق معرفت جز اخبار ۱ 
صادق نست ؛ چه در اله معرفت صانعو ذاتو صفات وی اعکالات" سباراستو 
ادله متعار ص‌و عقول دران متحترو عاجز * دس اولان ناشد که ازول ادى 
طلیند ؛ و چهارم اهل تصوف بودند که ایشان ستفغرو اندیشه طلب معرفت 
نکر دند » بلکه مَصفة باطنو تهذیبت اخلاق تفس تاطقهرا ار کدو رت طسعتو 
هبأت بدنی(۱) منیّه کردند» چون این‌جوهر صاف یگشتو درمقانلة ملکوت افتاد 
صورتهای آن بحقیقت در آن جایگاه پیدا شود بی‌هیج۲1) شکی‌و شبهتی » واین 
طریق از همه بهتراست » که هی کمالی از حضرت خداو ند مبخول به تست » 
وان شا منعو حجاب نست ؛ دس هرانحه آدمی‌را 9 از جهت کدورت 
طبع باشد » جه ۳ حجب زابل شودو حابلو مانع دور گردد حقایق چبزها 
چنانکه باشد سدا شود .. (e...‏ 
قت مذهب اسماعیلیو روش ا باطنبان نزاری که باقدرت سیاسیو 

قتلهای نا گهانی وام شده یود " هم لس شتا رو از عقلاو اهل تفگررا جنه وب خود 
کرده نودو هم‌مخالفین شدییدی ندا کر ده ۰ و ا قدرت رکه دا ن مقاوهت 
مىتوالستکرد عر فانو تصوف بود“ و بی‌جهت نست که عزالیو خیام که هردو 
فرقه eb‏ طرد و طعن م ېکردند : رفا تصوف دلبستگی داشتند . 


پش‌از ابشان این‌سینا » و در عصر ابشان خواجه نظام الملك »و آندکی دىرتر 


(۱) ظاه را : سیثات بدنی . (۲) در اصل ؛ بهیچ . 
(r)‏ سا * بیاضی کتا بخانه ملی طهر ان مور“ ح ٩‏ . 


دیباچه " 

عین‌القضاة مدا نی هم مقام عرفارا بلند مدشمردندو شفتة تصوف شده بودند . 
بطورکلی مدشو د گفت که درایرآن ممدشه» و بالخصوص در دو فرون پنجمو ششم 
هجری » جاعتی از بزرگان بوده‌اند که درعیں تعلق یکی از این چهارطربقت 
علاقه‌ای هم بیکی از طربقه‌های دیگر داشته‌اند " و بالااخص طریقةٌ تصوفو 
عرفان مورد احترآمو عشق‌ورزی حمعی ازمتکلمانو اصولتن‌و فلاسفه‌و حکمای 
| لهی نو دوار ی (۱) و صغه خا ي بافکار و ات این ماعات میداده است ‏ 

افضل الدین مد بن حسن سرقی کاشانی مشهور به باب افضل 
از قبیل این دستهٌ اخبر از حکماست » یعنی عالمی حکیمو عارفی شاعرو دببری 
فصیح بوده است که عمده عمر خود را در فرن ششم هجری گذرانده است‌و در 
او ایل فرن هقفتم هحری در گنشته‌است . تاو دل آ بات‌و اخادنت در ا قلمش 
چنان فراوان‌است‌که شاد توان تصورکر د که از باطنته بوده است » بالخصوص 
که خو احه أصہر الدین طو سی در ن زمان که در دستکاه اسماععلبان مىز استه 
است در رساله‌ای ڪه با سم ( سرو سلو ك ۴ منلشر شده است باطئی شدن 
رش نشحه شا گردی در ۳ یکی از لاف افضل الدین قلم داد 

مر ره ار تا اس اس 
شیر نیو دوقو حال صوصی که دارد شمواره مطلوب خواص بوده‌استو لسخی 
ازانها که در قرون اخبره کتابت شده است فراوان است‌و بعضی از رسائلو 
ا از اشعار او چاپ هم شده‌است ‏ اما لس قدمو معتّس از مصنفات او » و 
چابهای صحیح بی‌تصرف از رسایلو اشعاراو اة نادراست. صدیق بز رکو ارو 
دانشمند نگار نده جناب| قای د کتر یحی مهدوی در ک از سفر هائ ی که در طلب. 


۱ علم لشیهر استانبول کردند حموعه قدو معشری از دعصی از رسائلو مکاتضو 


(۱)حتی ارباب سیاست هم ا گر اهل تفگرو ادبو شعر بودند ازاین دلبستگی خالی نبودند - 





مصثفات افضل‌الد ین 
اشعار افضل‌الدین درکتبخانهٌ نورعدمانته بافتندو عکس آن‌را گرفتند» و ازانجا 
که عاق قدبم‌و شدید بنده را با ثار قلم این حکیم شبرین بیات میدانستند 
پدشنهاد کردند که باتفاق بتصحیحو طبع آنها همّت بگماريم " و برای مصارف 
چاپ آن هم با موافقت اولیای حترم دانشگاه حل وجوه موقوفهٌ خودرا تعسان 
نمودند . از دوستان ار هندو مشوفن معرفت هم لسخی که داشتند بامانت E‏ فته 
شد . نسخه‌هارا با هم مقابله کردیمو آنجا که برای ريختهً خامة افضل الدین 
اصول عربی نیز دردست بود ازانها نیزاستفاده کر دم . منتهای کوشش ما صرف 
ابن شد که این منشات فصیح بلیغ شبرین را از تحریفانی که برانها طاری شده 
بود منرّه کنیمو مصفات حکیم‌را بنزدیکترین صورت بوجهی که از كلك او 
صادر شده بوده‌است درا وریمو بحاپ برسافىم . اک در صحیح خواندن بعضی 
از کلماتو تشخیص قراءت ارجح از میان وجوه ختلف مرت کب سهوو اشتباهی 
شده باشیم امیدو اري که اتتقادات درستو دور از غرض مردان علمو ادببکه پساز 
انتشار این جلد اوّل باطلاع ما خواهد رسید خطاباو تقایص‌را برطرف سازد . 

بطبم جلد دوم که مشتمل ر مصتفات فارسی افضل الا رو ترجه 
حال اوو نقادی مصنفات اوو فهرستهای لازمو فرهنگت لغاتو اصطلاحات اف 
خواهد بود عن قربب مبادرت خواهیم کرد . 

طهران» تبرماه ۱۳۳۱ 


دی موی 





مرقد بابا افضل در مرق 


هر ست رموز لسخ 

اصل » سخه نورعثمانثه دراستا نبول دشمارء ٩۳۱‏ برغ ٤‏ نبوده‌است 
که انتهای صفحات آن‌را دراین چاپ بيك خط سياه عمودی نشان داده‌ابم و 
شمارء صفحه بعدرا که عدار ان شروع می‌شود درکنار صفححه بارقام فرنگی 
(باحرف 2 برای روی روق وحرف ت برای دشت E‏ تصان کرده‌ام . هر هفت 
رساله‌ای که در ابن جلد اوّل موجوداست بهمن ترتب در لسخه نورعشمانیه 
| مده‌است ۳ عرب ی که درحاشه بعصی از صفحات نام برده شده‌است تىز آشاره 
بهمن نسخه‌است که اوراق ۱ تا ۸۵ آن حتوی برچهار رسالهٌ عربی‌است : ۰۱ 
رساله‌ای درمنطق طاهرا ينام العلم والطق» که درجلد دوم این موعه ازان بحث 
خواهیم کرد؛ ۷ » رسالة زجرالَفس با بنبوع الحياة ادربس‌نبی ( با هرمس المثلث 
بالحکمة ) که ترجه فارسی آت ریختهٌ خامة بابا افضل است » ۰۳ رسال 
مدار حالکمالکه ظاهر 1 باباافضل آنرا هم بعربی نوشته بوده‌استو هم بفارسی 
٤‏ » رساله تقَاحهُ ارسطو که باز یابا افضل بفارسی ترجه کرده‌است 

غیرازین نسخه‌های دیگری که مورد استفاده شد ازاین قراراست 

برای مدارج I‏ ما : ۱ 

ن : نسخۀ آ قای سعید نفسی استاد دانشگاه طهران که مو ۳۹ از 
رسائل ناباست » تار بخ ندارد ولی از لسخ فرن بازدهم هجری «فظر میرسد 

ت : لسخه‌ایست ا خود آقای نفسی » منقول اه ی ق باین 
e‏ که |[ ان نز منقول از أسخه مرحوم حاج E‏ تقوی 
لود . سخه نشده موعه ننک بکاملی‌است از رسائلو مکاتدبو تقربرات منثور 


افضل‌الدی ن که بالفعل دسترس بدان نداشتمو بالتمام منقول نو د از جموعه‌ا ی که 


مصتفات افضل‌الد"ین 
مرحوم تقوی برای خود نویسانیده بودند » و آن حوعه‌را نیز نتوانستیم برای 
مقابله‌و استفاده بدست بیاژرم ۰ 

2 : که بالنسىه جدیدی متعلق با قای دکترمهدی ببانی هدر 
کتابخانة ملی طهران » و نسخة مدارجالکمالی که دراین جنگ مندرح‌است 
ملخص یمنی عبارات منتخبه است . 

برای ره انحام نامه .: 

ن : همان موعه سابق‌ال د کر آقای سعید لفلسى ؛ 

ن : سه تموعه‌ای از رسائل شعاد با قای دکتر مهدی انی » عراز 
جنک سایق الذْ کر » و کتابت آن در ۱۰۹۸ در شهر سورت شده‌است و نش 
جال‌الدین طباطبائی‌است. ٠‏ 

برای سازو برابهٌ شاهان بر مابه : _ 

ان : همان جوع سابق ال کر آقای نفسی ؛ 

ب : همان حموعةٌ آقای د کتر ببانی مو رخ ۸ که ذکر شد؛ 

ی نسخهٌ جدیدی مورخ ۳۲۹ اکه آن نیزمتعلق با قای دکتربیانی است» 
و از برای ينبو عالحياة نز مورد استفاده شد . 
ال اغ 

۳ : موعة E‏ آ قای نفسی ؛ 

چ : سخه چاپ سایق طهران ( باسم کتاب تفاحثه ) “ چا کننده : 
حسان بن حمود اصفهانی ملقب بمیصرالسلطنه» که رساله سایق الذ کر را هم‌بنام 
«ببرابه شاهان» بطبع‌رسانیده و لزان چون بموقم بدست‌ها نرسید » 
استفاده نکرد ؛ اصل عردی تماحه در له المقتطف ) ۷۵ و + ٩۲‏ ۱ )منتش 


شدم اش ۱ ولی در طهرآن این دوره‌های حل کوزرا ددست نیاوردیم بو ۶ب 





فهرست رموز سح 


سال یدش از بن‌هم‌متن ہین تر حه فار سی افضل‌الدین باترجهٌانگلسیو و 


حواشی بقلم مرحوم پروفسور مارگولیوث مستشرق انگلسی در عله انجمن 
اسا مانو تن Journal of Royal Asiatic Society‏ (سال ۲۳ صفحات 
۷ تا ۲۲) منتشر شده‌است» و ما فقط بعد ازانکه چاپ رساله‌را با خر رسانده 
بودیم ازاین چاپ مستحضر شدرم ؛ تصححات‌و توضحاتی که از مطالعه‌و مقابله 
چاپ‌و تر مهو حواشی مارگولیوث هدس شد در جلد دوم منتشر خواهد شید . 
ر ای عر ض نامه : 
ن : حموعة سایق الذ کر آقای لفدسی ۱ ۱ 
زف : اسخه ای از این رساله ا باقای لفسی در محموعه‌ای مو خڅ 
۰۹ که با ن چندان تفاوتی ندارد وگوبا هردو از یك اصل ناشی شده‌اند که 
ظاهر 1 نسخه‌ای از نخستین تحر بر عر ص نامه دو دهاستو بااصل ما که‌گو با تحرس 
۱ انوی کتاب باشد اختلافهای اساسی دارد » مثلا" عرض چهارم دران دو سخه 
دارای پنج دراست (بجای هفت در) و دوباب او لو اخير نسخهٌ اصل مارا ندارد ؛ 
1 : لسخه متعلق با قای مبرزآمحمد حسن حعفری (ادیت اصنهانی) که در 
۲ در ک کان کات شده‌استو با دو رساله دیگرو لعضی فصول هتفر قه 
در مك حلداست " اما چون دیر بدست ما رسد از عر ص نامه آن استفاده‌کر دها مو 
اس “و در چاب حلد د وم ازتقر راتکه درادن لسخه هست استفاده خواهد شد : 
8 اسخه‌ای دريكعمو عه جدید در کماخانه سلطنتی (در فصر کلستان) 
که در یکی دو مورد بان مراجعه شد. 
برای حاو دان‌نامه 
گذشته از لته اس زار لسخ خط که قای سند محهم‌دمشکات 
برحندی تقدبم کتابخانه دانشکدء ادیتات کرده‌اند ياين ثرتلب بکار وفتةا شت 


م : محموعه شمارءٌ 4۰۲ مو رخ ۱۰۷۹ ؛ 


مصتفات افضل‌الد ین 





" مش :محموعةً نمرة ۱۰4٩‏ مو رخ ۱۰۹۲ 

مم : حموعه اذ 4۸ مورخ ۳ که درمورد جاودان نامه غالبا با 
اسخه ج مطابق است ؛ 

ج : چاپ « از روی اه حاح سند تصر الله نقوی مقر ورل بتصحیح 
خودشان * › اشر :کتابخانة طهران »۰ ۱۳۱۲ شمسی . ` 

برای بنبوع الحياة : ۲ 

2 ۱ لسخه معتب رقدیمی مور خ ۹ هجری متعلق با قای د کتر مهدی 
بیان یکه هرچند بش از پنج سال تفاوت تاریخ تحر بر بانسخة اصل‌ما ندارد باآن 
اسار ار چا گنک وهی اوا ان و واک کو اسه 
که هر بك از دونسخه ناشی‌از ا از آن‌دو تحر در باشد ؛ 

لی : لسخه در محموعه آقای دکتر مهدی انی مور خ ۱۳۳۹ قمری که 

سانقاً ذ کر شد ؛ ۱ 

1 : أسخة آقای مشکات مور خ ۷۹ که سالقاً مذ کور شد »و اسخه‌ای ۱ 
کم‌قدرو مشوشاست . ۱ ۱ ۱ 

فد اف نکته در فيل ر لسخ مورد استفاده لاژم‌است که اک ما 
منخو استیم که اختلافات جز ی ف | در هرعبارتو کلمه قىد کنیم فر ع زايد 
براصل‌مدشد " نارين فقط اهم نسخه بدلهارا درموردی که تغییر اساسی‌درمعنی 
مىدادو علاط لودن‌آن مسلم ببود آ وردیمو مالقی‌را ترك کردیم. 

درچاب ادن مصنفات رعایت رسم الخط مسج قدیم را نکردیم ویرایا نکه 
سهلالتناول باشد شوه تحر سر امروزی اقتفا کردبم ٤‏ جز در لعضی موارد لسار 
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ملد اول از مصنفات بابا افضلکاشانی 
۱ مدارج الجال 


دساچه ) ۳ ( ۳ 
آغاز سخن » ( بیان معنی کمالو ثقصان ) ( )ها 
کشایش در اول“ در ار کو ص دم وا نے اورأاست ) ۷( ۷ 
فصل او" ل 6 درا که سجن دران ۰ زامه خطاب با کدام تفش اس از اصناف نوع م ردم ۷ ( ۷ 
فصل دوم » در نمودن ۲ نچه ما بلفظ نفس خواهیم ۱ (۰) ۵ 
فصل سوم » درشه‌ردن قو" نهای مر دمو آلات قو" تهای او وافعال قو تهای او بدان لات )۱ ۱( ۱۹ 
فصل چهارم » درقوات غاز ,4 (۱۲) ۱۳ 
فصل پنجم » در قوّت حیات حسیو حرکت ارادی ۱ )۱٩(‏ ۱۴ 
فصل ششم > در ۲ گهی دادن از نفس مردم‌و حالو خاصیت‌و مرتبت او (۲۰) ۳۲۰ 
گشایش در دوم : دربمانآ نجه دان حدا شید مردم از حز مردم 1 آن بك 5 )1( ۳۹ 
فصل است ۱ دك 
گشایش در سوم ۱ درسان مراب خاصنت مردم مان دوطرف اا کا (,س) ۳ 
فصل اوّل » ( بیان ماهیّت روح و انواع آن ) )۳۰( ۴۰ 
فصل دوم ۰ درانکه ناقص از مردم بر چند فسم باشد ۱ (۳ ۳( ۳ 
فصل سوم » در مراب ناقصان لمك بده )۳۰( ۳۵ 
فصل چهارم ؛ دزد کر مره اقصی که اخبارو ابرار راست در عملو خلقو علم (۳۷( ۴۷ 
گشارش در چهارم ؛ در سا اسبات باری‌دهنده ا مردم‌را 
بررسدن بکمال » و آن بك فصلاست ۱ (۳۵) ۳۵ 


کشایش در پنجم » در آ فاتو اسپاب که نفس را از کمالو غایت 
۱ ۶ 


خويش باز درندو گند » وآن يك فصل‌است ۱ )<( ۴۳ 





2 مصیْفات افضل‌الد بن 
کشا پش در ششم ؛ در نشانهای کمال > وآن يك فصل‌است 
کشا لش در هفتم " در ف کر طر ق حاصل کر دن اساب باری‌دهنده ؛ 
و آن بك فصل است 
کشایش در هشتم " در سدا کردن فاندهو منفعت دانشو انکه 
راحت وصول بدان برد نج طلبو مشّت حاهدت بجر ند ؛ 


۷۲ ره اجام نامه 


دیباچه 
گفتار نخستان : اندرا گهی‌دادن ازخودو وحجود خودو صفاتث وحود خود * 
۱ و آن ده در سخن‌است ۱ 
در اول » اندرانکه آ گهی از وجود خود چگونه توان داد 
7 در دوم » اندرانکه وجود برچند فسم‌است 

دو ٠‏ اندر قسمت وجود بگونه‌ای دیگر 
در چهارم » در اقسام موجودات جزوی 
در پنجم > اندر اقسام موجودات کی 
در ششم »اندر اسباب موجودات جزوی 
در هفتم » اندر اسیاپو علل وجود نفسانی که آن‌را بافت خواندیم 
در هشتم » اندر معنی خود 
در نهم » اندر وجود لفس 
در دهم » اندرا گهی دادن از صفت وجود خود 


ا دوم اندرا گهی‌دادن از آ گهیو علم که چست ۱ و آن مك فصل‌است 
تار سسوم“ اندرا گهی‌دادن از متو فانده علمو آگھی » : 


و آن سه در سخن‌است 
در نخستن ؛ اندرانکه فایده چیست 
در دوم » اندر فعلو کنش ۱ 
در سوّم » اندرسببو علّت صوریو غایتی نفس را 


FF (¢+) 
۴۹ (٦) 


۴۹ )۹( 


۵۵ )۳( 


ج٩‎ )٤( 


۵۷ ) 4 ( 
۵۸ )۰( 
۵٩ )۷( 
٩۰ )۸( 
۹۱ )۶( 
۹۴ )۱۱( 
٩۴ )۱۲( 
٩۵ )۱۳( 
۹٦ ):( 
۸ )۱۰( 


۹۹۱۷ 


VF (<) 


۷۴ (rr) 
۷۵ )۲۳( 
۷۸ )۲ ٦) 


فهرست مندرجات  ٠‏ بط 


۳ شساژو پر ایه شاهان رمانه 


دساچه ۱ 5 (۳) ۸۳ 
تن نخستان » در معنی یادشاهو اصناف بادشاهان موحوداتو 
مر تیه بادشاهی مردم در قرب بیادشاه بادشاهان (۰) ۸٩‏ 
گفتار دوم » اندر کار مردمو بادشاهی اوو باد کردن آن نشانها 
که مردم ندان بادشاه گر دد برمردم ددگر ۱ ((۱) ۵۳ 
گفتار سوم ؛ اندر نایبان یادشاه (:۷) ۱۰۴ 
ا اندر خنم نامه ۱ ۱ ۱ (۷) ۱۰۷ 


و رساله تقاحه ۱ 
۲ صفحه از ۱۱۱ تا ۱۴۴ 
) سيم بابو ابو فصول ندارد ٤‏ عناو ین از دو ناشر است 
که درصفحات فر دکذاشته دات ) 


٥‏ > عرض نامه 


خواهشو ماش ۱ ( ۳ ) ۱۳۷ 


صفت خال این نامه‌و فابدة اوو اندرز طالبان ۱ (۱۴۷)۳ 
عرض نخستان که عرص اجسام‌است “وان بانژده در سخن است (۱۰) 10۴ 
در اول » درانکه چیزهارا کی توان دائست (۱۰) ۱۵۴ 
در دوم > درانکه جسم چگوله شناخته شد > و نام جسم برچه‌چزافند ازموجودات )۱ (١‏ ۱-2 
در سوم » اندر شمردن بخشهای جسم و حال جسم سمان (۳ (١‏ ۱5۷ 
در چهارم » در اجسام عنصری 0 ۱( ۱۹۰ 

در بنجم > در سان اتصالو پیوستگی جسم عالم و آ که ميان اجزای 
عالم هیچ گشاد کیو رخنه نیست خالی (۱۷) ۱۹۱ 
در ششم ۰ در مکانو ماهشت آن ٩‏ ۱( ۱۳ 


در هفتم » در حرکت (۲۰( ۱۹۴ 


ك 





مصتفات أفضل! ار“ ی 


س 





در هستم » در زمان 


در م »> در اقسام علل حر کت 


در بازدهم “> درس امتز أ طبایم “> و آمیختگی کیفعات‌عناصر اش 


در دوازدهم > در | ارو نشانهائی که درهو | سداشوند »> و ] نچه در خاک متو لد شو ند 


در سیزدهم » در رستنیها وقوتهای ایشان 
در چهار دهم > در اجسام زندمو قو تهای ایشان ‏ 


در پانزدهم > در صفت ا احساد مر دم 


در نتن » در ۳-3 و E‏ و 8 ده که جدست 

در دوم » درانکه کدام چیزاست که علت وجودش حرکت حر ك است › 
و | نچه نه نمراك و ك و جود ردد عت وجودش را چه 
خوانند بنام » و چون موجود نه کرده بود چه خوانندش 

در سئوم » درانکه کنش‌و جر کت درجسم ازچیزی جز جسم آ بد درجسم 

در چهارم »> در شمار مبادی کنش » که کنش اچسام بدان نود 


در پنجم » در صریع‌تر نمودن غرض از شمارو تفصیل افعالو حر کات » 


و روشنی وجود نفس » و آنچه اثرو حال وی بك افراست‌و یك‌حال » . 


و مچنین حال جسم 


۱ در اول » درانکه دااسته در این عرض نه | نست که در عرض نخستېنو 


دوم دالسته شد 

در دم » در جهان دانش‌و عالم عقل‌و وجود آن 

در سئوم » در معنی محلوو مبد عو حقیقتو مثال‌و جهان کلی‌و جهان 
جزویو روحا نیو جسمانی 

در چهارم » درانکه جهان عقل جهان حقیقنست‌و جهان جسمانی مثال 

در بنجم > در شان صفای موجودات ا آلود گی مثالات 

در ششم » در داش‌و داننده‌و دااسته ۱ 

در هفتم »> در مراب آ گھی مردم 


در هشتم > در اقسام دااسته] 


در نم »> دراقسام دااستهای بذات 





۱۹۵ )۲۱( 
۱۹٩ )۲۲( 
1۹۸ )۲:( 
۱۱۵ )۲۰( 
۱۷۱ (۷) 
۱۷۴ )۳۰( 
۱۷۲۱ )۳۲( 
۱۷۷ (rr) 


۱۷۸ (£) 
۱۷۹ )۳۰( 


۱۸۰ (۳ 1 
۱۸۳ )۳۸( 
۱۸۳ )۳۰( 


۱۸۰ ):۲( 
۱۸۵ (<) 


۱۵4۰ ):( 
۱۹ (٤۷( 


۱۵۲ (5۸) 


۱۹۴۳ ):۰( 
۱۹۵ )۰۱( 
۱۵۷ )۰۳( 
۱۹۵ )۰۰( 
۳۰ (۰ ۷) 


۲۰۳ (°۹) 


فهرست مندرجات ۱ 
در دهم > درعلت کثرت معلومات کلی > با آنکه میداً همه بکیست عام" مر همه‌را 
در بازدهم " درافسام معلومات کلی 
در دوازهم ؛ در معلوم و کلی اولو افسامو احوالش 
در سیزدهم » در قسمت موجود بجوهرو عرض 
در چهاردهم » در کم و مقدار 
در پانزدهم ۱ در كفو افسامش 
در شانزدهم » در اضافتو باقی اعراض ۱ 
عرصض چهارم که عرص دانندگالست > و آن هفت در سخن است 
ادر او ّل » در افسام دانده 
در دوم ۲ دز ماهکت و انشت دالستن‌و داننده 
در سئوم ۰ در آغازو انجام بودن دانا مردائستهو کنندمو کر درا 
در چهارم »> در احاطت داننده بخود بداو کرو دده ۱ احاطتی دائی حقیقی 
کلی که ازو هیچ «رون نماند 
در پنجم » درانکه دانای بذاٽ را آغازو انجام نود 
در ششم » درانکه دانای بدالست دهندهو پذبر ند فایدمو منفعت 
درهفتم » در حالو صفت عرض نامه ا 
ملحق عرض ناهد ) در طبقات | سمانو ارتفاع هر و مدن دور . 
هر بكو احو ال ور اناتو علم اجسام عنصریو ورود 
اد 
٩‏ 6 جاودان نامه 


دساچه ۱ 
باب نخسمان »در شناختن اقسام علوم» و آن بنج فصل است 
فصل اول » (علوم بر سه فسم‌است ) 
فصل دوم » (درعلم گنتار ) 
فصل سئوم » در اقسام علم کردار 
فصل چهارم » در علم اندیثه 


. فصل ینجم > در شناختن دانش آن جهانی 


E 


۳۰۳ (°۹) 


۲۰۵ (1) 


۲۱۰ )1٦( 
۲۱۵ )۷۱( 


۲۱۷ )۷۲۳( ۱ 


۳۹۹ )۷۰( 


۳۳۰ )۷۰( 1 ۱ 


۲۳۲۱ )۷۲۲( 
Y۴ ( 9 


۳۳۲۵ )۸۱( ۱ 


۲۳٩ (^۲) 
۲۳۵ )۸۰( 


۳۲۳۱ )۸۷( 
۳۳۳ )۸۰( 
۲۳۵ )٩۱( 


۲۳۹ (۲) 


۲۴۲ (1۹) 


۲۵٩ )۳( 


۲۹۰ ):( 
۲۹۰ ):( 
۳٩۰ ): ( 
۲۹۱ )۰( 
۲۱ )۰( 
۲۲۳ )۰( 


باب دوم » اندرشناختن خود ٤‏ و آن ده فصاست 


" فصل اول »اندر بیان اختلاف مذاهب 

فصل دوم »در بان آن دانشی که واجست برمردم 

فصل سوم » اندر بیان لقای حق" جل وعز 

فصل چهارم » اندر نمودن آن چیز که بدان توان یافت علم آفاو انفس 
فصل پنجم * اندر ححت خدای بر خلق 5 

. فصل ششم »> اندر شناختن خود 

فصل هفتم » اندرانکه مردم جهانی کیت برصورت ۱ء ۳ 

فصل هشتم » اندر ملکوت آن جهان که باطن این جهانند براندازة جهان مرذم 
فصل‌نهم » درانکه بهیچ يك آزاین ملکوت من برحقبقترا نتوان یافت 

فصل دهم » اندرفایده عام آفانو انفس که توحنداست 

باب ستو م“ در شناخت ۲ و آن ده فصلست 

فصل ال ۱ 
فصل دوم ۰ درمکان 


۰ در سان غاز 


فصل سوم » در زمان ۱ 

فصل چهارم » اندرییان آغازو انجام 

فصل پنجم * دریدو اسان 

فصل ششم » اندرسجود فرشتکان مر آدم‌را 

فصل هفتم » اندر ابلیسو دیوان 

فصل هشتم > اندرانکه الهام‌و وسوسه برچند ف بود 

فصلل نهم » اندرانکه همچنانکه ازالهام فرشته نفع رسد از وسواس ديو 
نز نفعست اولبای خدارا 

فصلل دهم » اندرفایدة سخنان فصول این باب 

باب چهازم “ اندر شناخت انجام » و آن ده فصلست 

فصل اوّل » اندرانکه دانستن انجام در دانستن آغاز بستست 

فصل دوم » اندرطریق انجام ۱ 

فصل ستوم » اندرانکه نفس انسان‌را گرفتاری‌و بند ازپیوند تلست 

فصل چهارم » اندرآن حنلها که نفس 

فصل پنجم » اندرییان آفاق جهان  ..‏ 

فصل ششم » اندر E‏ مر دمو بدبختیش 


۲۰۳ )+( 
۲۰۳ )۰( 
۳۳ )۷ ( 
۲*۰۵ )۰۱( 
۲۹۷ )۱۱( 


۲۷۰ (14) 


۳۷۱ )۱۰( 


۲۷ (1۸) 


VY )۲۱( 


۲۸۱ )۲۰(۰ 


۲۸۴ )۲۸( 
۲۸۲ (۳۰) 
۲۸ )۳۰( 
۲۸۷ )۳۱( 


۲۸۸ (rr) 
۲۵۰ (r ) 


۲۵۱ )۳۰( 
۳۵42۵ (۳۹) 
۲۵۷ (+۱) 
۳۰۰ (+٤ ( 


۳۰۱ ):۰( 
رفس‎ )4٦( 
۳۰۵ (هع)‎ 
۳۰۵ )٤۹( 
۳۰۷ )۰۱( 


۳۰۵۹ )۳( 
۳۱۱ )۰۰( 
PIF (ه)‎ ۰... - 
۳۱۵ 





فهرست مندرجات ‏ کج 


فصل هفتم » اندر بیان مر گک ۱ (۱۱) ۳۱۷ 
فصل هشتم » اندر آمرزش خدای تعالی ٠‏ (۱۳) ۳۱۵ 
فصل نهم » اندر پیدا كردن حال نفس در؟اك پس ازهلاك تن )1٤(‏ ۳۳۰ 
فصل دهم » اندربیان تعلق این هرسه پاپ هم )14( ۳۳۰ 

ملحق جاودان نامه (۷) ۳۳۲۳ 


فصل هشتم » اندرانکه کتاب مردم چون دلیل بود برمدلول کتاب خدای تعالی (۱۷) ۳۲۳ 


¥ بلبوع ۱ لحباة 


فصل اول ۰ FFI(T)‏ 
فصل دوم ی E‏ (۷) ۲۳۵ 
فصل سئوم (1Y)‏ ۳۴۰ 
فصل چهارم (۱۰) ۳۳۴ 
فصل پنجم LS‏ (۲۰) ۳۳۸ 
فصل ششم 93« ۱ (:۲) ۳۵۲ 
فصل هفتم SS‏ (۲۸) ۳۵۰ 
فصل هشتم ۳٩۰ (+) o.‏ 
فصلنهم ۰ ED o.‏ 
فصل دهم ۴۹V (r)‏ 
فصل بازدهم . (4۱) ۳۷۰ 
فصل دو ازدهم و ۱ ۱ 2 ئ( ۳۳۳ 


فصل سیزدهم ۱ (۸) ۳۷۹ 


اصلاح شود : 


ره انحام نامه 


ص (۱۳) 6۵ س ۱۷ ۰ این و ارادت . 


سازو بیرابه 
ص (۳) ۸۳ س ۱ وی‌را . 
ص ٩٩ )۱٩(‏ حاشهٌ (۱)ن و نب : 
ص (۲0) ۱۰5 س ۱۷ بسایسان . 

۱ ۱ حاودان نامه 


۶ هن و 


ص (۲۷) ۳ س ۸ ؟ و ضرب لله . 


#۰ 
/ 


۵ عم 2 f‏ ۳ 
م92 ۱ 
ا سا ات د سیا وت 


۱۳۸ 





کارا 
سم pe‏ 

وی کی مسد دی 
دورسال 


مد ارچ الگمال و 


طهران ۱۳۳۱ 
4 





فهر ست هدر جات 
۱ مدارح‌الجال 


دبباچه (م) ۳ 

اغاز سخن ۰( بیان معنی کمالو نقصان ) (۵) ۵ 

گشایش در اوّل » در بارة گوهر دم و[ نجه اوراست ( ,۷) ۷ 
فصل اوال » درانکه سخن دراین‌نامه خطاب با کدام صنف‌است ازاصناف نوع مردم ( ۷ ) ۷ 
فصل دوم » در نمودن آنچه ما بلفظ نفس خواهیم : (۰) ٩‏ 
فصل سوم » درشمردن قو"نهای مر دمو آلات قو" نهای او وافعال قو"نهای او بدان ] لات )۱ ۱( 4 
فصل چهارم » درقوت غاذ به )۲ ۱) ۱۳ 
فصل پنجم » در قوت حبات حسیو حر کت ارادی ٤(‏ ۱ ۴ 
فصل ششم › در آ گھی دادن از نفس مردمو حالو خاصتت‌و مرنت او 2 ۲( +۳ 


گشارش در دوم » دربیان| نجه بدان جدا شد مردم ازجز مردم » و آن بك ۳٩ )۲٩(‏ 
فصل است 


گشایش در سوم » دریبان مرائب خاصتّت مردم مان دوطرف نقصان وکمال (۲۰) ۳۰ 


فصل اول » ( بیان ماهیّت روح و انواع آن ) (۳۰) ۳۰ 
فصل دوم » درانکه نافس از مردم برچند قسم باشد . (۳۳) ۳۴ 
فصل سوم > در مراب نافصان دسند دده (ه ۳( ۳2۵ 


کگشایش در چهارم : در سان اسیاب باری‌دهنده خاصعت مردم‌را 


بررسدن بکمال > و آن يك فصل‌است (۳۹) ۳۵ 

گشایش در پنجم " درآ فاتو اسیا ب که نفن‌را از کمالو غابت ۱ 
خویش باز ۳۳ ed‏ ۰ و آن بك فصل است )<( ۴۲ 
۱ کشایش در ششم " در نشانهای کمال » وآن بك فصلاست (4t)‏ ۴۴ 


گشایش ۳ هفتم " در ۳ طر دق جاصل‌کردن اساب باریدهنده ¢ (1( ۴٦‏ 


و آن يك فصل !ست 


مصنفات افضل الد ”بن 
کا اس دز هشمم دو دسدا ۳ دن فا ىدهو منفعت دانش‌و آانکه 
راحت وصول بدان بررنج طلب و مشقّت حاهدت بجر ید » )4۹( ۴۹ 
و آن يك فصل‌است 


۲ ر ۵ اتام امه 


دیباچه ۱ ۱ ۱ (۳) هه 


گفتار نخستن ۱ اندرا گهی‌دادن ازخودو وجود خودو صفات وحود خود ؛ ) 1 ( ٦ح‏ 


و ان ده در سخن‌است 


در اول » اندرانکه آ گهی از وجود خود چگونه توان داد (4) ۵٩‏ 
در دوم » اندرانکه وجود برچند قم است 9 ( ۵۸ 
در سئوم » اندر قسمت وجود بگونه‌ای دیگر .` )۷( 4ج 
در چهارم » در اقام موجودات جزوی ‏ ۰ ۱ (۸) ۹ 
در پنجم » اندر اقسام موجودات کلی ۱ (۰) ٩۱‏ 
در ششم اندر اسباب موجودات جزوی )۱ (١‏ ۳ 
در هفتم » اندر اسبابو علل وجود تفسانی که آن‌را بافت خواندیم (۱۲) ٩۴‏ 
در هشتم » اندر معتی خود (۱۳( ٦۵‏ 
در نهم » اندر وجود نفس (:۱) ۹5 
در دهم » اندر آ گهی دادن از صفت وجود خود )۱7( ٩۸‏ 


کا دوّم : اندرا گهی‌دادن از | گهیو علم که چست > وآن بك فصل است )۱۷( ۹ 


گفتار سوم » اندرا گهی‌دادن از منفعتو فائده علمو | گهی » )+<( ۷۴ 
بو آن سه در سخن‌است 

در نخستین » اندرانکه فأیده چست (۲۲) ۷۴ 

در دوم » اندر فعل و کنش 5 (۲۳) ۷۵ 


در سوم » اندرصیبو علّت صوریو غایتی نفس را (۲٦)‏ ۷۸ 


اصلاح شود : 


5 ره انحام نامه 


|> 1 ار ادت . 
ص (۱۳) ٥۵‏ س ۱۷ * حس و ار 


رسائل افضل الد نک شانی 


مدار ج الکال 


١‏ ول 
86 سم له آل رحمن الر < جيم 
دام خداء ی که جز او خدای نیست E ٤‏ هرچیزو او بی آغاز “ و انجام 
هرچیزو او بی‌انجام» آشکاراو برونی‌که زبرش برونی ندست ؛ و پنهان‌و درونی 
که فرودش درو نی نه » اورا برستند گان بی‌رامو برراه » و نماز برندش 
نماز برندگان آگاہو نی | کل سپاس ازو گیرمو ستایش وکو در 
استطاعت و گنجائی طاقت " که اوست سزای تناو زسای ستایش . و اد باوری 
خواهم برسامان کارو صلاح حال» و نخست باوری ازو بودو پس خواهش از من » 
پناه بوی جویم از پریشانی‌و بی‌سامانی » و در پناه‌گرفتن نخست او بود(۳) و 


۱ 
دس باه جسن من * و می‌خواهم از و تا مرا روزی کند از هر خری عظیم تر 


ازا( | مرا امنداست و بگرداندو دفع کند از امن ](*) هرشری دش / 


ازانکه من ازان می ترسمو برهیز جویم ازان " و درود فرستم هر سرور انبیاو 
اولباو بشوای اصفاو اتقباراو آلو عشبرتو پروان سرتو شربعتش‌را. 
دیگر » سدب این نامه‌آن بودکه گروهی ازبرادران دینیو باران‌حقبقی 
درخواستند از من اندرزی خبرات هر دو سرای 9 مصمر “ و سعادت هر دو 
مه و و ود 


کون درو مدر ح » که بصیرت شنو ند گان : ا ی اندیشه‌گران‌را روشنیو 


راستی ازان زاندو فزأید اك بباری خدای یا سخ این پرسش‌را می آرایم ‏ 


(۱) اصل بی‌نقطه » نسخ دیگر + نه ۲ گاه » 

(۲) ظاهر آ : از و بود » ت :و اول در یناه گرفتن او نود 

(۳) در اصل : ازانك کی » ولی دوی کی قلم خورده‌است » 

(۶) کلمه باقتضای معنی اضافه شد » اصل عربی هم « من گل شر" » بوده » من‌را دل به 


نی رده‌اند ۰ 





۱ ۵ 


و اک نامش در سخن را بر کشا : 


ای برادران > شمارا از أ فات هلاك کنندهو از ارزوهای فر ددنده خدای 
پاسدار بادو نگاهدار ؛ بشنو یدو بیذ بر دد بی‌درو غ کفتاریو و اندرزی »۰ 
که آ گاهگرداند شمارا ازانجه با فرینش تلهاو پدید کردن جانو خرد شما 
ان حسته‌و خواسته‌است آفر ندمو ندید کننده ° و ازانحه مقصو د آفر بدن 
دیگر آفربدهاست» و نیز شمارا خبر دهد که | نجه | فریدن شما برای ان 
بود عابت مه غاداتو منتهای همه نهابالست ؛ و عابت هر آفر بدهرا غایتست 
وی دروو کی مک غابت | فر E‏ 
هر غابتو(۱) انجام هر آهنگست » و آن هستی غات جره هستمهارا » که 


نه يکو نه لسارو نه کہو نه ندش و نه کمالو نه نقصانو نه طبع د نه اختار و 


نه ادهو ET‏ ازو هیچ برون نست ؛ ۱ و او بر همه محطو فراز آمده.873 


است » و همه در تحت احاطتش مموع " یس درشگفت مانده‌ام از حو شد چتن 
يبهو بیدا ر کرد چنان خس تاچرا عافل شودو چگونه خوراش ۱ دورباد 
از شماو امثال شما برادران که هردگی خودرا بسندید باقدرت ین " و روي 
طلب سوی فنا آریدو آراستة بقائید » پس بشتابیدو بربکدیگر پیشی جوئید 
ق قادو او ریک و اراک فان شا هی کک : وشو 


بر گوشش ایستادگی نماد بش ازانکه روز کوشش در شب ناتوانی کشد » 





(۱) در اصل : منتهاو غابتو » 


(۲) در اصل اینجا واو زائده‌ای دارد » 


(۳) نسخ دیگر : برد ۰ 
(4) ت" ون : زندگی تن » 





۳ Te 
دو که بروردگار شمارا کرامت اا ابه گزیدگان و‎ 
. کندو ارزانی دارد » بفضل‌و بخشایش ب یکرانو دی‌با بان‎ 

اا شم .. 
بدانند ای برادران‌و بیقن باشند؛ بطر بق ی که شوه | تاکن ازاین سخن » ۱ 

که هر موجودی از این موجودات که می بابید(۲) »اکر مر تاه کر ° 
کر ۱۱ گرا نازرا ات بر دا ن 
دیگری جداو پیدا باشد " و بقدر(*) پیدائی [ آن خاصیّت ]و پنهایش آن 
خا بانته کان شام تیان تست کد کر هر غات مدای یه 
Tg‏ از بابه وجود بر و ال " و ۳ در نهات ننهانی 3 
در گو نقصانو مغاك فرومابگست “و ميان هر دو طرف » طرف تمامو کمالو ۱۰ 
رف شووو فسان تا ھار اا ودر ر اسان هر ورو کیان 
فزدیکت رکه بطرف نقصان » آن‌را فضابلو اسباب نیکبختی خوانند» و | نچه , 
بطرف نقصان نزدیکت رکه بطرف کمال » | نرا رذابلو | فاتو اسباب بدیختی 
خوا نمد » و سعادت تخیر رسنداش 21 بدان‌کما لکه ۳ خورد؛ و شقاو لش 
بازماندن‌و کسسته شدنش از آن تمامیو کمال» و نشانهای رسیدن‌سوی‌تمامی‌و ۱۰ 
کمال شایستگی آن ابه بو د هم در مطبوعو هم‌درختار " و نشان نقصان کمی 
(۱) نس اصل + هردو خود ؛ ۱ 
(۲) اصل : کی باشد » اصل عربی : تشاهدونها » 
(۳) اصل : جسمی‌و » 


» اصل : وتقدیر ۰« آن خاصت » برطبق سه سخ دیگراست‎ )٤( 


() نسخ دیگر :و ازان » 





۲ + 


مدار ج‌الگمال 5 


استعداد » و علامت نومندی ناشایستگیو ناس زاگی - 
و شما ای برادران هم از شمار موجوداتىد “> دس شارا نس حالیو 


د صسی اأست که بدان حداو عتاز ید از دیگر هسنها “و آن خا صت ر | 


و تم 
بابه‌ایو مرلن دو د در سدائیو بوشیدگی ° و اسای باشد باری‌دهنده ان 


خاصیّت بر تمامی * و نیز آفتهای بازدارنده ازان » | و نیز نشانهای تمامی‌و 7۳و 


کمالو سعادت » و نشانهای قصورو نقصانو شقاوت. اما نشان امبدواری سعادت" 
جست‌وجوی سخت بو د و آرزوی مستولی » و خواستاری غالب » و دوستاری 
اسباب باری‌دهندة آن خاصیّت بر تمامی * و نبروی شکیبائی بر رنج طلبو 
تسمل بار گران کوشش » که هسگی این خصالو امثال آن از درستی کوهر 
نفسو کریمی ذالشو رگن در شرف خىزد؛ و مراتب شایستگیو استعداد 


| به | تمام شدن‌و کال بافتن مرا که و تمام شدنو کال رسیدن خاصتت 


| برخاستن | نفس شماست از خواب بی‌خودیو بی‌خبری » و خودرا بی نیازو 


باقی بافتن ؛ و اما نشان قصورو نقصان سستی طلب » و کمی شوق کمال » 
و دشمن داشتن اساب باری‌دهنده بر تمامی »و گر یزان شدن از بار فق 
طلب . و حال چذن نفس چون حال سماری بو که هیچ او غذا که مایه 
تمدر ستش باشد نداردو نخورد * و جون ا نبو ددو اریز( ) " و 
در رسدن بدان نكو شد“ و رنج طلبر ان کن چه از نازو حاجتمندی 
بی آ گهی بو د » تا ازسیخت دم بدم دورتر همی‌شود» و بیماری فزایش همی‌گیرد 
تا بم رگکو هلاك انجامد . 


دس واجب‌است در شما ای برادران که در این سجن اندیشه کشسد اگر 


(۱)ت ون : نبود نجوید » اصل عزبی :فلا بتناوله ولا يتوق اليه » 


SS CTY 
صدقو راستی دارد » و باز جوئید گوهر خودرا تا چه موجودیست » و از شمار‎ 
۲ 3 
جداست ؛ و مر اتب کمالو نقصانش کدام‌اند » و چست سب بار ی دهندء آن‎ 
ا در تمام شدل ؛ و چست سلب در ندمو بازدار نذه ازان ° و کدامند‎ 
علاماتو نشانهای تمامی‌و ناتمامی » و چگونه‌است راء [ حاصل ] کردن(۲) ه‎ 
اساب باری دهندم ؛ و چونکه اساب باری | دحت | دست دادندو نشانها روی‎ 
باز یلید از فایدهءو منفعت آن غات " تا چندین رنج.ارزد با نه » و‎  دندومن‎ 
آ شاش زی درد کن این ردا ف اوی کردا باه‎ 
و این نامه هشت در سخن‌است 93 برآ ن م که رکا ود شود ساری‎ 
۱۰ |. خدای » که‌اوست گشاشده هر دری() » و بخشندۀو بخشاننده بی‌چون‌و چند‎ 
 تساروا اما گشازش در اول که گوهر مردم و نحه‎ g88 
: درو بافنه شود » آن شش فصل‌است‎ 
و‎ 
درانکه سخی درایں نامه خطاب با کدام صف‌است‎ 
4 از اصناف نوع مردم ۱ ه‎ 
باید که برادران ما پیش از شنیدن این سخنان » و اندیشیدن معانی این‎ 
وصتها » بداتندکه خطاب با کدام طایفه‌است از طوایف ایشان » و سخن با اهل‎ 
» اصل اینجا واوی اضافه دارد‎ )۱( 
» اصل : راه کردن تمامی از‎ )۲( 


(۳) اصل : فراموش کند ۰ 
)4( نسخ دیگر : هر بند » 


۱۰ 


(۱) تون :طعمو » 





مدار ج الکمال 
کدام مرتمه‌است از مراتب مردم . و نشدارندکه مارا سخن با مهور مرردمست “ 
کا هر دازا د ان ره رن ی ورف هه 
تشن کبان بافته دشکلو طعم و لون از دی خرما ننام خرما » و a‏ نمز 
در سزاواری فرو تر بو د از این پابه " چون سزاواری خرمای نیم رسیدمو از 
خاصتّت خرما بهر تمام نبافته بنام خرها * و کر نیز ناسزا بود شام هردم * 
توق ناسز ای آنجه از شاخ e‏ آمدن‌گرد نام خرما بی أ نکه هیچ شکلو 
طبع و (۱) رش خرما دارد ؛ و نیز نشدار ندکه مارا خطاب با بعضی مردم‌است 
هعدن » چو ن "۳ خویشان با بعضی آشنایان ۱ بلکه این سخن نه با مردم 
تمامست ؛ که فضایل خا صت مردمی جمله اورا باشد » و بغابت غابات مسعود 
شده » که مردم در این بابه از انگختن اسخنو حشبانسسن تا برخزد بی‌نبازو 
یی دوه با | که اور مار وشات کے ام ددن فاگ ۶و 
مقیم گو امکان ماذده ۳ باکه‌گفتار ما با اهل هر تمه مبانه‌است .و از مرتبه 
مبانه با رو نده سخست نه با مقسمانو درنصان > که ا شوق کنا اد 
بی‌تاب‌و فروغ شد“ و بینائی بصبرتشان کندی گرفت » و کسلشان پرده | گهی 
دلگشت از فوق لت کمال » و حت راحات‌جسمیو(۲) چاشنی ات بهیمی اورا 
ازتحمل بارکو شدنو ر ee‏ ی کشیدن بذشا ند ٤‏ بلکه از اهل مرتدت 
مبانه‌ان را کوئیمو خواهیم که در مقامات ان منزل اقامت نحو ندو سر درنکک 


۱ سس و 
نمودشر ارام جسن در و ندارد » و بدأنحه i‏ خرسندیو خشنودی 


۰ )+( اصل : حسیو » 


(r)‏ سح دیگر : وة 


ص‌اد از لفظ نفس ۱ 


شماید » و چندانکه در سلوك شهایت کمال Er,‏ می‌شود مشتاق ثرو 
شتاشدە تر e‏ " شاددش ازات چىز رشت که باری روشو حنش وی دهد“ | 
"و و اندوهش ازانجه باز داردش ازان . پس ه رکه از رتیت میانن ابن صفت دارد 
سخن ما با اوست | گرحاضراست » و پیغام سوی او | گر غایب و | گرچه این 
هر دو صنف(۱) از اهل هرد مانو درشمار ایشانند لکن سان ایشان مسافتی 

,دوراست » که خفته در راه با رهرو تیز | گنر | در شمار تباید . 

فصل دوم 
در نمودن آلحه ما بلفظ نفس خواهیم 
ما بلفظ نضی آن خواهیم که بلفظط اصلو لظ حقيقتو لفظ ذات, لفط 
۱ خود خواهیم “که اصل برای آن چیز گوئی که ماه هستی هرچه فروداوست 
ازو بود“ و حقیقت آن چیزرا گوئبم که هستی او را سزد» و ذات ان چبزرا 
کوئي م که چیزها ازان او بو د و او خداوندو دارای ایشان . و چوت نفس 
۱ انسان گوژيم دو اصلو حقىقتو ذات مردم خواهیم ۰ که مردم بدان مردم وه 
چه مردم نه لشکلو هبات حسمانیو نه بر نگکو سطح ظاهرو کفتات اعضای 
ظاهرو باطر._ مردمست » بلکه ابن چیزهاراو امثال این‌را ماب هستی آن 
ضا اس که مردم بدان مردم ِ ؛ و نیز مردم نه بدان مردمست که حانو 
و ار و داردو قامت راستو دوست ازموی برهنهو ناخن دهن و رفتن 
بدو بای » و نه نز بدانکه اورا خواهش و و امندو سمو کمانو خشمو 
۲ (۴) > که نام مردم برچنن حانور چون تام گندم باشد بران گیاه شنشر کت 
(۱) اصل : هردوصفت » 


(۲) اصل و ب : جان حسو » 
)۳( سرة دنه دیگر 1 حشم و آرزو ۳ 





۱ ۵ 


مدار ج‌الکمال 
بر زمان سدا شود(۱) ا کد " که زه شاخ داردو نه خوشه » و چنان 
گیاهرا برای آن‌گندم خوانندکه چیزی بو د که اگر بدان‌کمال رسد که نوع 
اورا توائن بود » و آسیب آفتی اورا ازان منتهی باز بدارد» از و چیزی بدا 
شود که زرا کم تماق و رات سا برش رها کننم 
می‌خواندیم او خود نه گندم دود که | نکهکه از وی حدا کنند ينام دبگرش 
9 خوانند “و انك انا سبژرا کلم کرد خرن بر آند شد داند که اورا 
له طبع گند باشدو نه شکل ویو نه قاىدهو نه منفعت‌و فقوت او ِ محنان نام 
مردم براین جانو ر راست قامت پهن ناخن_برهنه يوست آزمند خشمناك با 
امسدو بمو خواهش » بدان نهاده شود که چنن حانور ؛ ۳38 مدد برورش ازو 
باز نگسلد ° و گز ند ا أ فات درو اید تا او بح e‏ مردم ر سد ‏ 89۹ 
ازو ۳ فصضلتهاو خصلتهای حققی نه حسیو شا نماند » چون اندشهای 
درست ۰ و سنش راست »و دالش بقان ای متا صدق » و نمودن دانشهای 
بوشیده " و بافتن چیزها برانحه هستندو چنانکه هستند » و رسدن بدانچه 
چز‌هارا بدو تو ان بافت » و امثال ادن فضایل از اخللاقو اعمالو صنایع . پس 
شر مرد 000 که وی ا ایس ال مها هو غان وهل ود با فرت 
نزديك لفعل » بدرین نام سز او ارو ۳۹ اوست »و هرانکه بدین ابه ترسید »و 
اميد رسیدلش نتوان داشت " نام مردم برو عاریشی بود و بانبازی . 
(۱) اصل اینجا بك واو زايد دارد» 
(۲) نسح دیگر :و براستی وآنچه » 
(۳) اصل : رسدو اش »۰ 
)٤(‏ اصل + هردونام » 


۱۰ 


دج 





قو تهاو آلاتو افعال صردم ۱ ۱۱ 


فصل سوم 
در شمردن قو تهای مردم ء و 2۲ نت قوتهای او › و 
افعال و تهای او بدان آلات 


ا ای دانشجوبان » که این مردم‌را که بعضی صفات اورا برشمردي » 

اورا تنی‌است : جسمی ازاجسام تسار بهمآ ورده» خالف شکلو طبعو کیفیّات» ه 
چون دوستو گوشتو ببهو استخوانو رگو ىد مانند ات › و اندامهای 
ا از این احسام " جون سرو گردنو دو دستر دشتو شکمو دو بای 2 
چون اندامهای درول از دماعو دلو معدهو جگرو گردهو سیرز ؛ و هستی 
این اجسامو اعضاءو اندام بحس روشن شده‌است وره اجسام » از آن روی 
که حسمند» نه از آن رو یکه سای دت با جانور 1 بی‌حان» بلکه از ان ۱۰ 
زو که ووت بر سه اندازه ساختهو انداخته ۰ درازیو بهنیو سشیری ° 
کماشته ایست از قبل پادشام اجسام» که جسم آرام‌جای‌و خوابگاه۱1) اوست ؛ 
که از جسم حدا شود » و جسم را بر جسم بودن نگه دارد " تا بحسانندنو برهم 
نهادن‌و بان کو صورت حسمانی که مقدراسس(۴) ازو سترده لشود و 
ناجسم گردد "و نیز تامبانجی 1 ميان جسمو مبان کارگران درجسم نام این ۱۵ 
مو کل : طبیعت دعنی منطبع در جسمو ملازمگو هر وی درهره حالات حتاف . 

و ازین‌است که گوشتو استخوان‌را می بابیم که » با اختلافشان در سختیو 





٣و8‏ سستی‌و تریو خشکیو سادگی‌و درشمیو سرخیو سسدی ۱ وگرانیو سبکی» 
(۱)ت ون ؛ جایگاه » ب : خانقاه ء 


)+( اصل : تازه ¢ 
۳۱( سره واه دیگر : مقداراست ٤‏ 


۱۱ 


۱۲ 





مدار جالکمال 





9 جسم بودن متفق اند ؛ و صورت جسمانی هر دورا شات » که نه اي 


جسم اتف دىگر نه جسم . و اگر نگار ند صورت جسم بانداژمو جچندی نه 
طبیمت‌را بحفظ آآن صورت بر جسم بداشتی » چون صورت(۱) دبگر بر جمم 
آمدی صورت جسمانی باطلو حوگشتی؛ و جسم برجسمی‌نماندی * چون‌صورت 
گردیو چهارسو یو تنکیو سنبریو ا ۳ نید لطیفی‌و کثیفی " که 
چون جسمرا بصورتی از این صورتها (۲) داز شاید بود که آن صورت از 
جسم سترده شود» و صورت کردیو چهارسولی باطل‌گردد؛ چون بر نگه داشتِ 


این صور بر دوام گماشتهو نگهبان تنو ۵. bs‏ زوال این‌صور صورت حسمانی 


وال نگیرد» ازانکه نگهدارندء آن جسم 8 دایم " ازانکه جسم ما بها لست 


۱ ۵ 


سرشته‌و بدست نهاده جلةٌ آ فریدهای جسمانیرا * هم بسایط چون اجسام 
آسمانیو اچسام عنصری » وخم مر گبات چون معدن‌و باتو حیوان . پس 
طد عست فو کل برنگهداشت چندیو دار کر (3) حسمانی . 

فصل چهارم 

در قوت غاذیه 


جسد مردمرا برون از قوت طبیعت جسم فو تی دسگراست» از پرورندءو 


بر آورندة او برای پرورشو تدیبر اسباب بقای اورا بکجند» ازانکه حسد مردم 


گذرگاه | فات گذرنده‌است » و نزول‌جای حوادث گزاننده » و کیفتات متضا 
عماصر ندر کنتق را کفاسنته» و اورا زاهکر يزو روی در هسر :ده ۳ شا مق 
(۱) ت و ن": صورتی » 


)+( اصل : صورت » 
)۳( اصل : و ۳ ¢ 


۳ (4) نسخ دیگر : بر گوهر ۰ 


۱۳ 


90 





فو “ت غاذبه ‏ . ۱ ۱۳ 


اسو بت 





بوداش درجنگکامو کمان‌جای طبایع بدسازو نج باهم و اگر حالی 


افندش در وقتی که یا مزاج او راست بو د ونی ان حالی دیگر رسدش حالف 
طبعش» با همان حال موافق بوقتی » ناموافق‌گردد بهنگامی دنک *و بو شن اورا 
از با‌گشتنو مستحیل شدن» لول حال(۱) نا موافق بروی» امنو استواری 
تواست بود. یس بخشایش برورنده وجودش را دقو نی مستظهر گردانید نامدد 
وحودش دهد » و اساب بقای وی‌را ساخته دارد بکجند؛ و هرچه از گوهرش 
آتشو هواو آیو خاك به احراقو لشفو ترطسه تحشف در باندو نکاهاند بدلو 
غو ان نقدر مکن با وی ممی‌سوندد » نام این قوت نفس روبانند. | و اورا 


حدم و حشم‌آند ویرستندگان‌و فرمان بران : درهمه احزای جسم بر کار : شرمان 


فوت بدشکار چون فقوت حاذبه که مدد و مایه را(۲) ۳ دروك جسم رو نده ۹ 


سوی درو شسکشد : و فوت ماسکه که اوردء حاذبەرا در جح باز دارد : و فقوت 
هاضمه که باز داشنه ماسکه بیزاندو شا پسته کند جسه را |؛ وقون همیژه که 
ازآن مابه آ نجه موافق جسد بو د از ناموافق جدا گرداند ؛ و قوت دافعه که 


ناموافق‌را از جسم دور کند» و از درون سوی برون راید(۴) : و موافقرا شوت 


غاذیه سبارد » و غاذبه آنرا ان آ ت ی کی باوی سموندد ؛ و 


جنار قوّت مصوره و مولفده ڪه مله حشمو اعوانو فرمان‌بران نفس 
رو باندهازی "و آو فرمانده ایشان .وان قوت‌را باجسم کو E‏ 





)۱( ظاهر ] « بهراندکی حال » بت تون :هر حال » 
(۲) ت :مدد ماه را 
(۳) اصل :اذ » 


۱ )<( اصل : سان > 
(۰) اصل انحا « بوذ » زائدی دارد » 


۱۳ 


ر 


۱ 


مدار ج الکمال 
چون قت پیشینرا که طبیعت خواندیم نباشد » که طبیعت از جسم جدا نشود . 
در هیچ حالهای مختلف که , در جسم آ ید“ و قوت روباننده» چون طبع و(۱) ماج 
چس از حال اعتدال طبایع محختلف به بی‌اعتدالی رسك EE‏ از کارو کارکنان 
خود خالی کندو باز گذارد . ۱ 

و حسد مرد سوت طدسعی جسمانی 5 یه احسام طه ی “ از اسادط و 
مر بات انبازاست» و بقوت رو باننده با همه ys‏ طدبعت 
حسما ہی در حسدر مردم همه احزای تن او " و منشا کارگریو حل اعمالو افعال 
نفس رو بانندهو قو تهای او در سر مر دم ءصو لست اص سحه آن‌را جکر 
گویند» و ازو پرا گنده [ شود | هره هر جزو از تن سوی او . 

فصل پنجم 
در قوت حیات حسی‌و حر کت ارادی 


نوع مردم‌را ؛ برون از امن قتها(۳) که بادکرده شد» قو تی د, ھت 


که بدان اصل با همه حانوران انبازاست »و حانور بدان جانورو زنده بود» نام او 


نفس حیوافی » و اورا دو فوت‌است : بکی قوّت شوق و خواستاری › € 
قوت ۲ گهی‌و بابن دگی . 

اما قَوّت شوقو خواستاری آنکه منشا زندگیو سر حیات حبوان 
9 خر کت حانور و و روح حبوانی ازو ژاید؛ و خزانه حاتو 
خر ک(۱) ستاو دام خن رای زو اعا یواست هر ا دای ترا : 
)۱( اصل : بطیم و 


(۲) هه نسخ دیگر : قو"تهای اصلی » 
(۳) نسخه اصل اینجا « بوذ » اضافه دارد » 


۱ 


۱ قوات حباتو حرکت ۱ ۱۰ 


و ۳ قوت | گهیو بابندگی که شا و و احساسر حیالر 


گمان اوست » و محلو مقام او دماغ بود . 
۳ . و قوت | شوقو ارادت‌را دوچا کرندفرمان بردار: یکی قوت‌شهوانی 
بهیمی » که حانور بدان خواستار چیزهای موافقو جوبای غذای لابق باشد » 
و دوم قون غضب‌و طبیعت سیعی ۰ که جانور بد و ناموافق‌را دور کندو براند» . ه 
و نفس رو داننده با هید حشمو خدم زیر فرمان وت شهوانی حانور نود . 
و حل ولا تو مورد کارهای شس رو باننده در تن حانور حگراست " و 
ا وھ تا تدامهای دک وه ول آفال و ت ی از اسای ران داست: 
و اما قوت | گهید بایشدگی دو گونه دود ا قسم بیدا برظاهر جسد 
حصوان درآلات و مکی گهی ینای درچشم » و دیگر آ گھی شنو انی ۱۰ 
درگو سو سه‌دیگر آگهی بویا نی در بسی ؛ چهارم 1 گهی جشیدن درزیان » 
پنجم | گهی اس ودن در همه طاهر دوست ؛ و سم دوم بنهانو بوشده در باطن 
سر(۲) جانور» چون آ گهی بخیال ازآن‌صور که بحواس ازو آ که بو د نفس 
حیوانی چون ازحس غایب شود » و چون | گهی قت حافظه مرصور حسّی‌را؛ 
تا نفس چون در وی باز جوید بیابد بی آ نکه حس بوی رسد ' | و ۱ چون ۲۶ 
| گهی کمان از احوال ناحسوس که از چیزهای سوس بافته شوند. و این 
قو تهای باسدء درو نیو مرو نی آثنهای نفس‌اند» که صور تهای مختلف ازموجودات 
۳ شماند “ اما آ نجه در ينه خان نموده می‌شود طعمهاستو دو نهاو 
انواع رنکعو اشکالو آوازو کیفیّات اجسام از گرمی‌و سردیو تری‌و خشکیو 
(۱) نسخهٌ اصل : مبداً مورد » 5 
(۲) ب ون : هر 


م۱ 





مدار ج‌الکمال 


درشتیو سادگی‌و سخنئیو نرمیو | نجه از این کار ره " چون حاضرر قوتو ۱ 
آلت ج شو ند تا در ا ننه حس این احوالو صور منطبعو مصوّر گردند ۰و 
ار کات کین ا لن جس تان ضور اف ر فانت: 

و در الك شن احوال چىز مصورو متطبم شو ند » نه چىز که حل ادن 
احوال بو د“ که در حس لمس گرمیو سردیو درشتیو سادگی بنماید » نه 
آ نجه ا احوال در وی موحود تواأنند دود ؛ و در چ دوق ري شبر دنو 
تلخی تلو شوری شور نماید نه آ نجه شیر شیو او شوری حال أوست؛و 
بوی مشكث | نماد ] نه مشك» و در آلت بسائی اشکالو الوان 


بی - 
له 
در حس ا 


نخاشمه شو ند نه خداو ند شکلو لون » و در الت شنوائی اواز شماید نه | نجه 


آواز حرکت اوست . و اتا قت خبال همین احوال | در و مصور شوند(۱) که در 1۹و 


خن نکاشته شده باشد › لکن بی‌حضورشان ا )۳( توان اوت بخال ٤‏ 
اگرچه احوال نمانشد نه خداو ند آن احوال » و در حفظ همین احوال محفوظ 
ازن 3 در ج خال منطبعو منقّش گر دند ۱ 

رور که او او لک ال امون کرو کو 
از حال محسوس » چنانکه از شکل دشمن که حسوس شود خوف نشماید که 
در حس تباید » و از شکل چیز محبوب که در آ ید در گمان رعبتو مبل. 
مایت . و فوت گمان از هرن فو تهای وگ بفرماندهی ی صیو از( نزدنکتر 
استو بدو پبوسته‌تر " و چون درگوهر خویش قوی افتد احوالو حوادث نابوده 
(۱) ت": بنماید ( بجای مصو“ر شوند ) » 


(۲) اضل : همه » 
(r)‏ اصل : نه بحققت » 


. ۰ ت ون : بفرمانده خویش نفس حیوانی‎ )٤( 


1: 


و٣‎ 





وت حبات وح ر کت ۷ ۱ 


هدوز بش از دودشان کر شمانشد ‏ و مع کاهنان بل (۱) گمان ازحالهای 
نهان وحوادث دو دا که‌گر دند“ وان قوت را مله قو تهای حسوانی ز برفرمان 
باشد "و او از همه شر نفثر * و دعك 2 قوت حافظه " و دس خال ؛ و دس 
حو اس بنج . 

و باز قو تهای لد کف )+( قو تهای محر که خدم وحشمأ ند " وازقو ای 
حیوانی مرتبة قوت عضبی بلندتر ویس شهوانی "وان قوتهای حیوا نی که خدمو 
حشم نفس اند اثر او e‏ بدشان رسد » وازایشان نفس نامه » وازثفس 
نامه E‏ حدم و حشم او بطبیعت حسمانی » و بط طسعت در جسم 
بحر کت ی (4) بندا شود » که تفس را با با جسم پیوسنگی و طاعت داری بدین 
ات تواند بود . 

وهرقو تی میانجی باشد میان قو تی که زبر اوباشد بر تبت وقو ت فرودش؛ 
و نسبت اوبا قوت زبرچون تابش وفروغ خورشیداست باخورشید " وبافرودش 
جون لست تاش خورشید دا 1 تاش و فردع ۰ که از خورشد فرو غ دود ؛ 
و بو اسطه فروغ گرمی ٤و‏ بو اسطه گرمی لطافت » و بو اسطه لطافت خفت و 
9 ا ترتیب هرحال که ا . دسر تمت نفس و لست او باقو ها و باا لت و 
محل. قوت هنن .حال است برانن فرقیت»* و همحنانکه تا از | فتاب: تخت 
فردع و روشنی نیا بد (0) 3 هوا نخیزد آزنفس حیوانی تا خواست وشوق 


سم حسم سے 
در سش سفند چ | ت نود وتایافت و ا در دش شوق وارادت 





نبود شوق و ارادت نباشد » که خواست و اشتباق بحبزی تواند بود که آزان 





)۱( ۱۹ قوه 

(۲) اصل اننا دارد که 

۳( ت و ن : نخست ار و رشان 
(٤(‏ 2 ا بحر ک 


(ه) ت ون ۹ 


۱۷" 


۱ ۵ 


۱۸ مدار جالکمال 


آ گھی بود“ وبازتا شوق [ نبود ](۱) جنبش وح کت پدید نیابد " وتا جذبش 
نبود اثرحیات نفس درجسم ظاهرنگردد . وفس استاد فرماینده است "و این 
نها فرمان بران وچا کران وی » وجس (۳) کار گاه وعمل جای‌او و گوهر 
نشس هر جسم تانق همحنانکه استاد کار ۳1 0 ده خوش نماند » که 
او دسنده بشوشته و انگشترن؟ ا ر بانگشتری و حامه دوز بحامه دوخته نماند » 
اگرچه صورت این‌عمل ازو فرحل طاهر شود » ونىز بتدریج و تر تیب ظاه رگردد 
که صورت انگشتری فا در زر یدید تباید اک بلکه نخست‌گداز دودو 
ن سییکه " و دس حلقه و هبأت انگشتری " و یس صورت و و 
تمامی > وول صنعت تفت (۳) و اختلاف صور باشد ؛ و در زر گرهیج تفس و 
اختلاف سود بدانکه صور متغسر و ا در ۳ دم او حادث شو ند . 
وا کربرادران‌مارا درصدقاینگفتارشی‌افتد و آن‌راباور ندارند و گوشد 

دا ؟ رمارا روشن بود ی کارگری نفس و کار بذبری جسم ازحانور | نگه ی‌گمان 
ووی هرا که کر هر شید کا متو کرم کی دک کو یر 
تمانند ؛ لکن ما سقمن نه ابم که حنسدن تن حانور نه از تنش خاست › از 
آنکهما جسہرا وجنیش | را ]| می‌بینیم و می بابیم باهم » و اگرجنباننده‌ای 
بودی جز جسم او را نیز بیافتیمی همچنانکه جسم و جنیش را بافتیم "و اگر 
جنا نشده‌ای هست جسمر ۱ سسب تأبافتن و نادیدن ما مر او را چست ؟ " گو شیم 
۳1 جنیش و گردش احوال و صور ازحال دحال و از شکل شکل از گوهر 
(۱) در اصل بجای نبود » فقط «و» دارد 

(۲) اصل : حشم » 

(۳) اصل وس : تعداد 

(4) اصل » بودی » 


A 


رو آن (۲) جنبش و گردش » 


جسم خاستی در هر جسم کان نودی ہنا نکه جسم بودن فکسا نشد دس 
چون آعاقب (۱) صور واختلاف احوال دراجسام جامد نه چنانست که دراجسام 
es‏ ها رسک ور اعساس تم 
شك نما ند خر ومند را که‌ان نه از ذات جسم ا وجسم را ازخود نست 


م و مر 
وهرانحه چىز را زد ازخود بو د ازحز خود دود ؟ 





پس جسم را این حال ازجز جسم بود » وجزجسم نه جسم بود“ وما آن چیزرا 
که جز جسمست و ازو این حال بجسم آید بنام نفس خوا . و اما سیب 
نابافتن و نادیدن نفس کار گر و حناننده جسم بحس 5 آانکه حندش جسم و 
صورتهای متبدال برجسم و جسم را همی بینیم " الست که بحس اشکال وضور و 
مقادیر و الوان جسم را توان بافت » وأ نجه نه جسم ر شکل وصورت و مقدار 
ندارد » و نه الوان و کیفتات جسمانی » و ازینست که اثر حبات و زندگی که 
صفت ذات نشس‌است درجسم بحندین قوای مر ڈ ب از نفس با جسم نتوان نمود. 

و اما سان وحود هر باث ازاین وو نها بدلا بل وحجج" وچگونگی‌افعالشان 
لشرحو تاصیل ٍ برادران ۸9 درزمان ددشین ودند بدان اناد کر مودند ؛ 
ودر کنب و و ت فاس ی.آن فعتی است هار کت ا ان 
نمی‌توان بافت “و از پرورد گار پراومیدیم که | سان کند برما نمودن ان “٤و‏ 
برادران ما را سافتن آن و رسدن بدان روز گرداند " و پس از بافتن هن 
مه ها رده که اوست SNES‏ فان خرن ان 
| گاه و دانا . ۱ 


(۱) اصل : عاقت » 
(۲) اصل : از . 
)۴( ت سا اند ۲ 


۱۹ 


۱۹ 





و ۱ 








مدار جالکمال 
در آ گهی دادن ازافس مردم وحال وخاصیت ومر تبت او 
بدا ید رادران دانشجوی که مردم‌را درون ازن نفو سو ۳۹9 ر لست 
از هه ؟ رانمایه تر ٤‏ 0 وق شر فش * و يانه وجود بلندٽر » و ا 


حبوآنی و شس رو باننده وطسعت حسمانی داه ١‏ خدم و خشمواعوان فر رت 
زساتنک کان ۳ او شد سوی Od‏ ۱ 1 ن چس (۲) که ما در سخن ددشان 
بدان اشارت کردیم " وازمعنی نام نفس مردم عبارت ادن بود » که اوست اصل و 
حفنقت مر دم که مردمی مردم داشت نور لست الهی دخود )۳( زوسن و 
دیگر چیزها بوی روشن * و حال او پقیاس باشخاص (*) مردم د و گونه است : 
در با حال گوشد قوت :ات ودر وك )°( حال گوشد فعلست اما نشان 
آنكەبقؤت بو دآ نست که‌شخص جزوی مردم با او 0 [از | چیزها آ که بو د 
او ازو ی | گاهی و غافقل "و نعان دقعل لوداش آ که اف که نود ؛ وبخود 
روشن بودن )۲( از خود ۲ ۸ نودلش است ؛ و اين ا نخستان اوت 
و چیزها را زوشن کردن دانستن وا که بودن اس ازجزها : اش من 


۵ ۳ ۰ ۳ ہن نن ۰ ۰ ب عمج , بر دا 
دو م اس لکن آثر ۳4۹ صت اول“ واز برای این خا صت شاود گفت که بقوت 





(۱)ت ون" اضافه دارد : که باد کرده شد » 
(۲) اصل : چیز را . 

(۳) نسخ دیگر : خود » 

(4) نسخ دیگر ؛ با اشخاص » 

۱ *) و در دیگر ( هرسه ین 

(1) ت ون :باو . 


(۷) ت ون : بودن او . 


92 


سا ا سای وس سا ساسا ات ی ی سس سس تست ا شا سا اه ری سس ی ا ےر و و رتست و میم 


نفس انسانی وحال و خاصیّت ورئبت او ۱ ۲١‏ 


است ؛ و از برای خاصیّت اوّل گوبند بفعلست » لکن چون چیزها بوی روشن 
شوند چىزها نوی تمام و بفعل باشند » و تا او تمام و شعل نعود آ نجه ناتمام و 
دقوت باشد ازو دقعل وتمامی ارسد . ۱ 

ومادربیان روشن‌بودن بخود [و | روشن کردن دیگر چیزها را [ گنتار | 
از سر گیریم . 

کو وحود را مراتب است از روی سدائی و و مر نبه‌ای 
بو د که آن‌را امکان گوشد» وا ن چیز را که درآن بایه بود مکن »و وجود 
مکن دوشنده دود چون وحود مردم در لطفه ووحود حامه درسه ؛ که مردم را 
در لطفه موحود ون و نه حامه را درینبه » بلکه مک گونشد از نو شید کی 
وان وی باه رو وتو مهو ی ها زاین تاش ا 
بود“ لکن جز او را " | و | برخود پوشیده " و چنین چیز را بابند کااش ۱0( 
وتف و ۱ لکن آن چىزرا شزو هیچ نام ا ۱ , واین و 
اجسام بود وقوّتها وطبایع جسمانی‌را » که وجود ایشان | گراز امکان جدا نمود 
جر جسم را نمود ؛ نه جسم را و قوی و طبایع جسم را ؛ و مره e.‏ از وحود 
al‏ ازخود بخود | که دود ؛ ود نی وآ گهی ازان خودش باش » وهر | نجه ۱۰ 
دا توش ازان اوش » واین يانه وحود فل ۱ و لس عاقله‌هم 
عبارت ازاین موحوداست ؛ لک الک کوک قوت دود“ ودر اشخاص مر دم 
شانهای وی سدا نماشد» و چون باخرد سوندد و را اویکی شود نام لس ازو 
(۱) اصل : یایند گان » 
(۲)ت وب , آن چیز خودرا . ولی بهر حال درمعنی تفییری حاصل نمیشود . 
(۳)ت ون : واین اة وجود, شاید اصل‌عبارت این بوده است که : واین پابهٌ وجود اجسام 

را بود ال 


۳۱ 


۲۲ 


سفتد وعقل خو أنندش » و بدا نحه درپیشگفتی که نور الهی‌است(۱) خود روشنو 
چیزها بوی روشن همین خواسته ابم " و روشنی » بافتن اوست خود را " و این 
کمال وحوداست : وادن هر دومر تمه دیگر : اعنی امکان و وحود ا کی 1 
وحود نافص دود . 

دسا گهی‌ودا نستن‌و دافتن خودو جود عقلست» ودیگرموجودات بافتهای 
عقل ؛ و عقل بکست نه‌چز‌های وسار ۱ که همه عقل‌داشند » بلکه عقل(۲)آنها دت 93 
روشنی وجود است و دا وسا ان اف ات که قاند کات نی اکان 
مرا که هرات عاقل کی ۱۲۱۱ کان قفش م اس تقو اد 
عقل را“ و ر اورت در استعداد تک ودیگری ره عادت 
کمال اوراست ‏ و دىگرى را گویند هیچ کات زر ندارد و باوی هچ سڪن 


وان گفت ارسخنان عقلی ازانکه نتو اند دالست » ۳ چذن ی ۲ ها چون صدق 


داوی‌دود ازان بود که منتهای کار ان نوسن شخصی درش( رکست؛ لکن 


از أن اشخاص دعضی دان نها ت نزدیکتر باشند وبعضی دورتر . 

و نەز عقل که NE‏ ا ست که او را بارها و احزا باشد تا هر 
عاقلیر | باره‌ای برسد » ونه نیز آزشخصی لشخصی نقل کند و یکچند درشخصی 
دریگب کند و ونکت ق رود » که احزا وبارهاان را تواند بود که مقداری 
دارد وجودش ؛ چون احسام " و عفل جسم نست و مق ندارد “و نه در جسم 


۰ 11 یں سے 
فرودا بد تامقدار جسم متقدر شود چون الوان و کفتات دیگر ۷ ونه کار کمد 


E (۲)‏ افز وده است : عى › ۱ 
)۳( ان جله درت و ن و در روات عربی کتاب هست » اما در نسخه اصل ناست » 
)<( اصل اش 6 

۹ 


لفس ١ےا‏ وحال وخا صعت ورندت أو 


تست سس سس وت و عمط سر سم 


درجسم بذات خود " بلکه فروغدست پابنده بقیّومش جل جلاله " و ازو فروغها 
خاسته بك از دس دیگر ِ نخستان فروعش دوم را بیای دارد » و دوم سبوم ؛ 
وسوم چهارم ؛ وان نظر است از خودبخود ۱ او روشن بودن(۱) خود مرخودرا . 

و نفس عاقله را در اشخاص مردم دوقوت است : یک نظری؛ نامش عقل 
نظری » که بدان اشخاص دانا وآ گاه باشند ؛ و دبگر قوت عملی » نا‌وی عقل 
عملی » که اشخاص مردم بدین قوت کارهای عقلی کتند از صنایع گونه گون 
نمودن درهمه اساب زیستن» ازساختن خورشها ویوشدنبها و گستر دنیها وازین 
یب مالفا فعال فر در رخات خی افال اس اوران مان 
وعقل‌نظری فرمان خدای( ۲ اعقل‌عملست» وعقل عملی‌فرمان ده بررنفس‌حبوانی 
وله اتباعش در ترتدی که نمو ده شد . 

و اما وجود نفس عاقله بفعل » محتاح نست ببرهانی و حجتی که بدان 
یبدا شود » ازا نکه اک وجود نفس عاقله " هم نفس عاقله بود » وحزلفس 
عاقله نه روشن تواند کرد "و نه بر وی روشن توان کرد > که فابدهٌ برهان و 


ححت دانستن خوداست ؛ و خود را حر يخود لو ان دااست: و ان صفت نفس 





۳۳ 


عاقله ۱ و عفاست ۲ بلی شا دد دود که أ لس عاقله جون (قوت باشد در مردم ۱۰ 


نه‌بفعل ؛ نفس عاقله بفعل عاقلهٌ بقؤت را ازقوت «فعل رساند » اعنی بخود رساند 
بحجت وبرهان» لکن چنان | ار ازاشخاص مردم درشخصی ازقت فعل‌رسند 
که استعدادش فوت تمام دارد » ودر حستن_ کمال خود سخت کوش وشتاب 
آهنگگ باشد » و اورا صورت کمال نموده می شودکهگه . پس ببرهان وحشت 
اورا ان توان نمود " که جو شده همان چىز است که ان را ھی جود ؛ و 
اا ا 

(۲)ت , فرمانده شدای ن : فرمانفرمای خدای > 


۳۳ 


۲ ۰ 





مدار.ج الکمال 


جستن‌اورا از بافتن غافل‌می‌دارد» واماا نکه درین‌بابه نبود اورا بحخت وبرهان 
سدار نایک گرد تا برخود واقف شود ؛ بلکه نخست در شاسته کرداش أ وك 
کوشید»واندشه‌وی‌را در کار | وردن وگفتارهای بقینی را باددادن» تافکر دران 
خوی لفس شکردد» چنانکه بعد ازین نموده شود درجای خویش " آن‌شاءاله . 
و نفس انسانی از نفس حبوانی جدائی ندارد در عردم » مجنا نکه مردم 
بودن مردم از جانور بودنش جدا نست ؛ و جانور بوداش مردم بوداش بود » 
و در وس سای وان حانور دودن حدا کشت از مردم دودل ق ازرشت که 
رتت نفس حو انی در مردم از رتىت E‏ حانو ران در گذشت ۱ هم در قوت 
ادر اک خبالی و وهی و ۳ درفوت فعل وبحر گنت " که افعال وی حکمی نود“ 
و ادرا کش عقلی ؛ وازینست که بیشترین مردم عاقل معانی نوعی عقلی »که 
اشخاس نوع بدان انباز باشند چون مردمی اشخاس_مردم را " وهمچنین معانی 
جلسی " که انواع دران اناز باشند چون حانوری هله انواع حانور را » بدانند » 
هر جدد عافل باشند از[ نکه هی دانند " وخس بدارند که نوع نهآن‌شنم (۱) 
کسوس دود ؛ با انکه حکم کنند و یک تاه که هرد بهائم وحشرات وطنور در 
جانور بودن ۳ باشند " و هه اصناف مردم(۳) از عرسان وعحسان وروم و 
هندوملوك ورععت درمردمی وک الاه #رسیت دانستنش وا گاه بودن ازحشقت 
عقلی_ نوعی‌ و حاسی امک وطاعت داری نفس حبوانی_مردم دود مرعقلرا ٤‏ 


و سیب غافل (۳) بودلش از تجرد و وحدت ۳ ازاشخاصر حسوس | که قآ 


۰ ند ۰ ۰ س ۰ ۰ چ a‏ 
نه خا ست حائور بوداست وحصات : يكکه ا صت خر داس ۱ وحرد درحانور 04 


)+( اصل + مردم را . 
(۴) اصل : ءاقل . 
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ند وس ی و و ری او ی .وی سس اال اا ا عا ل چ 





تست 





نفس انسانی وحال وخاصعت و رتبت او 





لقوت بود » وحافوری لفعل » اگرچه جانوری فروغ عقلست . 


ومعنی عقل دقوت | نست که داند وا گاه بود؛» و | گاهی ندارد و نداند 


که | گاهست ودانا » ازا نکه نه بخود منداند؛ ومعنی عقل لفعل أ نکه داند» و 
| گاهی دارد که گاه و داناست ؛ از ai‏ خود دا ناشن . و هر چه نه خود 
داند دانسته را رون ازخود بندارد » و | نجه بخود داند دانسته را ازخود جدا 
ندأند. و اتک مردم از ین حجهت دو بخش ود : ۳ الك حسمانی " از 
1 رو ی که حانوراست " تالاحرم خودرا نداند » چه | لتی نبود دالستن خودرا؛ 
و دیگر بخش بابندگی بخرد ‏ از آن روی که ند فرمان بود عقل را " وازین 
جهت از یافتن نه با ات حس وخبال بی بهره نماند "و با هرطر ف که پیوندش 
زبادت دود خا صت اك طرف 7 و ببداتر “| ۳5 بجسم ۳3 اید نظر 13 ۳ 
ضعبف بود » واعمال و افعال حبوانی قوی » وا گر پیوند ناعل سخت تر افتد 
نظرو | گهی غالب بود “ واعمال وح ر کات حبوانی مغلوب . ونسبت و مسان 
نظر و عمل چون سبت بعد میان اندیشةٌ دپیراست وحر کت انگشتش بگاء 
لوشتن؛ چه وا رد باشد » وباندشه سك يك بازهی کرد و 
ازاندشه بحافظه | بد» وخبال آن‌را بصورت رقوم شگارد» وقّت روح‌حیوانی ۴ 
دفرماید تا عضله انگشت ر در جنسش آر د بو اسطه قوٽ غاذبه(۲) که تان ند و 
مرثب کار اجساد له حبوانات اوست »و انگشت حر کت کند تا رقوم کتبت 


در وحودا شد“ که مثالات معانی وصور بوند . ولسبت رتبت فوت نظر ودانائی 


با رثبت قوت عمل و کار گری همان سست بود که در مثال نموده شد . 

ای بر آدر ان حفقئی شد در فوم معانی این تا از مأ لشما 
)۱( ت ا صور ومانی ¢ وشاید صو اب این باشد :۰ 
(۲) ت": فوت جاذ» . 


۲۵ 


۲ ۰ 


سس سر وت اد ات سای سس سس سب ا نے و تس و وا سس ی درا یا ی نے ی رس ا ال ای خرس سس تا سیک با سس ںہ ا سرت تساه دای مه 


۳ ۱ 


ا 


۲ ۰ 





مدار جالکهمال 


رسید ؛ وور داشتن آن معانی_ فهم کرده " و در باد کردن دم بدم ایکا 
دا امان اف هوا اد کر وه جار و عدا هبوت دراه که 
هرا نجه ما بدین سخنان باشما رآندیم همه صفت ذات وحال گوه رفس شماست » 
وکر شماان را فهم نشوانید کرد دس ذات و گوهر ا درحجاب کر ده‌اند / 


و 1 فهم کنید و باز فراموش کنسد خودرا بافته أ رد و باز گم کرده ۲ و نا بدا 


گشته! ید ۱ دس از آ که بسا شد یں » وا گر که داششسد لکن ادنکر دید مره 0 


دالا ردني و کو شش در اندوختن آن نخو ردید . و ۳ و لوق و 
استظهار بعصمت الهست » که بس‌ازهدات برهبز دهد ازضلاات ونگه دارد ٤‏ 
دمه و فضله . 
گشایش | در ] دوم 
دربیان نجه بدان حدا شد مردم از جز مردم 
[ و ان يك فصل است!۱ ] 


دان ای بحان دانش‌را خواستار و حرد را خر بدار » که ادن مردم که 


حقدفت وی را ۰ که بدان مرردهست ؛ شداختی » وفو تهای او او | افعالش و حل 

3 یں سم 
افعال فو تهای او : وسدائی اثرهای نفو س ازو ۱ ازغذا وفزاش وحس وأ گهی 
خالو وهم وا ار( وحدش بخواست : چون درخاصست خویش رحد کمال رسد 
۶ ر سم سم ۶ 
بمندای که از و ا مد وحودسش باز گشت »و آمدن ورفتن از مىدا وار کشر 
ندان زه کک حسمانی واز مکانی بمکانی گردبدن دود : بلکه سار وح رکتی 
بود روحانی » نامش فکر » ومبادی وجودش هم | نجه بدو نز دنکتر وهم ۱ نجه 
دوو ھر اخل انت اور قاری توا ن هال اش حا دوس 
)۱( جل یک دوفلا ب فقط در 2 ت موجود است » 


۳۹ 
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بون مف رت راو سس م و و و سا و سر و نے سے 


آنچه ص‌دم را از شیر .دم جد | مکند 
روحانی " و ده فکر در مه وان دشت ۲ 

دس ر کو کمن ٤‏ چون در سبر دل نهاد » نخست بر ممازل و مراحل 
حسما کار ا » که در ددر و حسمسشس وان ت ت و ATT‏ 
تنش چست که ازان نشو وفزونی می بافت » وچون نيك بجوید چیزی نباید 
حر زملفه بدر ومادر ت وغذا که باوی ي يوست بتدر یج . وجول درست 

۶ 
شلد اورا که <سدش ازان مردا بدا شد که شظر و سار فکر دان رسد بك 
٩ ۶ 7‏ ۱ 

مرحله را ازمر احل راه در بد دس E‏ تامىدا ومانه اطفه ج جر نود و 
جز غذای ددر و مادر تباید 3 جور 9 كرد تاماده E‏ غذائی جه نود حر 
جسم نباتی باحیوانی نیابد » وما اجسام نباتی و حیوانی‌را جز اجسام عنصری 


بتوان(۱) ناقت ٤‏ ومایه احسام عدصری را جسم مطلق بدند » که درول از صورت 


۳۷ 


چندی صورتی دیگر با وی نبود * و چون ماب جسم مطلق‌را بکوشش تمام 


بجوید چیزی‌را بابد که چندی ومقدار ازان او بود »و نخست او بود» وپس 
مقدار در و تواند بود ؛ و چون بسیر فکری بدین پابه برسید بیابان اجسام را 
933 ۳9 و در هر یك م رحلهکه رسد تا هگ مرحلۀ دنگر دک کر داشت | (۳) 
خود ندید و بدان نیرداخت تا که همه را باز س کا ات و بدان مرحله(۳) 
رسید که جسم ازان پیدا شد * آ :که بخود باز تواند نگرید بی آمیخشگی 
باجسم " ازآنکه بجائی رسد ویجیزی که نه جسم است وازو جسم تو اند بود“ 
وتا او نه جسم نباشد بدأ نجه نه جسم بود نرسد . و بذاند که فش ار فطع ادن 


مراحل » هم او بود وهم نه جسم بود » وآ گاه ازمتزل اوّل مانس ت که ازمنزل 
)۱ ت ون : نتواند » 


6 هر سه تسه دیگر : مدان سر حد‎ (r) 


۷ 


۱ ۵ 





۲۸ مدار جالکمال 


آ خر | کاهست ٤‏ وجول او نه ج نود راه وی وروس و سبرش هم یه <سمانی 
دود » دس ۱ نذا خود که روحانست دردازد » که یا از لطفه حسمانی 
موجود شد با از گوهر غذا » با از اجسام عناصر ‏ با ازجسم مطلق » با ازمابة 
جسم مطلق . و رود روشن گردد رکه | نجه مرده وبی حر کت دی خر و 
دی | گاهی دود و بدورنده و جاده و با خر شود سیب وجود او نوا ند دود ؛ 
که بخود زنده وجناننده ویخود | کامو باخبربود» که ازمرده زنده تر د وار 
بی حبر | که نزآید» و فس رنده تن او سمب دو دل جس م مر ده “که جسم 
۶ م مر 

مر ده مدا وس٨ب‏ بودن نفس ر نده : ازا که هس‌ی جسم نفس روشن گردد و 
نفس را روشن گردد؛ ی فاشك روشن کندۀ وحود جسم ‘ وهر | نجه و جود 
دیگری و روشن گردد یت وجود روشن کنندۀ وحود حود نبود و) (۲) 
أن چىز ازو روشن ثر دود »که چیز بدانحه ازو يوشیده تر بود بیدا و روشن 
وازسخن گنشته درفنح اول دانسته شدکه قرو ثر تایه اھر اتود ورد 
امکانست » ومعنی اظ امکان شاید ودلست ؛ و فروتری این باه از دوشید £ و 
نایدا ئی اوست ؛ و برتر از این پایه وجود جسمانست که 1 | چه | درجسم 
دوشیده است دور جسم که نفس [است | پیداست وازاین یابه بر ترو شر هت 


وحود لفسا نی (r),‏ روحانست در روشمی‌و سدائی : از انکه وود ج ددو 


TT "۰ e 55 6 ۶‏ 
)۳( جمله مان دو ان در ب ون ستو دز در ار عر ای هم چمزی معادل ان بلسیت »> و 
عبارت هم چندان در ست بنظر مجر سل :6 شا ید در اصل جا بو ده است که : و هر [ یه از 
وحود درق روشن گردد یس Coss‏ 


> ال : (فسانی دز‎ (r) 


۳۸ 
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آ اه دم را از فر ميرم جدا می‌دند 


وهر اورا روشن گردد " وازان درثر وحود عقلست(۱) که وحود نفس بعقل 
روشن گردد : او | وحود عقلی از هرن مراتب در ترو شر فر و دا ده راشف : 
و وحود عقلی | گهی و داش بود“ و بدانش وجود لفسانی روشست ؛ دس وحود 
لس نعقل باشل » ۱ و روشن کردن عقل وحود نقس را عا لمی رسانسدن لفس 
است › ومحنین روشن کردن فس وحود جسم را دمعلومی رسانىدن فس نود 
جسمرا از نامعلومی » و این‌است معنی سخن ما که جسم را وجود ازس روشن 
است » و مر نفس را روشنست نه جسم را . و چون جسم ازدوشندگی و نامعلومی 
بنفس روشنو معلوم بود پس‌نفس بروشنیو معلومی سایق بود برجسم * و چون 
نفس بعقل روشن ,کنندهو عالم اوی عل و مد کف وال ماق نود 
کی ی ها یا و E‏ 
تفس باشد ؛ ونفس‌میداً کوهرمای » وکوهرمادی‌مایةُ جسم . وجس‌ما یه عناصر؛ 
وعناصر ماه اچسام مر گب » وچسم مر گب ماب جسم روینده ؛ وجسم روینده 
ماه جسم زنده؛ وجسم زنده ماه جسم بابنده و گوینده. وچون بدین مرأتبو 
مراحل : باز گردید اا خود ک عقلست ؛ معاد خود رسد و خود 
نفسانش برخاست » چه نادانی چون بدانائی رسد نادانی باطل گردد » و چون 
ETT‏ (۱۳ خو دگسسته نباشد » که عقل فروغ ذانست و فروغ 
از فروزنده باز . 

پسی بدان ای برادر ازاین سخنان که خاصئت کوهر مردم * که او بدان 
مردم دود ؛ e‏ چزاست ۵4 بدان خودرا ازحسد خود جدا کرد وبدان انواع 
)۱ اصل : عقلست ۱ 


۰ ب و ن ۱ تا بدا‎ (r) 


» ف و ت ميدع » ن هم قلا مید ع داشته که آن را وا ودل 4 میداً کرده اند‎ (r) 


۹ 


۲۹ 





۰ ۳ مدارج‌الکمال 


موجودات را از روحانیو حسمانیو جنبانندگانو جنندگان و زندهو دی حان 
وم 

ای ای ات | جدا کردنی روحا نی وعقلی» دس بجدا کردن اوچىزهارا 

از همه چیزها حداست ۰ جدائی روحانی عقلی حقبقی . تمام شد این سخن 


نا الهی والطاف نامتناهی . 


ll ۱‏ [ در ] سوم 
دربیان مراب خاصیت مردم مبان دو طرف نقصان و کمال ء 
و آن جهار فصلست ‏ 
فصل اول 
ندانید ای بر آدران گرامی که اشخاص مردم بدان فزون | مدند شرف و 
۰ کرامت براشخاص دیگر زند گان که اشان ر || نجه دىگر ان دارند از هثر هاو 
خاصلت ها » از حر کت ارادی و بابندگی حشی وخبالی و وهی » همه بود؛ 
وفزون از آن هه ا انسانی . وهمحنن اخاص حانورانو زند گان بدان 
بر تراند ازرستنها مله که خو ا مان ود و بقو تهای حسی وخبالی و *96 
شهوت ازاشان فزو نشد » و فرو نی و تفاوتی که در نظر عقلی بدان التفانی رود » 
۱۰ إوا در شمار أ مبان این اشخاص حسمانی » فزو نی و تفاوت آن ارواح نود 
۱ که احسادشان بدان تاش ۱ " نه سزر 93 جسم ابشان و خردش و سختی و 
ی و تافو کا ر اوو شانوا ردا وای شونا کی 
اصل و اطافت ذانست : وک ونقصان اگنگ به که حوهر و آلودگی 


اصل و کثافت ذات . وهر نوعی را ازاجساد روحست درخور او که تمامی آن 


)۱( و ت ون ؛ بەز وای و :ماوت ارواح آن اجساد نود مات جله را بهر دوصورت‌درمتن 
دنبال نکدیگر آورده است » 


۱ ۳ 





ہے ن م ا س م ا اف س ر ل يا لا يب 5۳۳۳ ل ا ا لے ا ا ل سے س 


روح و انوا آن ۳۱ 








جسد بدان روح بود ؛ و فزون ترین (۱) ارواح بصفا و پا کی ولطافت » ارواح 
احساد مردمند » استاده بکارسازیو تددر و ترلدت أن احساد » بس روح احساد 
حیوانات دیگر “ پس روح اجساد( ۳ نباتی " پس طبیعت جسمانی . وناقص‌ترین 
همه ارو ح(۳) طدعتست ‏ وازهمه ره تفا اوه ی نت3 : 

و کمال اچساد(؟) ارواح اند» و از صفای اروا کمال اجساد روشن تر .۰ 
نماید» وروح جسم مردم‌را ارواح بسیار تابع‌وفرمان برند» هربك ازان کمال 
حسمی که دوی ا دار د ٤‏ چون روح حسی که کمال آلات ین در وی 
نموده شود » وموافقت موافق 9 آلات حسمانی > ومحالفت محالفشان " وفو تهای 
پابند درونی ازتن(*) › و قوتهای عقلی عملی . وروح حیوانی ازو فروتر بصفا 
و بخدم روحانی کمتر و( نباتی ازهر دو اقص تر " ودر حسد هرك کمالو ۱۰ 
تقصانش بیدا گردد . 

تاه انیا را ر تیا لاه وروی اش( 
درو نی که قوت خبال و وهم خوانند " وروحی خواهنده وجوینده » و روحیکه 
بدان ازحائی حائی شود » وروحی که ماب غذا را بحای خود ا ( 

و روح اجساد نباتی را کار جنبانیدن غذا بود بجذب و نقل آن بجملةٌ *۱ 
م 


(۱) اصل : فزونی برین » 

(۲) اصل + اجسام » 

(۳) ارواح در سخ دیگر نیست » 

(4) اجساد برطبق ن است » نسخ دیگر , اجسام » 

(۰) معنی‌این کلمه واضح نیست » در تحر بر عر بی آمده‌است : والقوی‌المدر كة الباطنة الحیوانية, 
)٩(‏ اصل ؛ باننده و 

(۷) در نسخه عربی اضافه دارد که ؛ والروح الحبوانتة ال من ذلك » 


۳۱ 


۳۲ مدار جالکمال 


س س س سس 


وروح طبیعی جسمانی از ابن مله آسوده استو خالی» هم | از ] ارواح 
باشده و هم ارواح جنا ننده ۰ که هیچ نشمادد » نه موافق تا جسم راسوی وی 
حسباند » ونه حالف تاجسم را ازوی دور گرداند » که اگر جسم را بطبع خود | 
که ees‏ باز گذار ند هیچ نجنبد از جائی بحائی چون حانور؛ ونه بزر دك 
شود ده حون رستشها» و نه از کیفی ده کیفی جون متغترات و 
مستحرالات " که ازحال بحال گردند» ونه در نهاد خود جرک گرگ جون فک » 
ا که حالی E‏ درو 9 ازچىز ی جزجسم > که طسعت جسم باوی نو آند 
کل " وناچار مطیع وی شود » تاا نک ه که ان حال 0 : 19۳ فقوت 
غریب ازو باز گردد " چون سنگ آرمیده برجای بحکم طبیعت خویش › که 
قؤت چیزی برون ازو بوی رسد و او را [ ازجای خود | برسوی هوا جنباند؛ 
وطسعت ر چون دا او نتابد مطیع شود تا که آن فقوت درسد ۱ و از وی 
باز س دس طبع a‏ در کار آيكء E‏ را سوی آرام حای وی 
باز 3 : 

و طسعت | میخته E:‏ ارواحست ا جسم و روح امه از طسعت 

صافی تر اس و از جسم حداثر اند کی " ومشه در بروردن الت خود 3 و 
جسمی و را با وی می | میزد و حیوانی از نباتی صافی‌تر؛ وجسدش 
بوی ا ودوی بايد موافق وناموافق خود را فا که شود“ | ونه مر (۲) 
بکارسازی و تدییر جسد حیوآن مشغول بود چون نفس روباننده (۳) ]()» و 


)۱( ت ؛ که روح اوست » ن :که ارواح اوست » 
(۲) ب : وهیشه ۱ 


6 ن : زو بنده‎ (r) 
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(4) جله بین دوقلا"ب در نسخة اصل نیست » وای در متن ت وب » و درحاشیه ن"مضیوطست 


اختلافی :۰ 


۳۲ 


اقسام صر دم ناقص ۰ ۳۳ 


237 حسی نه مشه در تن )کا رکد چون نفس‌عاف ره و روح روباننده بلکه 
۱ سے 0 ۳ ‌ 
بحکم ارادت و خواستاری کار گر دود »> که ووت میحر که مکانی نه در دوام ٿن 
حانور را از جالی بحائی ھی درد بلکه بوقت خواهش و ارادت حجشساند ¢ و 
ها ا : : ۳ 
نان مدر ۾ حواس به درو سیه می دد ز ھی سود و می دو دد و می‌چجشد و 
و ی ۳ ب 11 1 ۰ ۰ 
می‌لساید » بلکه ووت وف( ) که حسوس در سس | ید . 2 دح ی از 0 
هر دو صافی‌تر و از موافق و نا موافق نارسیده بتن آ که گردد » و هر روحی 
سم سے سم ا 
ازاین ارواح ۱ نگه تمام گردد که هرا زج شا دد نود او را باشدش ازخا صت و 


هثر . | کنون مراتب نقصان خاصیّت مردم‌را پیدا کنیم بتوفیق پروردگار 


فصل و 
در آنکه ناقص از مردم بر حند قسم باشد ۱۰ 
| گاه باش که مال مردم يك عا نتت ۰ که دران کثرت نتواند دود از 
هیچ روی ؛ تا درو قسمت مراتب مکن گردد و آن اقسام را بر توان شمرد » و 
97 از مردم هر آنکه ردان عات رسد تمامر جال 3 : ۱ و هر آنکه فرود آن 
غات ناقص . لکن ناقصان را اختلاف بساراست» چه هرناقص که کوشنده است 
سو کال لسندنده دود ؛ وهر آنکه در أقصان الستاهها ست با ا اگ فروتری ٠١‏ 
دارد نا شایست و نا پستدیده . اما ناقصان نا ستوده (۳) اصنافند و اقسام ا 
آن مله باشد که مله فوتهای او » انسانی و نبانی و حسوانی » سستی دارن.د» 
نه‌فوت عقل نظری اثرنشائی لصیرت دارد » ونه قوت عقل عمل ی کار کردی‌خوب 
نماید » و نه‌قوت عضب و ھت بهنگام دید وششد حر کات و کلمات خشم انگیز 
اورا تافته کنں " ونه‌فوت شهوانیو همی اورا توشه خورش‌و بوشش‌ساختن و 


o 


)۱( اصل : درن » 
)+( ت دو وت وفت 4 


6 اصل ۱ نقصان ناستوده ی سه تاه 4 دیگر : نافص نا سنك رده‎ (r) 


۳۳ 


۳ مدار جالکمال 


جفت گرفتن | رزومند گرداند " و چنان مردم در ا از ۳۳۹ رستنها عم 

برنگذرد . و باشد که قوت شهوت بهسمی قوی ترافتدش » تا بدشترین اوقات 

بخواب و خورد و ساختن خورش خرج شوند "و چنان مردم نه سی فزولش 

از بهایم بود درخا صیّت» بالکه بدان مابه‌ای۱1) فزونی داردکه اسبابآن کاررا 

تو اند اندیشدن و انداختن آازسش باخود. و ار و دکه ووت خشمش در یه 

ا عالت افتد و ر و باندكك شغبی(۲) فروزان شود » و کار وی کوششو 

کشش دود »و گفتارش خصومت انگیزد ودشنام ٤‏ وانددشهاش ا ایو( د دد 
خراش » و چنان مردم ازسباع و درندگان حبوانات جدائی بصورت السانی )4( 

دارد» و سگالش اسیاب‌عداوت وکیته‌کشین ( ۰( .و باش که و هی ]نت 

ازسبعیو بهیمی برقوت مردمیش فرمان ده باشند ومسخر خوی وطبع خودش 

دارند» تا زان اخللاق بد و اعمال زشت بزانند» و چدین مردمرا ا دھىمى 

شهوا: ی کار گر تر افتد فتد ازو حرص برجذب اموالو ذخایر ‏ و شره وان و 

طمع بجیز دبگران : ولا نجه رد دارد » وفردب وخانت وچایلوسی و 

دزدی » ازو ظاهر بود ؛ و اکر نفس سیعی قوی تر بود چنین مردم متکتر و 

۵ فزونی‌طلبو متطاول باشد » و کننه‌ورو ستبزه کار و کشنده و که شنده وناناك و 
دشمن اندوزو تباهی جوی . و چنین مرد م که قت مردمیش مسر و مطیع 


تهای سبعیو بهیمی باشد ازشمار شیاطین | پیدا شمر ند » نامشان‌شیاطین‌انس ۲ ”97 


سس ا 


(۱) ت ؛ بدان پابه . 

(۲) نسخ دیگر ؛ باندك سعی 
(r)‏ اصل در آرژو و ۰ 

):( اصل و ب ۱ جسمانی 


)°( ت وحاشه ن اضافه دارد : « فزونی دارد» » وشاید این لازم باشد . 


۳ 


مراب ناقصان ب 
و لفوسشان از شمار شیاطین جن اعنی شباطین نا بیدا » که‌شباطین بیدا بایشان 
کارگر و مستظهر و مدد یاب گردند ؛و رالد گان و تباعکارانو اهل نفرین و 
گمراهان و باغبان و طاغیان و سرکشان از فرمان حق و راه صواب و هنجار 
بقن مله از امت وسیاه چنن شاطن اند » و زبانو گزندشان برخود وهمکاران 
پیش رسدکه بر دبگران » لاب ل که شایستگان مرتبهٌ برین و جویندگان منزل 
اقصی را مشاهد کر دار نا خوبو اخلاق زشتو سرت موب و کوته نظری و 
فرومایگی کوهر چنان شاطن سودمند دود ؛ ازانکه طبایع اتشان را نفرت و 
کر وىرھىزاززشتىها سقزا رد « وا سبرشان سوی معاد قوی‌تر گر دد 9 
زا موس وا روا که( از 
۱ باچشمه بقای حاودان سوستن اما شود » و 2 دار المتّقن(۲) 
فصل سوم 
در مراب ناقصان تدده 

دشنوای شنو ند اسدوار که از مردم آنکه بوی امد بھی توان ۳ 
آ نس تکه خاصیّت مردمیش برخواص شبعیو بهیمی فرمان‌دهو مستولی بود؛ و 
از هیچ روی فو تهائی که فرود فوت خردند در رتست وحود؛ از قوت خرد و 
طاعت فرمانش |روی] نتابند " و کارشان بحکم این قوّت بود و باندازه‌ای که 
او نهد » و او بر همه حط وبکار دارندة مه دریبدا کردن | ار خوسهای خرد؛ و 
هیر ا شور خوش رخشان و صفای خود صاقی و بروح خود زنده دارد و پاك و 
زدوده از زنگک طبیعت . پس از اشخاص مردم این قسم از ناقصات پسندیده 
(۱) ت : باز کستن » وشاید صواب همین باشد» 
(+( اصل ؛ المستفیم › 


۳۵ 


۳۹ میارج‌الگمال 


داشد ۲ که بهرة او ازنفس عاقله قوت عقل عملی بود وقوت خرد کارگر ش مطم 
ووت حرد دیما باشد " و حسدش شرمان عقل بحنمد در اظهار ات او عمل و 
صنعت ؛ تا کار تعش مردم بدان عملها سامان باشد » و بسشه‌وران و کر گران 
از دا کار و جوب کار و | هن کار و افده و دوز نده و ماند این همه از امد 
اشكر عقل عملی اند. و صنفی د 1 باشد که بهر شان تمامترو کار شان | شر هتر و 
عملشان لطبفترازان اهل مر تبه بدشان بود؛ و کارشان نه برح رکت | لات جسمانی 
دراعمال مقصور آ ید بلکه| ثار عقل را در اخللاق و فو تهای حبوانی کار بر ند و 
خو بهای‌حسوانی‌را انا واه و دراسته کارت 2 اخلاق »که تشه گم ان 
در فص لگذشته از نافقصان ناستوده ؛ طسعت وفوتِ خودرا باك و زدوده و بالوده 
خواهند»- ازعداوت وتکتروکننه و اجاج 1 وازحرص ور وطمع و بخل » 
اروق مت وهای وان وفع فان ود کا شب رآن و 
اهل شسق و بی‌سیاسان و بدان گروند“ - چون e‏ مر دم وعناد : واهل 


۲۹ 4 ۰ ۱ ۳ ك 
کوشش‌وروش‌در کارهای‌خبرو راههای صواب ونیک و کاران وفرهنگک‌جوبان » و 


۹ بحق و دروردگار حود کو ان نود 1 ودرهره حالات 2 اعمال آرزوی 


او ۳1 قرت و وصول و مصبر بامیدع, ارواح وافرشدة احسام » عظم شانه و 
اطانه» فا هو زان اراس اه تن کم وان ساوژ 
اخبار باشد . و از مردم باشد که رست ا مر دف ار زیت اهل فقوت 
اقلا Es‏ هرهاق اه تفه درو وت 
اهل قوت ۱ عقل نظری یذ و علم قان و سنش درست خواهد » و لشنبدها 
خر سند نوأ ند شد ؟ و فکرونظر برقو تهای فروتر غالب بود“ وفنون علومرا که 
نامشان بوی رسد بجوبدو بشدوزد ۱ وعلمای علو م رباضی ازهندسه و علم هبات 
عالم وعلم عدد وعلوم منطقی‌و علم طعت وعلم الهی ازاین طایفه باشئد : وبدین 


۳۹ 


98 


مرتبه اخبار و ابرار: 


ج س ت م ا سا انس سے ھی و سے ی ا ت ہنس ار وو م ج ت ن ا ا ت می ہے ا مک ال ات ما م س خت ج سد 
nnn ۰‏ 


98 


بات جسن و اندوختن داز رسعن از ند ردان کون و فساد 1 و تفس و 
بي 
ول او و اس کک اوو ار ا رت 


دا ده ات ازین درثر که درفصل چهارم باد کرده شود » ان‌شاءالنه 


فصل چهارم 
در ذ کر مر یه اقصی که اخبار و ابر ار راست درعمل و( خلق وعلم 
بشنوبد و هوش دارید » ای هوشیاران و بیداران از خواب بی‌خودی و 
ا ازیند بی‌دانشی » که زر (۲) این منازل ومراتب ومقامات عملیو 


نظری یابه‌ایست و مرتبه‌ای سوی منتهای موحودات » و | رامجای جاودانی که 


۳۷ 


؟ ۳ م ۲ ۳ ها 
بدان یا به رسد ۱ مگرا نکه روج برد و ونورالهی فروزان شل ؛ 


و گوهر شحصی‌و ذات جزو پش باستبلاو غلبت نورکلی الھی ا کم کر 
فروغ چراغ ضعیف در آفتاب چشمه و( )قطرةآ ب دربادردر با که با آفتاب و 
در یا یکی شوند * و حالی که بدان حدا نمودندی ازا فتاب و در یا در اشا 
ا واشان ف ورا وا قایو را ان و شترا که دی بان 
رم ِ بروی حيط نبود فرود. او " چون | حاطت معمی ۳ ن 


براشخاصر مردم ٤‏ واحاطت a‏ حانور براشخاص حانور و احاطت معی 


کلی جوهرب ره اجسام جانوروبی‌جان » واحاطت معنی موجود بره جواهرو 


۳ 


اعراض : بلکه حقفت وی در حفقت هیچ جدسر نوع NE‏ " و خود ود 
حاضر خود ؛ و خود باشد دده و اه | و بنش خود ]۰و ده بش غالب 
فرود خودرا همسان خود کند : چون ات شکه بدأ نجه وت | ر که “ وأىنست 
(۱) اصل ؛ در حلم وء 


)۲( اصل : بر تر € 


. وان : در آ فتاب و چشمه و بت نت : درچشمه آ فتات و‎ (r) 


۳۷ 


نت سس 


۳۸ مدار ج الکمال 
۱ 
منتھ ی وغایت هه نهابات و غادات. 


۱ ١ 
واما درو حود این منتھ ی و عادت | گرحختیو برهانی جه شود تتوان‎ 


£ 2 
نمود " که چشمه روشنی _ بر آهین ازاین باه روان دود“ و ازو زايد : نه او از 


حجت وبرهان زاید " از | نکه برهان از قضابا ومقد مات صادقه فراهم آبد » و 
زر ۳ ع س 2 ۽ س 
ِ روشمیر صدق معل مات برهان از وضابای او 1 دود ۲ و قصه او لی از صفعی و 
4 5 ۱ 4 ۰ 4 و 
موصوفی م ر کب(۱) باشد» و هرصفت و موصوف از معانی و حقایق بسیط 
نوعی و جنسی تر کیب بابند » و حقایق بسږط جنسی و نوعی بجنس_ اعلیو 
موجود مطلق سرا ند وموجود مطلق مبدا مه موجودات ؛ وهه بوی موجود؛ 
پس وجود وی را ببرهان جستن فروغ و تابش | فتاب جستن بود بچراغ ؛ که 
۰ همۀ دانستنیها بداستگی او توا دانست و او بخود دااسته و داننده» چه 
اوست وجود " و پش از وجود موجودی نبود تا بوی وجود موجود بود ؛ 
و گفتار صاحب مقامات معراح » عليه الصلاة واللام » چون درجات روش را 
۶ سے 
دس بشت کرد و سهایت خود رسمد و با هدا موجودات تزديك شد » گفت : 
ص ۹3 سے ع e‏ 1 ت ۳ ET‏ ۳ 0 ص 
۰ مگر ؛ یعنی » نه منم که ترا دانستم تا ترا ستایم » تؤی دانا و شناسا و ستایندۀ 
خود چنانکه باید شناخت و ستود. 
بس بدان‌که‌نزدیکی نزدیکان بحق مطلق تعالی جده براندازء شناخت و 
دانستشان نود و رسداشان دد و حرط بودن علم اوست تعلمشان : و گم شدن 
شناخت ر دانش اشان در دانش او ۲ بذات او ذات داششد ° و لشنوائی او 


مه 


۰ ۲ شنوا »(۲) و سسائی او بیثا " و بروح او زنده ؛ و بارادت او مریب“ بی ذات و 
(۱)ت و ن ۰ موف 
)۲( در ت و ن افزوده شده است : و بدانائی او ۳۳ 6 


۳۸ 
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اسیاب باری دهنده بردرك کمال ۳۹ 





صفات و شناخت جزوی » بلکه شناسای کل" بل و دانای ذات ۱ بذات | و 
بینای گوهر بگوهر » ذلك هوالفوز العظیم والفضل الجسیم . 
گفایش [در] چهارم 
در بیان اسباب باری دهنده خاصیت مر دم را بررسیدن بکمال 
| و ان بك فصل است ] ° 
سخنان ی که رفت‌در فصو ل کشا بشهای کر ا راهان در ان وشن 
گوش وا ف هوش د ارود از فاینه و( )نفع آن سخنان مایه‌ای بردارید 
که نسشن این فضول. د حاحت نفد شمارا » که نشان آنها شهان | نها 
توان در سد“ لکن جنان دوستر داشتم که شاد مقصودی که بدان سخن فگنده 
شد بدین سخن دیگر حکم کنیم " و قاعده اش را باسدء جاودانی گردانیم ۰ ۰ 
| که ادن سخنان ی را مدد کننده و باری دهنده‌اند. پس‌تنكك شنو یدای 
باران و کار شدید ای هشاران " سخحمی را که دلبل فکر و چراغ راه ماش 
سوی طبیعت تمام و کمال وش ۱ 
اکنون گوئیم 2 چیز قوت نگیرد مگر از هسان وهمجنس خویش ؛ 
و سستی نیارد مگر ازخالفو ضد خوش “و برصدق این‌گفتار جملهٌ موجودات ۱۶ 
گواهی دهند » هم مطبوع و(۳اهم معقول + کهآ تش ازآ تش بنیرو شود وب رکار 
خویش تواناتر گردد » و تر ازتر فزونی گرد » و خشك از خشك» و جسم 
از جسم بزر گترگردد ؛ وجان ازجان لطیف ترشود ؛ و همچنین له موجودات 
دیگر " و خردمندان را درصدق ادن سخنگمان خلاف نبفتد . دس گر دو 
بررآند شید تا گوهر 79 تکام کیان از کدام گوهراست " و در موحودات ۲۰ 


)۱( اصل فا بده 6 


(۲) در اسخه ت و ن افز وده شده است : هم ارو . 


۳۹ 





از کدام خش اا دس شا رد دالست که مسان وهم طبع ومانند او که ازو 

ببرو گرد چست ؛ تاان‌را حاصل کشد . واز ا روشن شدکه نفس 

مردم از بخش کدام موجودالست » جسمانی با روحانی . 99 
و حسمانی | لست که وحودش باندازه دود > و آندارء وحودش طو است و 

° عرض‌وعمق » ولسلب این سه انداژه جسمرا شش حهت تواند دودهرا ندازه‌ای‌را 
دوجهت مقایل » چون بالا و زیر " و پیش و پس “و یمین و بسار. و اجسام 
ا توھ دب بط را همه اجزاء مانند هم » ومر کب را تلف ؛ لسط 
چون جرم سیهر واحسام عنصری » وک چون احسام معدنی و نباتی‌وحسوانی. 

و اما روحأنی طسعت و لشس “و لضن جما ننده و باینده " و بانشده 

FE ST‏ الت " و اشد بی‌الت انتهای روحانعات نود | " که باند نی | لت 

بخود باید خود را و جز خود را » و ازین توان دانست (۱) که آ نجه نه بخود 
باشده e‏ خود را نیابد که بجز خود خود را نتوان بافت ؛ و بابندة نه بخود 

ساسدة بخود نماند » و نا بایدة نه بات و نه بی الت ده بایشده ۳ نماند ؛ 
و جسم درو ح نماند » و نه حهل بعلم » و نه زوال ده ثبات ؛ و نه م رگ اٿ » 

۱۰ و نه هرده بزنده . و چىز ازمانندش زرو گرد وازعااف EU‏ 
بابد " پس بابنده را از نا باینده فو ت ففرا دك د ج هن آ نجھ ازو ER‏ 
ادراك خىزد ؛ با اور اک » آست ناور نقس ووا ال : 

امافزایندة استعدادوشایستگی ادراك :هرآ نجه‌نفس را ازمیل بچیزهای 
تماهی پذیر و زوال جوی باز دارد » و دور کند » و نگه دارد ؛ تا لوده شود و 


۰ امیخته بکمالات و لذ ات نابانده و گذرنده » که بالات حسی و قوت خبال 


)۱( اصل : داشت » 


» ا صل : حافت ۰ شا ید و محالفش » بوده‎ (r) 


3 


اسیاب باری دهنده بردرك کمال 





سم ۰ ی 
توان نافت 9 اما فزانده علم وا گھی E‏ لهس دو د بخودی خود()ء 
۸1 3 #۶ ۰ کے ۰ ۱ 2 ۰ ی ۰ ۰ 
بی | لث حس وواسطه خبال و گمان ۲ ا چبزهای باننده و جسن دا بیفین 
ِ رم 0 ۰ ۰ ۱ ۱ 2 

بی ك » که ادن و و طلب از لهس تر ندب و ندس فوت و غعذای شاسته 
است او را " و مجنانکه اجساد غذا جوی را از غذای حسمانی قوام و فو ٿ 
وت 

دو د » وا غفا باوی نسو ندد و مأ نند جوهرش اشود ازمنفعت غذا دی دهر ه دود ؟ 
و چون بوی پیوست و با او یکی کشت بعد آزات از وی جدا نشاید کرد و 
باز وان سئد > شحنین لفس_ دانشجویا گھی طلب را قوام و فوت از دانش 
ES sd E Sloe SS 1‏ 
اه ی Fy IN GF SO E‏ 
لشود () فس از فایده و منفعت آن داتش بهره ندارد » و چون دانسته با نفس 
یکی کشت درشدت اتال دس ازار :9 از شس حدا اشود 6 وباز نو ان E EE‏ 
وجمن دالستن ۳ هان خوانند ٤و‏ دەس ازیسوستن بالفس طن و ویندار 
چىزھا فس را جون خاسدن و گواریدن غذاست اجسام عذا حوی را ۰ و در 
خاسدن و ِ اریدن سزاوار و ناسزاوار با هم باشند » بعد ازات از EN‏ 
حدا شوند » و سزاوار با گوهرغذا جوی سوندد » وناسزاوار بازماند ؛ همحنین 


در بندار ؛ خبال و طن ر وهم حقایق و عوارض باهم باشتد ؟ دس دعو ت فکر و 


تمدیز حقیقت از عوارض جدا گردد " وحقیقت با حقیقت نفس دانشجوی بکی 
گردد “ وعوارض در 1 و خسال باز ماند عکچند » و بتدریج ناست و ناچىز 
گردند دفراموشی و بی التفاتی_ نفس بدان . 

بای د که باران و برادران خودرا از آن رازهای نهان که بدین سخنان 
(۱) اصل : بود بخود . 
(۲) اصل : نشود وء 


3 


٤١ 


شا هچب ی تس 


ی 
۰ 


۵ 


ی 


| شکارا همی شو ند اهر هژر ومابه دار کنند » لقای اید و کرامت جاودان وملك 


بی کرانو بی پابان را. 
گشابش [در] پنجم 
در ۲ فات و اسیاب که نفس را از کمال و غایت خویش باز بر ندو بکساند 
امسات حجاب و توت مبان لفس‌و تمامی وکال وان چبز‌هاست 
که مخالف گوهر نفس اند؛ و باوی مشابهتو مناسبت ندارند »و برخردمند 
دو شبده نست که أفس‌مر دم وصفات او ۴ ۳ هر جسمو احو ال جسم ماننده نداند» 
که صفت نفس کنند گیست » و صفت جسم کرد کی غر کرد کی کر 


ا ۰ A E‏ را از شدت وغل کوک کک باطل لشود» و 


يدر را از غل و وت کی کک بدبری باطل گردد ۱ وازاین سسب ود که 
حانور ازحر کت قوی باسسار ا باید و نمائد آژحر کت . و دیگر گە 
رجود سح با نداژه دود و قس را مقدار وتارس .3 دىگر آنکه درلفس 


عاقله دو مخالف و دومتقابل و دو صد باهم موجود توانند بود » وازوجود بکی| 


وحجود دیگری نه باطل شود و نه ناقص * چون حرکت وسکون وحباث وموت و 100۳۰ 


سیندی وسباهی » که از وجود حر کت ووا وجودسکون و دانستنش نه 

باطل شود و نه سست وناقص » که نفس هردو را باهم داند » و همچنین حیات و 
تیم 

موت و سپیدی و سیاهی و دیگر متقابلات ؛ و در جسم وجود حر کت وجود 

کون :وا باطل کند ؛ وهمجنان سکون حر کت را » و دربك حال هردو باهم 


نتوان داقت درو . و دیگر انکه موحودات در جسم باشد که متغترو گردنده 


حال و سست‌تر با قوی‌ترشوند» و ا نجه درلفس موجود نود هرگزنگردد» و نفس 
هرگ ه که با دااستهای خود نگرد همحنان بابدش که نخست بافت » و سست و 


× 


یتست جرد سیر سرت م و ا ملو ر و 


اسراب باز دارنده از درك کنال ۳( 
ماه أشود وچون روشنست که ا سس خا زک ¢ ورو شلست که چر ارهاننت 
خود بنبروشود » دس روشن باشد که ازمخالف خود سستی گرد وید حال شود » 
پس نفس از آمیختکی با جسم ضعیف و بد حال گردد . و آمیختن نفس با 

ege ۲ 3 سب ۱ هه‎ a4 
شدن و بجسم برداختن : ولذات حسمانی جسمن : واز حسمات دانی حود بصات‎ 
عر دب حسمانی مشغول کن و ا | ؤت و مانم شس مردم از وصول‎ 
بکمال» از نکه نف ازقوت نفسانی اندوختن »که دانش است » ازبهرغذای(۲)‎ 
)۴( خود » باز ماند " (سبب اندوختن غذای جسمانی از بهر جسم » تاتن بغذائی‎ 
از طعام و شراب که مناسب اوست قوت گرد »و نفس از غذای روحانی که‎ 
۰ مریم‎ ۳ ِ ۰ 
نفس مغلوت ۹ ودالستنش بندار(*) گر ود؛ وحمات وا ھن مرگب وبی‌سری»‎ 
و از بس(۱) نکرستن بجسم جسم را خود()پندارد » واینست بدترین احوال‎ 
ال‎ 
ی ۰ ۰ سے‎ ۰ ۳ ۳ 

وتو لد این خلل وغالب گشتن جسد برنفس " و لظر برجسم گماشتن لفس 
از علقه ای و وات که تفس راست باتن وان پیوند بهیچ پبوندی چنان ۱۶ 
)۱( اصل : چشم ۰ 

» ب و 2 و از قوت وغدای نقسانی اندو ختن که داش است از بهر‎ (r) 
» اصل » بغذای کی .تون" بغذای جسمانی‎ )۴( 

)+( ٿو ن داش است وشناخت » 

(۰) اصل : بیذا . 

)1( اصل : و ازن » 

)۷( اصل 1 r‏ رد 6 


۰۳ 


و ست تست ر اا س اا له 


4 مدار جالکمال 


ما اسده تست که 3 و رگن ا | لت کارگری ٤‏ و از این علقت أن شھٹ 
4 1 ی مه ۰ ۹ ۰ سے ۰ 5 
خاست ۱ نن‌ینداشت ون را حود )۱( ۱ و گوهر خودرافراموش 101 
کرد ۰ وا کار کته یت این سو ند حود بان | گهی ساشدا نگهآ سان دو د اسن 
انکه نةس ازقوت و خور شجسم لاغر شودوضعسف» و | نحه تن‌آزان بصللاح | بدنفس 
۰ از ان,صالاح تباید ۱ همحناننکه تسشه نجارچو ن کندگردد سوهان بصالاح داز ۱ يدو 
نی ۰ رم پی 
بخارچون کندگر دد وست‌در کارسوهان اورا تىز وفوی تتوان کرد ۱ بس‌حاصل 
کین کين تن ؛ واندوختن ماده وسرایهو رشت او وتز تىس او ادو ) 
افت نفس ود و ازا فات اندوختن هلاك | فت اندوز آ"یر(۴) همجنانکه از 
اندوختن دا و معرقت و رشت نفس فر دی تن نجرد و باشد که ۳ و 
۳۹ بژمرده‌تر گردد . 
ES‏ [ در ا تم 
در نشا نهای کمال 
واما نشانهای کمال خاصنت مر دم را شناختن سب شناختن لشانهای تقصان 
۳ م : ۱ سم و ‌ 
نز دو د؛ و همحنین نهای ات و فا دده نمودن جتان اا نها | ل دو دکه طا لب 
4 سد را ازیادآن شانها شوق (۶) بدان ز بادت‌گردد» ودرتهذب اخللاق و 
نطهیرو تز e‏ نفس نىك بک تا 
اکن تيم نشان مر دم تمام | نست که همه قو تهای او را رتست اعتدال 
)۱( ت : نفس ) در هردومورد) ۰ 
)+( اصل : وثر ست واندوختن ت وتر ست و ار دیب او اندوختن ا وثر ست و ندسر و 
اندوختن ٤‏ 
(r)‏ ۳ و زا ید 6 
0( اصل وصو ی ۰ 


4 


نشانهای کال 


ب وس 


لا 
۰ ۱ +4 ۳۹ ۰ 8 * ۰۰ ۳ به ج 
دود مسان( ا و صو ازقوت سہعی ژ دهبهیر نما ی ٤‏ و شر مسر ر مطیع 


۰ ۰ ّ 9۹ ۰ لدا * مرح رم ۰ ۰ 
شدم حرد را " و خا صت هر ك ۱ بار خاصنت عقل دیگر گشته “٤و‏ بای رفیع 


ا قفو تهای عضہ ی در خن اعتدال تن تکثر ودناء ن» ومان دک دون و 


ناما کی " و مبان م ومسحری ؛ و سان کننه وری ودی حمسی !و محنن 


که ای شوه ی ضان ری خی وی تا خر است وان یک سا و 
کشاد گی اسر آف ۱ تاد از بیم ۲ امد 2 نادو ده بامید ا " نه از 
بوده به بیم TE‏ و نه بی‌نماز را اسراف دهنده ؛ ونه از نبازمند به بخل 
باز ۳3 نده ٩‏ نه محمو بان گذر ۳ حت باقر اط » نه مکار ه فا ماشه را هب 
بغایت(۲) “ نه با نسلك و ساز ازسر ۳ ۲ الال " له سد خر اا تقلىد و 
اعشاد کار داك ازافرن دی کار ) ۳ " ونفرین_ زبان کار بی‌سود » 
کور عمط فرش ا و اشفا ی رن 
دقوت نا گزران بررنده * جات را بزشت خرد و دانش آراشده » مشتاقان 
جهان معانی‌را موئس و مدم » و رهروان را دلبل و رفیق 2 و اي را 
بارو هم قرین “ دربلاشکیبا ٤‏ در راحت سپاسدار " بتن بار کش " بجان راد و 
ازا بخوی نمودار حهان لکوت : هت عالم ودس » بگفتار برهان و 
ببان حقابق » بکردار قانون و قاعدء سنت و شریعت » امرش بی | زار » نهدش 
ی انکار " حاضر_ غایب » تزديك دور؛ بنهان | شکارا » چراغ امو ر 
جلای حبرت و خبرگی ۱ 
(۱) ب ون .میان رتبت »ت : ميان دوطرف » ۱ 
(r)‏ ت ابنجا افزوده است , نه مقاصد آینده را طالب بی نهات ( ن نیز اسن قر ينه را در 
حاشیه دارد ( ۰ 


(r)‏ من موافق ر مره مه دىگر : بی کارو ؛ 
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٤٦‏ مدار ج الکمال 


و علاماتو نشانهای کمال معانی(۱) بکمال که بر اشخاص_ مردم ظاهر 
گردد از امثال این خصال و فضایل و مکارم برهر بیننده‌ای از اشخاص بعضی 
روشن گردد » و مجنانکه اشخاص را شمار دشخوار نود برشمارنده فصایل 
مردم کمال بافنه برشمردن دشخوارتر بود» که ماب هرفضل وچشمهٌ هرخوبیو 

۵ مغن ر و مارا مرجعست که او سزاوار آن گشت » چهان 
رتبت است غابت غاباتو حقبقت حقابق و کوهر گوهران و اول اوابل و مبداً 
ا 
خنك آنکه امثال ادن ا و علامات دراخلاق و اعمالش سدا شوند » 
و فروغ چذن مکارم و محاسن از افعال و اقوالش روی نماید از بارانو سالکان 
۰ ار اسه چنان رئستو شایسته این کرامت . 
۱ گشایش | در ا هفتم 
در ذ کرطریق حاصل کردن اسپاب یاری دهنده 
سداران و هشاران را فهم ف ات و بصرت و هدات درتر قىد ز بادت 
باد " باید که پدانید اسباب باری کننده بر کمال دونوعند : بك نوع | سبب و 
۵ عالت استعداد و صلاحىت ادراك و داش » و و نوع ۱ سدبو عت ادر 3 
داش 
ما طریق حصول اسباب(۳) استعداد علم خود را منم کردن از نظر و 
کوشش_ در کسب و تحصیل کمالات و زیتها و ارا کی جسمانی و حشی »و 
لذات بهیمی‌و سبعی * و تیب( نفسو تصضفة دصر ت از آن احوالو خصال 
(۱) ت ون » کمال رسیده . 
(۲) اصل : ازان › 
(۳) کلم «اسیاب » دراصل ثیست و درسه نسخه دبگرهست » 


(<( اصل تذهیب ¢ 
3 


ال سا ی سے ر ا ا ا ا لے س ا ل ل س ی ن ن ی ی سس سس سس سس 


در نکر اسان ارق دوا ۷ 
که درمراتب ناقصان (۱) نادند دده باد کرده‌ايم ° و اندوختن ات مکارم 2 
فضابل که در دیگر فتح در ذ کر ءلامات کمال مردم برشمردیم “ تا آن‌خویها 


ول وات گردند» تالفس درصفا دحد ی دس که 





1093 بعادت طسعت لفس‌شوند » 
صو رمعلومات رادر و بتوان دید برهنه وبا ازعوارض» وبچنین اعمال ومساعی 
هی داش توان ان ۵ 

و وعد از استعداد و صالاحنت دانش طرق | کات حاسل کردن 

اسباب دااش : اندیشهرا بردالستهای اولی و عملهای فی مصروف داشتن » و 
چگونگی د اولتات و بقینتات بدانجه نه اولی بود» از احکلم عقلي 
3 از اولئات زاش و درصدق و راستی آن شمه نفند » و هر (۳) حکم که 
صادق درا ندیشه بازجستن که چرا صادق ارت ۰ که هرا نجه حسته شود ۱۰ 
بافته تباید ؛ و هرحک که درصدق و راستی آن سفن تقو ان رسمد باند شه از 
آن دورباشد ؛ و بپرهىزد ازشنیدن آن گفتارها وحکابات که در امکان درو غ 
بو د“ و آمیزش با اهل‌شعروجوین دگان زیت سخن بظاهربی مراقبت معانی ‏ 
و هم سخن نگوید ااهل جدلکه عر ضشان A‏ منارع دود بگفتارا گر چه 
گفتار از صدق دور بود؛ و فش ها مان دز احوال آن چیزها که | از | ۱۰ 
اتداءِ نشوو بالیدن مشاهد ان بوده باشد تا بانداژه‌ای که ر سبب(؟) از ۳1 
وبحکم عادت از تال درچونی وچرائی آن اعرا ض‌کرده واسباب آن را ناطلبیده؛ 
تا دیده با نادیده ا شود نادالستن وی و اسبانش ؛ چنانکه بجوید تاچرا 
چون کار رد مبان و آنجه خواهد که بدو نگردآن را نتواند 
(۱) اصل : نقصان ‏ 
(۲) اصل + وبر » 


٤ TEY اصل‎ (r) 


۷ 


ہہ ر ا ل ا ا ا ہا ل ل د سے ا ا م سر تا 


۸ مدار جالکمال 


ده ون هوا دو هان ر دامن ا اشد کا که ددا فق اون 
خاصنتش که لو ن حالدست در جسم a‏ نظر چون بوی رسد رو نو اند گذشت و 
دیگری را بدیدن ‏ و هوا از اتک اون ندارد قوت نظر براو گذر کند نا 
بدان چیزرسد که لون دارد؛ وهمحنن براندشد تاچرا هر آ نجه زد دك سننده 
بود چندانکه عم او بود بدیده بپیند " و چون همان چیزدور بو د از پیننده 
خردترازان باند» با آنکه بی‌گمان ود آن جر درحال دزری هم چندان 
هست که در حال نزدیکی 9 " و دده را مان قوت (۱) سای برقرار ۳ 
درهر دوحال ؛ ومجنان براندیشد و تعرف کند که چرا اجسام لجن 
جر ون کد سوی الا آن جر کت چندانکه فزاید صعف ڌر | همی‌شود» وجون 
۰ سوی نسح رک تکنداندك اند قوی ثر el‏ داو هنن دو تاشل کد 102 
عاضوا سی یت کر تن کت ردا شوش کر 
عالم با سوی محیط * چون آب و خاك که بمر کز گرایند و آتش وهوا| که| 
بمحیط میل‌کنند؛ وهر بك آزاین مطبوعات گاهی سوی بالا وگاهی سوی زر . 
و گاهی برحد یمین و گاهی برحد یسار بجنیند » و مرغ‌گاهی ببالا برشود و 
۱ گاهی واو سوی راست پرد وکاه سوی چب ؛ تا که | که گردد از 
خا قو ات طسعی و فوت زفسانی. وبی‌چنن چ زها داشتن باندشه اندوختن 
اساب وا و ۱ 

وچون اشارتی تمام کرده شد بحقیقت فدھ اها ن لفس عردم 
مبان‌کمال ولقصان » وعلاما تکمال؛ واسات مدد دهنده ؛ وا فات حجاب کننده» 
و طر دق تحصیل اسباب مدد دهنده " بسان فاده علم و منفعت 1 گهیو وان 
(۱) اصل : وقت » 
(r)‏ اصل : چرا اجسام چون تقبل ۰ . 


A 








فا ده دانش بر راج تعصیل آن در بل ۱ ٩‏ ۶ 


پردازیم » تا رنج انتظار منتظران بدان س رآ بد» ان شاء الله . 
گذایش [در] هشتم 
در ویدا کردن فایده‌ومناعت دانش ء و ا نکه راحت وصول [بدان] 
بررنج طلب و مشقت محاهدت بحربد 

دانسشد تاران گز ویو برادران لسمشد دده " که 9 مردم دأنش‌استو 
ات وان ردک ا وران غو ا قه وا وخا ی ارت ود 
چنانکه درجهور اشخاص مردم ؛ بافعل چنانکه دراندك عددی‌از اهل دانش ؛ 
و فروترین مراتب ابن خاصیّت مرتبة بت بودنش است » و افراشته‌تر مقامی 
بفعل بودن . مثال مرتبةٌ قوت ۱1 دببربودن طفل شیر خواره » مثال بفعل بودن 
دییر دودن مردم نو یسنده درحال نوشتن . 

وهريك زرا | مرا تیلست * هم قوت را وهم فعلرا " چه درقوت نزدیکی 3 
دوری باشد فعل . 

انا مراتب,فعل‌بودن خاصیت مردم‌چند مر تبه‌است » کا آن‌رامدارج 
کمال خوانده‌ایم ؛ ولقب این‌نامه ازان زج کال کرد‌ايم که این مراتبو 
درجات درو بیدا شدند ؛ اما اده فروتر در دانش dC‏ از عالم و احزای 
عالمو احوال او وفو تهاش و متو لدان در چنانکه ا در آ نجھ هست | گاه 
دصدق و صو اب . دوم دنه آنکه این چىز هارا داند و از حققدشان 1 گاه 
103° بود "و آت | چیز را که بدان ازاین چیزها | که توان بود نز داند و 


ازو گهی دارد . سوم يانه آنکه درون از دالستن و آاگهی از ین هر دو ياه 


۱ ۵ 


آگهیو دانستن‌را نیز داند که‌چست ؛ وان بافتن چىز بود درخود» ودرخود ۲۰ 





(۱) نسخ‌دیگر ؛ پقوت » 
4۹ 


تس 


0۰ ۱ مدار جالکمال 


¬ 








بحیزهای خود رسدن . چهارم باه آنکه 0 با یه سوم دارد و | گاه 1 که 
داش بافتن 7 بخودچبزی را ازان خود » وبااین ۳ نبز داند که باقته‌در 
خود نه اثری بود ازچیزی | جز خود ]4۱1 چنانکه یاف بحس بص رکه‌لونو 
هیأت چیز بود نه حقیقت چیز " و گمان نیفتدش که همچنین بو د فته بخود 
° | که | ۳1 و هبات او | لشان چنز بود نه چىز ؛ بلکه داند که بافته و دالسته 
E‏ درخود ۰ که اگرنه‌چیز نخست بافنه شود و پس آثر اشالستی 
خاشتت ام زا .که اثر چیز است ازانکه چبز نافته . جم ا )رکه را 
انان وا گهی ازنستا گھی کلی با گهی حزوی ا که بودکه چه 
نسبت است » وداند کہا گهیکلست وعام مرهمهٌ اقسام گهی‌را » هم احساسو 
۰ هم تخل و هم توه " و احساس با گهی احساس بود ؛ و | گهی نه باحساس 
اک باشد» ۱ ناگز ران(۳) 7 احساس وتخدّل را » واحساس وتختل 
مکن] گهی‌را ‏ پس نسب تکلی باجزوی نسبت اصل بود با فرع او که جزوی 
شاخکلی باشد وفرع او . ششم ابه نکه " باچنین بابه دردانشو آ گهی | نیزداند | 
که عدد کلتات بی تناهی ندست؛ بلکه کلتات مر شندد یکی در تحت احاطت و 
۶ عموم دیگری» تا که منتهی شو ند بکلی کلثات | که | ازو اه کی نود ۱ 
و کلی کلتات باشد همه کلبهای دیگر و اول دالستها و آخر و تهات هه 
و با گهی ۳ از فرود او (4) و توان بود » و مراتب وحود نوی ا 


هفتم بابه در دانشو شناخت او | ا آنکه ۳ نود از انکه اگه از 
(۱) این اضافه را فقط اسخة ت دارد . ۱ 
(۲) اصل : باز » 
(۳) نی نا گزیرو ضروری و واجت 
)6( اصل : ازو واز فرود او » 


فایدة دانش بررنج تحصیل آن بچربد 
کلی کلتات و دانشده ان فل باشد فرود: او و در عمومو احاطت ازو )۱( 
۳ " و از اقسام و شعت و فرو ع کلّی کات " که قسمو فرع چىز عام حرط 
نگر ۳ | نجه حط بوی ہنا نکه حقنقت نوع هر دم شخصی را از 
103° مردم باصنفی‌را بهمگی نماشد» که | ۹ مردمی ۱ يك صنف را ا 
دەىگر نه مردم بود ؛ بلکه دانتدغ کلی کلتات جز کلی کلتات نست "و اکه 
ازان نه از ان وا که وو ا کا که و 
از هر چه فرو دکلی کلتات | که ازچىزی باشد ازان خو د نگاشته شده در ٤و‏ 
کل یکات باننده و بافته خوداست . واشست‌کمال همه کمالات‌وغایت لشفا بات» 


ه١‎ 


که کمال عالم ولىد و تفر دعست؛ و کمالقوت تو لىد و تفربع و میت سابط 4 


وکمال تر کیب و جمم بسابط [ باستحالت وتغیبر» و کمال استحالت وتنیبر (۳) 

بحر کت فزایش » و کمال حر کت فزایش بحبات و حس * و کمال حبات و 

حس دقوت در ال و قل : و کمال فقوت ادر الک و واه دقعل اراك و قل م 

وکمال فعل تعتّل و دانش باثحاد عاقل و عقل و معقول . واشست هستی تمام و 

شادی مستدام و لت بافی " چه لذت نست جز ۳ از وصول بموافق » و 

للست )<( چیزی موافق‌تر از هسی تمام »و نه تمامی فزونتراز احاطت به مه 

ار ای که ارا کے ادات هش فا ار رد که 

۳ و دوام حاو ند ات )1( 

(۱) اصل : او ۱ 

)+( در اصل بالای <بزی لفط اثر افزوده شده است گوئی که میخواسته است « نه از 

جمزی > خوانده شود, وا دنه ازاثری» من مطابق باهر سه نسخه ده است ؛ 

)۳( ان اضافه را فط خەت دارد »و ظاهر | « لیر » درسقست » 

(4) اصل : ابفست » (۰) اصل , | گ4 
(۱) تسخ دیگر + دوام وجاوبدانیست ‏ 


6۱ 


ار 


۲ مدار ج‌الکمال 


دس ای‌باران و برادران و سداران " که این کاررا مان لسته اید وت 
الستاده ٍ ردیر أ هنگف در ستایش و سیاسداری 1 از نوازش چان عطا و 
E‏ ۱ 


€ 


آزماش بالا . ۱ 
نعم المولی و نعم لمیر » لا اله الا هو » اليه المصبر » 


والحمد رب العالمات ۰ 


ox 


ره امچام وا مره 


104ل لحمد اهلا لحمد و وله و منتهاه و : مدا بوازی انعامه و احسانه» و (ظهر 


| کرامه وامتنانه؛ وعلی نه د والسللام » وعلی 2 وصحبه الکر ام 
چنان گوید حرر این رقوم و مبیّن و مقزّر این معانی علوم » که گروهی 

ازباران حقىقیو برادران دینی ازمن انشاء نامه‌ای نجو استنت: که از خواندش و 

فوم معانش ۰ شو ند از سه چىز : از وحود خود و از صفات وحود حود: ه 

3 گە کر دند ازحقیقت | گهی و علم که زیت و 1 که شو ند آزفانده ومنفعت 

| گهي و علم . وچوت خودرا از دانستن پاسخ ابن سه سوال بی دهره ندددم 

واجب شناختم شکر ابن نعمت گزاردن ؛ و بهترین شکری ات دید م که 

خواهند گان شایسته وجوند کان سزاوار را از این فضیات بهره‌مند گردانم . 

با خود پیمان بستم که ابن فصول سه گانه را بر پژوهند گان آن روشن کنم » ۱۰ 

بدان سان که در ساش و ۳ من خورد » و در قوت و توان من گ جد “که 

SO ae e 

غابت همه دانشهاست و خللاصهٌ حانهای کمال بافته » و مطلوبو مقصود او لباء» 

و مابهُ کرامت انساء تا ی کر ابن خواهش برسه مررتبه رفئست » فک 

فروتر و دوم برتر " وسومز برتر هردو(۱)؛ این نامه را برسه‌گفتار بخشیدیم : *۱ 

کار نخستن اندرا گهی دادن از وحود خود و صفات وحود خود؛ 

ان دوم آندر ۳ دادن ازا گهی و علم رکه چست ؛ 

ق 


)۱( ب و ن زبر هردو ؛ 


8 ۵ 


رخ سس تسه منت سم می مسد منم 


ره انجام نامه 


ب سے روت سیر ما سرد سر وی وی وس سس ی رو ری و سا می سس ساسا سے ےس ص وس و مر 


اما گفتار نخستین 


اندر گهی دادن ازخود و و جود خود و صفات وحود خود 


در اول 
در دوم 
a‏ 
در چهارم 
در پم 
در ششم 
در هنت 
در هشمم 
در نهم 
در دهم 


و آن ده در سخو است 
اندرا نکه آ گھی دادن از وجود خود چکو نه ود“ 
اندرا نکه وجود برچند بخش بود“ 
اندر قسمت وجود بر گونه‌ای درگ ()ء 
اندر اقسام موحودات حزوی » 
اندر اقسام موحودات کلی 
اندر اساب موحودات جزوی » ۲ 
اندر اسبابو علل موجو دات کی » | 
آندر معنی خود و نفس 105 
اندر و( نشس » 


أندر صفات رحود حود ۰ 


اما در اول 


اندر آنکه آگهی از و حود خود حگونه توان داد 


۱ روشن گردانبدن چتر تن دو گونه دود : بك گونه چنانکه آ گھی داده 


شود ازحشقتش به تفصیل صفاتش » | چنانکه | گهی داده شود از حقیقت جانور 


بتفصیل صفاتش ]؛ چون جسم با روآنو یایند بحس و جنبنده بخواست ؛ 


دیگرگونه | نست که آن چىزرا افسام ۳ اقسام وی‌را بر شمری تا در سنده 





)۱( ن : بطلفظی دیگر 6 


(۲) ن ١‏ اندروجود» 


٥٦ 





رای س س س د ا ل ا ای س ا اا و تست سس ت 
. - 








دز ۳ دادن از وجود خود 








از باد کردن إن اقسام آن حققت را در بايد که در شه اقسام کسان بود » 
چنانکه اقسام حانور شمر ده شو ند " از در نده زو (۱) رونده " تا درسنده 
که گردد ان چى که در هر سه قسم نكست ۲ چون‌حس وش بارادت : 
وآ گهی دادن از وحود ماد کردن تمصدل صفات وحود نتوان ۱ ازانکه معئی 
لفظ وجود مر کب ندست از معانی یار » چون معنی جانور که مر گبست از 
معنی جسم و » معنی‌جان و * معنی بابنده بحس و معنی‌جنبندة بخواست » 
و هرك ازاین معانی صفتست ازصفات جانور ؛ بلکه وجود را اجزا نست که 
ازان هم آ ید "از انکه احزای ق یدش از ت باشند " و وجود هیچ 
چیز پیش از وجود(") نبود ؛ نیز اجزاء چیز جز چیز باشند » وجز وجود نبود 


۰*4 


صفالش : بلکه اد | کردن (۳) اقسامش توان داد . 


۷ عدم : واز عدم ر کات وحود نیا دک : دسا گهی از وحود نتوان داد فصل 


و فرق مسان صفاتو اقسام | ست که صفت چىز باشد که از چىز عامتر 
۱ و 
دود » چون مقدار که صفت وزاست » که هر وزن مقدار بود» و نه هر مقدار 
ا 

وزن باشد ؛ و باش د که با وی برایر بود در عموم ؛ و باشد که خاصتر بود. اما 
ان جون جسنده بارادت " که در عموم مجند جانوراست کے4 هرحانور 
E‏ تا یعاس د کا 

بو و سار 9 ۵ و E hS‏ ات ES i ba bT‏ 
خا صتر ازحانوراست ؛ که هر دیبر جانور بود ونه هرجانور دیس باشد. وامااقسام 


چىر زد برس باشند ياچىز در عمومز نه افزون در عموم ؛ بلکه خاصتر از وی 


)۱( ن وب : چر رده و 
)۳( اصل , وجودش ۰ 
(r)‏ کردن از اسه ب گرفته شك » 


۷ 





1 ره انحام نامه 


باششد؟ چنا € اقسام جسم که حا نوراست وبی‌حان؛وهر بك از جسم دا شم اس 





م 
در م از این هتار 
مو مه سے ۰ a‏ 

وجود بردوقسم بود : بك قسم بودن ؛ ودیگریافتن . وفرق ميان بودنو 
* _بافتن | نست که بودن بی بافتن شاید بود » چون بودن اجسام عنصری و معدنی » 

و 5 ی : 
که بی بافت بو د ؛ و بافتن بی بودن نشاید بود . و هر بك از ان دو قسم باز 
بر 0 مر ال و ۶ 3 ا " ۵ وافن» وف زت هو يأف : 
ددو بحس سو د ٠‏ 3 ی دوددر دفوب * و د ر ر بودن فعل ؛ و فسن فوك ٠‏ ور ر قەن 
بفعل . اما بودن بقوّت فروترین مرتبه‌ایست | در هستی »و آن وجود چیزهای 
مادی نود در ماده ( ظ : مایه ) ٤‏ چون وحود درخت در تخم و وحود حانور در 
۰ زطفه 0( .3 اما بودن دفعل نی دافتن چون ور حود احسام عنصر ی و عبر ان ۰ 
و اما بافتن دقوت نفس را باشد " و معبی لفط نفسو معدی خود ۰ ۰ 9 اما 
باقت دقعل عقل راس : وا نجه در نفس بقوت دود دعقل نعلا د ۰ ومابه میج 
که وت بیع داشد بطسعت حسما نی دقعل ار ٤‏ جو 5 فة حا نو ۴ 8 

مه للا ۰ ی ۰ ۰ ۰ ۳۴ ۴ 
دعوت رنده نود 1 گر دقعل رنده شود حجان دفعل | ید ° و طیع جسمرا چون 
۵ ۱ حالست حانو ررا " و جسم دوی جل و فادل مقدار داشد ۰ 

و اما بافت بقوت که نفس را باشد چون بفعل شود بعقل بفعل شود › و 
نفس بعقل یا شده دود و محنا نکه بودن دقو ت حسلس تر هیر تم لست در وحود 
بافت بفعل والاتر مرتبه ایست از مراتب وحود > ازانکه بودن سافتن درست 

A 4 2 ۱ ۰‏ م‌ 
باشد» که هرموجود آزموجودات که بود وی بی‌بافت بو د بود ونابودش بقیاس 
)۱( بحای جله مبان دوقلاآب دراصل آمده‌است ۳ و آن و <جود ماه اسمسااست. ۸3 چسم از ان دود 6 


(۲) این جله راب باین صورت دارد : بصورت جسم بعل آبد » 


۵ ۸ 





درافسام وجود ٠١‏ ۱ ۷ 





ات ای ی ها ای ات ار را 
£ 
اندر #سمت وحود بگونه‌ای دیگر 
وجو در | قسمتی دیگر هست در 9 نه‌ای دىگر ‘ اک چه در معنی اختلاف 
تسار تست هان ان مکی مت فان * لن قا اط باد کنیم 5 ۰9 . 
سبب زیادتی بیات گردد گوئیم وجود بر دوبخش 1 باشد ۱ : لفسانیو جز 
ینابز و کو ود ت مود ای ود ووا 
بوده اس تک هگفته شد» با ات4 که نفسانست. و بروی دبگرموجود با کلی 
نود باجژوی ! وموجود بمعئی بوده ۷ حجزوی نود : ووجود نمعتی تاقته بردو 
دسم باشد : بافته بچ و خسال وان حجزوی دود“ و یافته بعقل وان کل باشف: ۱۰ 
1063 ۱ وکلی‌هم صفت. کلی تواند نود ژهم‌موصوف بکلی» ا صفت نتو أ ند 
نود » وال" 2 نباشد » و کلی اصل حزوی 1 " و حزوی از اقسام ۳۳ 
ناشد. مثال تن معئی مردم " وحزوی چون اشخاص ر مردم از زدویکرو 
عمرو دفان ان2 که زید و عمرو مردمست ؛ و مردمی همه را فان 
e‏ ور یکی داشر نود و در Rd‏ " و یکی مر دمس نماشد ارد 9 ی و ۰ ۱ 
دیگر ضعف تر درمردمی . 

و کلی را نه بدان چیزتوان بافت که جزوی را“ که جزونات رابانده 
بقوت حس دریابد بابقوت خیال » چون این‌مردم و آن‌مردم " واین لون وآن 
لون“ وان طعم و آن‌طعم " س درخود نور ی که تالش خر د کلدست انڪ 
که صفت حزوئات لسیار دود همه را یکسان در ناین» جون معنی‌لون " که‌داننده ۲۰ 
از دیدن ان لون سبد وان لون سباه وان لون سبز بداند و ساید که | گرچه 
الوان(۱) سيار بایکدیگر مختلف باشند در بعضی احوال جزوی؛ درمعنی لون 

۰ (۱) اصل :لون » 
o۹‏ 


ل ل ا ما مس ت 


۸ ۱ ره انجام نامه 


س ند ا ا ونی 





که کیو دو صفت همه الوا وه یکی باشد . وجزویرا با لت جزوی توان 
یافت » وکلی‌را بقوت کلی " ووجود جزوی حتافو منغ ر توأ ند بود» وکل از 
تغتر و فساد دور باشد . ۱ 
اون ما اقسام موحودات حجزوی را بر شمر دم تس ازان موجودات کلی‌را 
* باد کنیم » که هردورا از اقسام موجود گرفته‌ابم " بعد ازان سیب و علت‌هردو 
موحو درا نىز باد کنیم “ تو فق و هدات تو فق دهندهو رهنماشده » تعالی جده 
و تقد ست اسا : ۱ 
در چهارم از این کفتار 
درافسام موجودات جزوی 
۱۰ موحودات حزوی دو گونه اند : اصل و فرع » اصل عالم است و فرع 
متو لدات وی . و مابلفط عالم جموع ان موحودات خواهیم کک ایتدای آن 
فك ای ایو اھا انیم او ها وال مر اف ان 
حموعست از افلاکث و انجم »و آنچه حر ك آلست » و از عناصر چهار گانه و 
طبایم( )یشان انما فرع متوآدات عالمند چون انواعو اصناف | معادن وفنون "106 
۰ رستنیها ازگیاه واشجار» وگونه کون جانور که بحس توان بافت بابخیال(۳. 
و فرق مسان ادر ال ی و ادر الک ۱ بخبال ۱ با نکه مدر کات هردو حزوی 
داشند » آ لست که تخ آن ر ۱ را ۱ توان بافت که حاضر دود“ و صورت 
1 درآ لت حس منطب عگردد؛ اعنی کوهرالت حسی دصورت سوس نکاشته 
شود تاخداوند حس از نکاشته شدن آن | که گردد » وخبال هر ا نجه ا 
۰ نگاشته شود ادراك کند بهنگام حضورمحسوس» وچون غاب ب گردد مچنانکه 


م ‌ سم 2( 
راان کاو در ووا ورادا ال دار وه 





(۱) ن( باصلاح جدید ) و ب : طباع » 
)+( ن افز وده است + ادراك آن عکن گردد ۰ 
(r)‏ اصل ? ازانك ود » 


م ۹ 











افسام موجوات جزوی و کی 





و ا موحود شخ (۱) الست كه كت 8 نماشد > زه در رهمو 
به در رجود بیردنی چون شخص, زی دکه لسیار چیز نتوأند بود " و نه در وهم 
ول دوا جر که مرل ا اک ات مه 
يك حقنقت ی درخود لسکن دەر ون از خود شاد بو د که اسبارداشند مہ بدان 
حقىقت ر ان واک در وحود ودنن | سار نباشند | در رهم توان آورد ۵ 
۲ دار ۲۳ که بدان یك معنی موصوف گردند چون | فتاب " نه این أ فتاب که 
حزوی خو اهند بدان » که ۳ چه در وحود شخصی ان کس لسکن آفتات 
لسار در وهم توان آورد که همه در معنی | فتاب مشارك باشند . 
| کنون این عالم " با هر چه دروست از اصل و فرع » رین وه 
وحود » که نه عالم بسیار در وهم توان آورد و نه در وحود اسیار عالم باشند که 13 
مه این عالم باشند . و هر جزوی را وجود بکلی بود وبوی (۲) بهای ا 
چنانکه هرانسان حزوی وهرحبوان حزوی که بوی اشارت توان کرد» بانسان 
کلیو حبوان کلی که مه دران مشارك باشند ۰آن اسان آن حبوان باشند. 
و انسان کلی نه بانسان حزوی انسان دود " که ی شخص حز وی باطل گردد 
کلی‌باطل نگردد همجنانکه | گرفروعو متو لدات عالم باطل گردند عالم که ۱۰ 
اقلت باطل نگردد . ولسیت موجودات کلی ا موحودات حزوی همان لست 


اضو لست ۳ فروع > که وحود فرع از اکل د 





در ۰ از این گتار 
101۹ اندر افسام موحوداث کلی 


ً ب ۰ 7 #2 3 
موجودات کلی از دو سم درون لشو ند : با مررته علا دود“ که از سم ۳ 


)۱( ن وب" موجود جزوی شخصی » 
)۲( اصل ؛ ووی ۰ 


۱ 


سس س سس اما ال ل ال مد 


س س 


ء ۱ ره انجام زأمه 





هیچ‌کلّی نباشد » وم کات ازاقسام وی باشند ؛ بانه مرتبهٌ طرف‌اعلی بو( 4 
اگرچه وىرا نز اقام باشند و فروع 7 
اماقسم ۳ از کل که باد دیم معتی ۳ موحو داست » که ا 
موجود فرع وقسم هیچ‌کلی کیک وت غ عم زوم سر ؛ و آزفروع وافسام 
۶ شی وموجود جوهرو عرضست ‏ واقسام اعراضو جواهر در کتاب مناج مبین 
باد کر ده انم . وعرصض ازاین نامه و ازاین گفتار اس تکه گهی داده شود از 
وحود خودو صفات وحو دخود» و ذ کر اقسام‌کلی ازان رفت که ادراك معا کان 
صفت , وجودخوداست»وهرچه‌کلی ٹر وعامتر بخود نزدیکترو درادراك روشنتر . 
وجون موجودات کلی ازقسم وحود ي باقت باشند * نه نمعنی _ بود 
۰ می‌بافت »دس دود بی بافت جزوی بو د» و بحس ال بافته شود » وهرچهکلی تر 
بافته تر .و اقسام [ و | فرو ع کلی «حزوی منتهی شو ند ؛ که شخصی‌و حزوی 
قسمت ددر شود نه درصورت | وجود | حسی و نه دروهم . ومابددن لفط نان 
خواهیم که موحود شخصی را که بوی اشارت توان کرد باره نباشد » بلکه آن 
خواهي مکه اومنقسم شود چنانکه هرقسمی ازوی او نود چون‌حوا ن که منقسم 
۱۰ گردد دمردم و بهیمه و برنده و خزنده ؛ و هرقسمی حنوان بود ؛ و مردم که 
منقس مگردد دز ید و عمرو و نکن و هربكث از این هرسه مردم بود ؛ ولون که 
منقسم گردد بسیاه و سپید و سرخ و سبز " و هريك ازاین اقسام لون بود ؛ نه 
چون زبد مسو که وی‌را اجزا بود» چون‌دستو پای و سر » که دست زید زبد 
نود » و نه سر و نه بای . 
۲۰ واسدای موحودات نفسانی که یتر کا معلوماتند معنی ۳ و موحود 
است ‏ وانتهای بو ۳ معنی شخص سوس ؛ وکلتات تااحناس باشند باانواع 
بافصول باخواص بااعراض [عام | *ومعانی این‌اسامی در منهاج مین کفته‌ام . 
(۱) ب »یا مره فروتر ( بجای انه مر تبه طرف اعلی بود ) ء 


1۲ 





0 








۳ 
درششم ازاین گفتار 
اندر [ اسیاب ] موجودات جزوی 
از موحودات حزوی دریش آ گهی داده شد که دوبخش اند اصلو قرع : 


و وجود فرع ازاصل بود؛ واصل درموجودات جزوی سیهراست و اجسام عنصری» 


107| و فرع این اصل‌گوهران معدو نباتی و حموانی 


دس عالم که انا از حمله‌علل متو لدات دود که فرعند؛ وعالم و وا 
وی مر گیند؛ وهرمر گبی را چندعلت بباید دروجود بحسب ترکیب که دارد . 
و موجودات جزوی را چهار عّت ببابد در وجود : یکی مابه که ازان تر کیب 
بتوان کرد» ویکی صورت که بدان ترکیب بابد“ ویکی فاعل که ت رکیب‌کند؛ 
وبکی‌غایت وتمامی که برای غابت فاعل ت رکیب‌کند . وعالمو متولدات چون 
مر شندایشان‌را مابه‌ای اندو صورتیو فاعلیو غاشی» وهرچهار علت‌را وجود 
روشنست . و فروترین علل و اسباب ماب چیزاست ؛ و ازوی برتر صورت ؛ که 
وجود مابه بصورت بفعل رسد ؛ و آزهر دودر تر فاعل ؛ و از هرسه شر بفتر‌بذات 
تمامی و غابت » ازانکه غایت فاعلرا بفاعل کند تا مارا بصورت شگارد . 
1 ن اساب در متو لدات ها فان برای ا آنکه احزای : E‏ ب فرو ع را 
دش دود که اصو لرا“ چنانکه صورت ا نس بود ازصورت حوانو 
تبات » و صورت حسمانی و ماه وی محنن م باشد از ماب حبوان و 
تبات و اجسام » ومایه اجسام متولد از اضر اشن "ومابه اجسام عنصری 


کم 


جسم مطلق دو د و ماب جسم حوهر ا . دس مایه لسیط باشد؛ و چون 
احز اء ا شد علت پیز بکاهد » و آن علت ماد ی نود »که مایه او را 
مابه نباشد * و فاعل تخستیر* _ را ۱1) هجنان سب فاعلی نباشد » و غابت و 
تمامی را سب عاسیو تمامی نماشد " و مادر ی شاوی و دم انم بدانکه عات 


ات سس سنت 


)۱( اصل : تسین راو ۰ 


1۳ 


اساب مو جودات جزوی ۱4 


س 


۱۳ 





ره انحام نامه 


وحود چست ادا که e‏ اقسام وحود را ۰ که دوك است و بافت " و 
بود با بقوت بود با بفعل » همحنان پافت با بقوت بود با بفعل » وهمجنانکه 
بود بقوت فروترین مرتبه ایست در وجود بافت بفعل شریفترین مرتبه ایست در 
وحود " ازانکه نودسافت درست گر دد " دس عات وتمامی وحود بافت بفعلست» 
و از ین دس روشن تر گردد . 
در هفتم ازاین ۰ گفتار 

اندر اسباب وعلل و جود شسانی که آن را ډافت خواندیہ 

چون دالسته شد که معلومات و مدر کات دو گونه‌اند "کلی و حزوی» 
و جروری آست که بات و ادر اك آن بقوٽ وخبال بود ؛ و انکه 1083 
ادرا کش تعقل نود ویذات » | کنون‌گوئيم مدر کات ازد وگو نه باشند : یامن ثلب 
با لسیط » و مد ر کات حزوی تقو اش رت نساشند " و ادراك چیز‌های هه ان 





بمدر کات ختلف توان کرد » ج ادراك الوان و اشکال ج و وو 
اصوات وحروف را | ادراك | بحس سمع “ و ادرالك طعم بحس ذوق “و ادرالك 
بوی لشم " وادرالكکیفیّات دیگر چون حرارت و برودت و رطوبت و ببوست و 
خشونتو مالاست‌و لينو صالات تیا لمس . وسدبت مادی مرادرا کات رز 
آلات س اند " وس صوری ورن سو " که | لت احساس بدان منتقش و 
مصوّرگردد "و سیب فاعلی نفس حسی وحبوانی " وسبب تمامیو عایتی روشن و 
درست شدن موجود حزوی؛ اعترر و ده بافنه گردد " و وحجوه حسمانی او 
لفسا نی شود ب 

و اما مدر کات کلی که نرا معلوماتو معقولات خوانند هم بر دو بخش 
باشد : اط وھ کن . اما معلومات مر تزا سلتب مادای شود حقفت ؛ 
ی 1 نجه لسدب مای ما" ند * از آن روی که معلوم ازمحسوس مکتسب بود 


۹ 





اسیات وجود مسا ای ۰ ومعنی حود ۱۳ 


محسوسات و حختلانند ؛ و اما سرت فاعلی تفن فا کره ؛ و اما سیب تمامی و 
عاش فعل شدن بافت نقوت ؛ وسات وی بدارند » که معلومات خود صور 
باشمد نفس را و آنجه سدت صوری ا دو ام و مات ان ف اما سلب 
معلومات سبط دو بود : سبب فاعلی ؛ و آن عقل بفعل رساننده است ؛ و سیب 
تمامی » و اال معلوماتست بعالم ؛ وسدت مادی وصوزری هیچ دو نباشد ۰ که ه 
لسطرا ماده نباشد ونه صورت " ازا :که ماده مر قبرا باشد ته سابطرا › ونىز 
انتهای صورتهای سبط بوی باشد » و چوت ذات داننده معلوم داننده بود 
علل(۱) شر بکی گردند " و فاعل و صورت و ماد معلوم غات گردد ۱ 
در هشتم از ادن گفتار 
اندر معنی جود ۱ ۱۰ 
لفظ فضس ولفظ خود مابيك معنی رانده‌ايم » و هرا نچه در وی ادراك 
نست از موحودات » نه بقو ت و نه بفعل » چون وی‌را گوئیم که نه از مله 
ذوات‌الفس است ان خواهيم که بی‌خوداست » ومردم سماررا که غشی رسدو 
08 بیخبر( ")شود چون گوبند ازخود برفت با گویند که بی خود شد ؛ ۱ برای آن 
گونند که از ادرالكو | گهی بماند » وگوهر نباتی را برای آن ندال خوانند ۱۵ 
که مر تمه نخستین را بافت از مراتب حیات توان خر کت ادو و و ات که 
حرکت لشوو نمو اول مرتبه حبائست» یی و اردات دوم مر شمه ؛ و هر | نجه 
نه حىات حر کت دارد و نه حات ۳ ۳ ذوالنْفس تخوانیم ازانکه اول 
اثری ا نفس در جسم ع کا و چون اثر يندا (r)‏ نود ابات و 


نشوان‌کرد . و نفس هر چىز اصلو حففت وی بود » وجز وی چىز باشد ؛ و نفس ۰ ۳ 


(۱) اصل : علّت » 
)+( اصل : ای حود : 
(۳) اصل : مدا 
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[۳ 


ء ۱ ره انجام نامه 


نامیةٌ نباتی اصل وحقیقت گوهرنبانست » و رستنی بوی روید ؛ و نفس حیوانی 
اصل و حقیقت جانوراست» و جانور بوی جانور بود ؛ نه بهیسکل جسمانی 
اسان بنفس انسانی انسان بود؛» نه بصورت جسمانی؛ که چون | ثارنفس دراین 
اجام زا بیدا گردندو باطل حانوری حانور و مردمی مردم ناست گر دد : اک 
۵ جه چسم برهبات وت و لش ود چون‌احساد مرده از حو اناتو مردم ۰ که 


دران ت م نتوان کرد ا ساز نست تایحوانشت» و همحنین یم نبانی " از نفس 


نامه رد گرو 
در نهم ازا بن گفتار 
اندر وحود نفس 
۱۰ مردم را دالستنو بافتن_ هرچه ا نشوان بافت » در اول کار و آغاز 


فاا بطریق استدلال بود از حسوس » اعنی آنسه بحس بافته بود 
پواسطه کند » و وی‌را رهنمای سازد و وش تا ها فش خی 
جنیش‌را جنبانندهرا در بايد " و از سر در دی کر بدا ند "و چون 
تمامت رگردد و شهات و كمال ازدیکتر شود از علّت بمعلول رسد ؛ و از سات 
۰ بسیّب رسد" و از دانستن اصل فرعرا دربابد» و تا از شناختن فرع اصل‌را 
تواند شناخت هنوز در تلم E‏ آموختن ۰ دارد " و جون از علم اساب 
مسشات ۳ داند عالم دود نه متعلم ۱ 
| کلون دان خود که واشت اران ول اس که چون از خود 
غافل بود وحز خودرا می ارد متعل‌و طالب ان ست و دان E‏ نفس درشخصی 
۰ سوس رهنمای او بود سوی علم بوجود نفس * بدین طریق که می گوئیم : 
چون خواهیم که وجود نفس رو باننده مارا درست گردد از اثری که از وی در 
درخت و گیاه بافته باشیم " چون فزایشو بر گث و شکوفه بر آوردن و بتخم و 
موه رسندن › ۱ باز جوئیم شظر > تااین‌حالرا که از وی دیده ام " عنی فزالش 109° 


1 


ار سس ون نت تا سس سس ات وی سس اا وی دحا مت ا 





جسم رو بنده ؛ ازجم مایت اران و که جسمست ؛ با ازچیز ی جز جسم 
وی ؛ وا گرقسم اول » Cs‏ از جسمیّت اوخاستست » باطل باشد ودروغ » 
پس قسم دوم » بعنی که از چیزی جز جسمیّت وی |[است ]| » حق بود و صدق ؛ 
که قسمی جز ازاین دو سم ندست ۰ که حجنش بااژوست باازغر او ؛ وباطل شدن 
قسم اول هم بدین طریق تواند بود * که برا ندیشیم که ااکر جنش و فراش و 
ورین تخم و موه از جسم در خت وکياه بودی تا آن(۱) درخت جسم بودی 
ان حال باوی بودی . وشك" ناتک آن جسم در حسمت می ماند ۷ انعا 
از وی حدا هی گردد . دس بدانیم که این حدش و فز اش از چىزی جز جسم 
درخت می‌خیزد ؛ و اين جسم رویشده بدان چیز رو بنده‌است » پس اصل اوست 
که آن‌را همی زوباند» که هستی رو‌شده بروباننده است. 

EELS زرا اند و ار‎ os 
خوانند » بعنی رهما و دلبل طلبندن سوی او " وهم بدین طرق که از هستی‎ 
نفس رو با تشه که شدیم از شس حبوانی | که توان‌شد » که حباتی که آن(۲)‎ 
جس و ح کے ارادیست و درتن جانور ظاهراست باحال ذاتی تن بود» با اثر‎ 
چیز ی که جز تن اوست ؛ | گر حال تن او بودی تا تن او برجسمیّت خویش‎ 


و 


بودی زنده بودی ٤‏ وشكڭ نست که تن گاه زر نده نود و گاه مرده * وتن برتعی 


وت 


خویش بو د درهر دوحال ؛ پس حیات جسم حی آزچیزی جز جسم ارست "و 


حائور یوی زنده‌است » دس‌اصل ان چزاست در زنده نه جسم . 


و هم بدین طرق از دانستن | ثار نفس اسان از [ نفس ۱ اسان 1 ۳ 


توان یافت » لیکن فرقی.هست میان استدلال ازآ ثار نفس انسان بر هتر » و 


(۱)ن وب ,تاجسم آن . 
(۲) اصل : آن از . 


۷ 


۲ 


۳۹ 


زه | زیحام نامه 


مىان AE‏ نفس رو نشده و نفس جانور بر ا اه نفس 
واو ا وااو اه تاه وو ارس ان ر 
حوانی e‏ " واز نفس حسوانی بجسم رسد ؛ ونىز جو نشده ویروهنده ار نفس 
حبوان و نفس رو شده نه نفس حنوان و نفس رونده باشد » بلکه نفس اسان 
دود » وجو شده ویروهنده از نفس السان هم نفس الساست , وجون از ی 
ایشان بذات خود | ذات ۱ خود را بداند شگفت تر نماید » که خود رهنمای 109 
طلییدن جز خود سوی خود دس عجب کاری بود * وبیان این در در دهم پیاید» - 
ان شاء الله تعالی . 
در دهم ازاین گفتار 
اندر ] هی دادن از صفت و حود خود 

وکوا ار عون ورتم اف ای شا رو وا 
افوا دس اختلاف خاصیات بود » و خاصتت هر چبز حقیقت آن چیز بود » 
ومعنی حقنقت بهستی ارزانست . چناننکه | ۳ جسمی طویل باشد » ودالسته 
شود که طویل چیزی بود باطول » و چیز خود بود و طول خود نبود » ازانکه 
بابد که نخست چی ز که حل اوست بود تاپس اوتواند | بود |“ پس چیز به 
هستی ارزانی دود له طول وی > وطول ها وی هست a‏ ۲ شمحنین جون 


نام مردم | برمردم | از برای خا صیّت مردم است » | وخاصیّت مردم حقیقت‌مردم 


تیش | دس سزاوار بهستی نفس مردمست . و روشست که مردم نه دحسد 


۱ 9 ژِ(ِ 3 
مر ذمست " که سک بی‌جان هم درقرار دو د شکلو هاٽو اا اجز اء هم و 
مردم نود ؛ مچنانکه درجانور و رستنیها گفتیم . و تىز نه بخا صت نفس رونده 
۰ سے 7 
بانفس حوانی مردمست ؛ و گر نههمهُ جانوران‌مردم بودندی » که مه حبوانات‌را 
أن خا صت هست . دس حفبقت و خودی مر دم که مردم بدان مر دمست نه 


1۸ 


کی از صفت وجود خود ۱۷ 


حققت‌و خودی نتات و حسوالست » و مزما(۱) ان ان حقبقت طلب‌است ؛ 
و طا اف انح ف انت سس ال خود دت مار 
هم خود 1 وخودرا طلسىدن دخو د بازشدن ات وخودرا دالستن دخودرسدل . 
وطلب n‏ آنکه باشد که وحودش بافت بقوت ٍِ " که مطلوت از يك 
روی بود واز رك روی نه“ که آ نجه از هه وجوه دود وان ا و انجه از ه 
هیچ وجه نبود هم نتوان طلسد . و دافت بقوت را ارادت خوانند» اعنی بافته 
است ودای که بافته است؛ و بافت بفعل را دالستن خوانند » اعنی بافت وداند 
ق ا 
110۹ بافت هم باینده وهم باقته ۱ دفعل 1 " و نادند خود است بقوت نفس است » 
وچون داننده و اند خود است فعل نه نفس است » بلکه عقلست » که چون ۱۰ 
خاس دىگر کشت نام لىز دىگر کشت . 
گفتار دوم 
اندر ۲ گهی دادن از ۲ گهی وعلم که حیست 
و آن بك فصاست 
| گهیو علم بافتن چیزاست در خود؛ و هرا نجه نود نتوان بافت » و دا 
مردم را مکنست همه چیزهارا بدانستن ؛ پس چون مردم هه چیزهارا بیابد در 
خود» و نتوان بافت | نجھ نود ؛ لس در خود مه چیز‌ها بود » دس نفس مردم 
عام نود و حرط در همه چیزها که فش 
| کنون حکایت کنیم که ره چىزها چگونه درهر دهست : بدان که ما در 


پش کفته‌ايم که‌موجودات با کلی‌اند باجزوی» و کلیاصل وحقیقت جز فت“ ۲۰ 


و حیحصت سر سوت مس انمت تم مس یمم اس یا سس سس تا س نای فوت 


)۱( اصل : مها و ۰ 
)+( ن 1 ر سدش 6 


۹ 


۱۸ 


ره انجام نامه 


ازانکه حروری از اقسامو شعبو فرو ع کلی باشد 9 فام قرع و شاخ Ll‏ 
دود و کلی معقول نود وحزوی مجحسوس بامحتل» واین عالم که طر 7 ازوی فاك 
3 سم 2 

اقصی استو طرفی مرکززمان 8 هر | نحه‌از و ست حزوی‌اند » و کلی‌را باحزوی 
مشارکت‌است درحشقت وشست ووحود » و وحزو نت مسان | دشان عالفت 


ام چنا نکه نوع مردم و شخص‌مر دم "که درمردمی هیچ مباشت ندستوهیچ 


دوع مان اشان*ویدا بسک اریت کیو مولو اضل ویک شخ ورا ست 
جسوس‌و حزویو فرع » دو شد ند . و عالم که از سم مو حود حزو است سیهر أست 
باهنهُطیقات وی( ")و اجسام‌عنصری و متولدات وی» که‌اجسام مر کیندازعناصر» و 
مر کات از عناصر بعضی دی حانند و بعضی حائور » و | نجه حان دار ند بعصی 
اس ودعصی دی و | نجه ا بعضی خر دمندند و بعضی بی‌خرد . 
دس چون مردم جسم عالمرا در ناد از افلا وعناصر مفرد » ژر جسم او باجسم عالم 
کوان حققت جسمشت ب باشد» ان جسم یافیا ست ودا ست وی ۱۱ 
وچون اجسام مر کب رابداند؛ وجسم وی بااجسام مر گب دراجتماع وت ر کیپ 


۳ 


کسان دود“ دس جسم مر کب‌را که بافته است دود أست ویر ا ۱ ۱ و جون 


جسم نماتی‌را در خود سافت " و مردم از روی (r)‏ تغدی و نمو و تو لد با . 


احسام ا : پس | نجه بافته است بود است اورا ؛ وچون حنوان‌را 
دانست »و مردم از روی وش وحر کت ارادی حسوالست » پس | نحه بافته‌است 
بوداست اورا ؛ و چون مردم نوع مردم‌را یہ بذدالست " و باشده هم مردم ات 
دس خودرا بافت و خودرا که یافت بوداست .ودود بی‌بافت دریش‌گفتهابهکه بردو 
مر ثبه‌است ا دود بقوت که‌ان وحود مابه جس‌است؛ وچون ازمر ته قوت 


شعل رسدا نرا سبی‌و فی بود تا قوّت‌وی‌را دقعل رساندکه مر تیه قرا ست 





)۱( اصل : بااصل 
)+( ن ۳ جز و ات اجر ام اقلا کند 6 
(۳) اصل : ازوی › 


110 


ومایهٌجسم که بقوّت جسم باشد بفعل جسم بطبیعت بود؛ وطبیعت فروترفرعیو 
شاخست زفرو عو شاخهای نفسانی» و چون طسعت جسم بك گو نه‌است همه احسا 
ی رو و وی ها و a‏ و دب ۳ ات | 
درمعنی جسمتت بکی باشند درمقدارانمادیذیر فتن " وجون صورت‌حسما نی در همه 
سم 7 ۱ 
اجسام بکی‌بود ۲ وا 5 یکی بی‌اختلاف احزا دو د“ و اسمط باشد دس شکلو 
هيات جسم سبط شکل و هبات (۱) دود لسط» که دروی هیچ اختلاف سطوح و 
اضللاع‌نباشد ۱ فان ل رو مقدارستر دشو دراز ش‌و دهناش از مره 
و مس ۳ و سم سر 
سوی یکسان E a e‏ او ل برهبات وصورت کروی بو د؛ وان تج 
عالمست . پس جسم عالم بطبیعت جسمانی برین شکل | رمیده تواند بود . 
وچون بود دافته شود تمامت رگ دد » وجسم بطبع جسمیّت ازقو ت قول (۲) 
تمامی شعل تمامی» که اأ هی است ۱ نمواند رسد " که از نقصان ۳ جز بیحر کت 
ازقون سوی فعل نتوان رسد ۱ وطدیعت جسم سلت حر کت جسم نتواندیود : (س 
ب و ب 
حر E‏ جسم لقو تی حنباننده بو د “ وفو ت حنباننده فرعی‌وشاخی دىگر ا 
از قرو ع و شاخهای نشس ‏ شر هر از طسعت .و اول جرک در او ل جسمی 
حرکت دوری بود " که جس گرد ج زگرد تتواندحسد» وانرا گردش خواندده 
و ازگردیدن جسم کروی ڪه چن عالمست ف و حرط عالم بدبد | بل " و 
۶ يي ۱ سے 
منشا تضاد در جسم عالم ادن حر کست ؛ که چون جسم گرد بگردد هر کی 





۱ ٩ 


۱ ۵ 


۲ 3 سس 
معسن شود که بران گردد» و مرکزنگردد 2 اک وو از حرکت حرارت ۹ 


رر 


سر سر الا لز ^ 
خیزد و از ارام برودت » پس آن جزو که بمتحر ك نزديك تر بودگرم بود» 


35 ]دنه سا کن نزدنکتر بود سرد بود . و ازگرمی سسکی‌خیزد وازسردی 


گرانی » و گرم عالم | لدت و شر دی رمان : و ان حزو که درمان نزدیکتر 


باشد چون رمان سرد و گران بود » ل زه بدان و آلست؛ وا نجه 


(۱) اصل : هستی » (۲) اصل , فنون » 


۷۱ 











ره انحام نامه 


باتش نزدبکتر بود چون تش گرمو سبك باشد » لیکن نه چون تش »و آن 
هواست : و آب و هوا در مان او خاد داشند ۰ 3 ادن عناصر هر جد هر . 
0 لا مریم 
صورت تیش کا فول مقاد بر است گرد مَفق آند هر ثرا صور لی دیگر ہت 
سم سر و ا 
درو ل از صورت حسمی ؛ وان صورت طبعی دیگراقتضا کند . و تعد ۵ طسعت 
۳ سیم ص 
این احسامرا ٿو رر تست است »کهان‌اثرچیزی دیگر است زه جسمانی . 
۰ ۰ : ۰ ۰ گِ ۰ ۳ 
وانتهای(۱) عظم ۳۳ مقدار هر ععصری دعسصری دىگر دود ٤‏ ومسان 9 | دو از ( 
عنصر ی کشوده نباشد و خالی چنانکه مان ۳11 و هوا ۰ که انتهای 
4 ی ۰ 5 4 ۰ 2 
بایتدای نکن دیگرپیوسته بود . و محر ك اجرام فلکی‌اثر خود بو اسطه حرکت 
دوری بدین احسام عذصری می‌رساند ۳ ور زمین ؛ وان اثر | میختن صور 
طباع (۴) ایشان بود باهم » تاجسم مر کب بوجودا بد » و بتر کیب قوت تضاد 
کته شود E 9٠‏ اون (4) وحود معادن دود که اول مر ددر مر لاست 
ی را ازموحود دمعدی_ دو ده دمو جود دافته (٠)‏ » که ازان بر گرد ا دمر تمه 
پات او ای سوه ی 
CE a‏ ی ی سم ی ی 
کند ان اجسام را ھی دأ یك )0( .9 ادن قوت جذب و طلب شاخی و فرعگی و 


اکا ازا ار شجره نفس » بمرتبه فزون از طبیعت تر کیپ ومزاج 


)۱( اصل : و انتها وء 

۲۱( ۳ «دو > باقتضای معنی اصا ذه رالات 2 چی أ ست ۲ مبان هي ععصر ی و“ مبان دوعص » 
(۳) ب ون ؛ صورو طباع » 

)+( شور ن در | نچا « در زمن » اضافه دارد ۰ 

(( ا معنی بو ده سوی موحود را فته ¢ ن : معئی بوده وجود ا فته 6 


)1( ب :ھی ۳ بل ء بهرحال تلفیق جرله روشن لٿ 6 


V۲ 


س ا ا یی يت ا ا سس ا 


آگهی از علم و آگهی 53۹ 
کار ووا د ارام وود سے اک افك خی ان مک 
باقو ت طالب نباتی حبوان‌را بود“ و آلت ج سار ند ؛ ازانکه کت 
حالات اجسام عنصری فزایش گبرند » و کیفیّات فراوان گردند» چون الوان و 
طعوم و روایح و هیآت و اشکال »و هر يك را بافتن بای خاص پودء پس 
یوان اش هرا و کی را ىرالانرا الت ر درا ۱ 
و اصوات و هنات و حروفرا لسمع دریاید » و بوهارا 2 ت و طع‌را 
نکن ذوق و دسگرکیفتات را و " تالحوال اجسام شمه بافته شوند . و 
چون تر کیب در فضابل تالیغیو امتزاح وتعادل اضداد افزون بو دیافت حسّی 
عقلی گردد ا وموجودات E?‏ ووحودو 
کون متغیّر جسمانی معلوم ثابت روحانی شود . ۳ 
وجون اقسام موحوداحسامند وارواح "وافسام ارو أح‌طبیعت و نفس رو بنده و 
نفس حبوآنی ونفی‌انسانه (۲) " واحوال این‌جواهرو هبات و کفتات چون‌شه 
بافةه شوند " و نفس مردم دریافتن‌هرچه یافت ازاین‌موجودات خودرا نیز بافت ؛ 
تا | نچنانکه درپش باد کردیم که مردم هرچه بافت درحقیقت آن بافته باوی 
انبازاست ٠‏ لس چون اورا بافت خودرا نبز بافت » وچون دودهو بافتهو بانشدهرا ۱۰ 
دریافت » وخود هم بوده‌است و هم بافده وهم باشده ؛ لس خودر | بافت . و فا ده 
آ گھیو دانستن ابن وجوداست ؛ و دراي ن گفتار دیگر لشرح تر که 
ان شاء الله تعالى . 


)۱( اصل متعد دو ۰ 
(r)‏ اصل : انسان < 


۷ 


۳۲ 


ره نجام نامه 


~~ ای ےل ل ل ا ا ا سد 


گفتار سئوم 


اکر گھی دادن از ات وفایدة علم و کگهی 
و آن سه درسخی است 
در بخستس 

اندر آنکه فایده حيست 
فابده از له اساب است » و در سخن گذشته اشارتی رفته‌است بدانکه 
اسباب چهار ند : ماده و صورت وفاعل وغات » و شر بفتردن اسباب غایت‌است؛ 
ازانکه دیگر اسیاب بوی سیب گردند » که فاعل از برای غات ھا نرا بصورت 
کا د. س ات سا بودن اسیاب فاعلی )۱( و دم و صوری عاشست ‏ و 
عات بش ازهه اساب نود بذات و ت از هرد دوجود ؛ اف و حودر | موی انتعا 
ود “ و دروجود تألیفی‌و ترکیبی این چهارسبب باشند؛ وچون موجود مر کب 
نباشد اساب تر کیب نبو د "و موجود جزوی جزمر کب نبود " پس وی‌را هر 
چهار اسنات اند . و باشد ڪه سبات فاعلی حزوی دود ی > و وی‌را 
سلمی فاعلید ر و و ماده ح<زویر ۱ ماه دیگر بود“ چنا نکه صا نم ۱ صنعت 
ژر کک ی هت یو درو 9 ی که اورا نیز صانعیو فاعلیو مایه‌ای‌و صورتی 
سما یك ۳ موجود دود ؛ و چون مایه شر | که شت کل و کچ بود " وحشت و 
گل و گچرا نیز مابه‌ای بود . و همچنین غایت چیزرا [ باشد] که غایتی دیکر 


نود "چنانکه چ لظ عنصری " که‌ازنرای چ س لب دود : وجس مر کب 


)۱( اصل ۱ فاعل ¢ 


۷ 


1123 


و تر کیب از برای اعتدال طبایم متضادٌ و ناسا زگار بود » و اعتدال 
طباع از برای شایستگی قبول قوّت نفسالی(۱) روحانی بود و شایستگی قبول 
قوّت نفسانی از برای دانش و(۲ خرد بايد » و دانش و خرد از برای وجود 
مطلق باید » و وجود مطلق_عام هویّت و ذات را بود » و این ترتب و سامان 
اسباب و لسیاری علل درمر یات افتد » وانتهای اتتتات بغادت نود " وانتهای 
غابات بذاتو هویّت و حقیقت باشد. و ما بلفظ فایده سبب شریفتر خواهیم که 
ات OE‏ 

| کنون اشارت کنیم بفعل که چست "و فاعل که از این مله موحودات 
سان کنیم “ان شاء الله تعالی . 

در دوم ازاین گفتار 
اندر فعل و کش 
کش حالست که اندك اندك از گوهری طاهر می شود در گوهری » 


چذان که هیچ دو حال ازان اثرباهم مو حجود نباشند» بلکه یکی ندست می‌شو د » 


2 دیکری هستی می بابد ؛ چنا نکه اثر کي از گوهر ا آش در گوھراب ہی 


پدید شود اندك اندك› و اثر فزایش جسم نباتی از گوهر نفس نباتی (۳) در 
گوھر جسم نات ندلكاندگ همی‌ظاهر شود ؛ و درهیج مدت آن فزایشو گرمی 
آب دو حال حادث شده با هم نباشند » بلکه حالی نلست می گردد و دىگرى 


وت 
حادث می بو د * و این حالراحرکت خواتند 7 لغسر. و درادن سخن بلفط گوهر 


س س ا س س mr‏ 


(۱) اصل , قوت نفس انسانی » 
)۲( اصل : دانستنو ۰ 
(r)‏ اصل : نات 6 


Yo 


۳۳ 


حسماأنیو روحا نی کدامست 8 بعدازان سات تمامی و كمال و فعل را و فاعل,ر | 





۲ 


زه انحام نامه 


تست تست ات .سس سس تست تست سس یمس سس مس سر تست .سس م م منص نے ا س م ا ل س ل ا سسا ا س س 


ا چبزرا همی‌خواهيم که در وحود حتاج محلی تباشد که بش از وی بود 
5 درو موجود شود » بلکه ا چبزهای شک دود که حزدرو موحود نوأ نند 
شد » چون درازا و دهناو مکل ونو ةلو خفت “ که امثال این احوال جز 
درمیحلی موجود لشو ند . ۱ 
۱ ۱ ۲ ۲ 2 

و چیزها بردو گونه باشند : باحل باحال؛ وحل‌جوهراست ۱ ویکی بو د؛ 
فد و کرت لساب آن احوال سود که 5 لول کن 9 احوال اول i‏ 
چىز ند ؛ 0 مکی از مله أن احوالست که در ج وهر حلواش نود و 
در رساله منهاج مون هله احوالرا برشمرده‌ام " ووجودر هربك که چگونه 
دود در تقدم و E‏ و اقسام هر كرا شموده “ و نک ااك حله فعلست » 
که E‏ دیگر بود “ که جوهر فاعل دیگر ی 
معفعل دیگر " و فعل ا ال5 حوهر فاعل )۱( ھی ید " ودرحوهر 
منفعل می رسد“ و در جوهر بودن هر دو یکی باشند » و جوهر و آنجه در 
وی حاول کند در مفهوم لفظ و د اناز ناشتت» لکن شفدم و تا خر متفاوت 
گردند “> که فل در وحود بلشتر بود که ا و حل فعل‌را فاعل خو انند 
2 انفعال را مثفعل . و حوهر که فعل ازو بذات| بد فش متفه 
اول او چ ا " و حوهری که انفعال در وی حلول تباید جسم اولست “و 
جوهراول که فاعل اؤلست نفس است ؛ و جوه رکه منفعل اواست جسم است ؛ و 
اجسام را چول فاعل گو ند و | ر ی از اشان در ۰ دنگر طاهر گر دد 
زه بحفیقت گو زرك » ازانکه فعل احسام را نه بذات بود» بلکه بعرض باشد » 
چنانکه جسم تش جسم | برا گرم‌کند؛ وگرمی فعل جسم ا تش |است]“ليكن 


به بذات ازان روی که آش جسمست» بلکه عرض ازان روی که | نیرا 


)۱( اصل : فاعلی » 
۱ ۷۹ 


هه م م ا سمس 


آندر فعل و ۲-1 ۱ ۵ ۲ 


فو نی‌و طبعی خاص از قو تهای وس ورای صورتو طبع مت که در 
1 " دس گر که ان فو آست جسم اش .9 جن کنتت گان اسار زل ٤‏ 


سےا 


که اجسام سبط و اجسام مر کب از معادن و نبات و حبوان و اصناف‌ابشان 
هر بكرا کنشی نود“ و اضافت آن ا شحص حزوی و کد )۱( : لکن له 
بذات بود » بلکه هر دث بقوتی کا ازقو نها و فروع لفسست کند » ازانکه ه 
اصل افعال تحر دکست » و در پش کفتیم که از جسم و طبع جسمانی نڪ کت 
نا بل لس نجه یی حر کت تواند بود اولیتر که نه از جسم بو د 
فاعل اون ی مومس ی ا تست وا تون 
5 سیارند بسب ب کثرت‌منفعلات و اجسام؛ | و تعدد اجسام و اختلاف ابشان نمودیم 
که از حرکت دوری خاست » که مرکزرا از حرط حدا کرد دسکون و حرکت» ۱۰ 
و دو چهار شد » و عدد احسام چندان شد که برنتوان شمرد . 
وفاعل اول گفتیم که نفسست» ومنفعل اوّلجسمست» وفعل اول نکاشتن مایه 
است بصور ت جسم که اتصالو مقداراست » تاما جسم بصورت جسم مابه جسمی 
دیگر شود ؛ و بعد ازصورت حسما ۳ شکلو هبات که از باب فد انیت و 
بعد ازان جسم مطلق» ماب اجسام ختلف گشت » تابعضی صورت حرکت ازنفس *۱ 
بپذبرفتند ‏ چون اجرام سپهری ؛ و بعضی, کیفیّات حتاف ؛ چون عناصر ؛ و 


سے یں مسر 


۳ 
عناصر ماده احسام مر بت سید یل ؛ و مر ثب ماده احسام رو ده : و احسامرو ننده 


ماده جسم حی .و معنی این سخن نه انت كھ هر من در بات شود » و هه 
سسس یں 
نیا ی حو ان گر 3 که هر مایها یر ۱ بحسب شا ی صورت ح دی و 


وا اش بود که ازان در نگنرد » وان م ڪه بش از استعداد ۳ 


(۲) اصل ؛ انفعال » 


۷۷ 


۳۹ 


ره انحام نامه 


سم سم یں کم 
ن کو اسختن ندارد از ان حد در نگذرد ؛ و بات ETE‏ ان 


خو استه‌ابم که جسم آنکه بذبرای حبات بود که نخست قوت نمو قبول کرده 
باشد ؛ و آنکه دس ای حبات السا نی گر دد دمعنئی قوت عقلی ت 
پذبرای قوت حسیو حیوانی بوده باشد؛ و چن هرمابه دیگر هرصورتی‌را. 

پس هر ماگه‌ای‌را ازموا مر کات مابه‌ای بود اژ وی سبط تر» وهرفاعلی 
عر ضی‌را فاعلی بود تا آ نکه که بمایهٌ مابهها رس دکه ماب نخستین باشد » و 
فاعل فاعلان که فاعل ن ود ‘ RT‏ طیعی و گوهری دود وی‌را» که هر 
خان 25 درچیزی نه اصلی ود دردیگری اصلی دود“ وفاعلی نفس بطبع است‌و 


حبالش تلا لیخ : وحباتش از حشقت‌و اصل اوت که قات “ و عقل نفس را ۱ 


فاعل : أا مابه ازا ڪه مار ولا ررد ازوست " و اما فاعل ازانکه فعل 
تحریکست و محر ك اوست " و صورتهای نباتی کہ درمادة ا هم 


۱ ۳ 2 
از فعلو اثر اوست . وصورت اول دراحسام صورت | جسمانس ت که درو امکان 


و 2 
فرص طول و عر صد عمق دو ۵ . دعب از صورت جسم صورت شکل جسمست ؛ 


۱ ۵ 


مدور ا مضلع a‏ بعدازان صو رت خر کت أاست 9 دوری 9 مستقیم : بعدازان 
صورت امتزاح و اجتماع که آن کون و استحالت است ؛ و بعد ازان حرکت 
از فزاش و کاهش گە در کان جسم دود ؟ و هدازان جر کش حبوانی ۰ دس همه 
اساب ماڈیو فاعلی بنفس منتهی شوند واورا هیچ سبی ماڈیو فاعلی نباشد . 
درسوم ۱ 
اندر سبپ وعلت صوری وغاینی نفس را 
بدان که نفس جو هر لست رنده بذات کف بطیع ۱ دا تاد دقوت ِ اها 
جو بودلش ازانکه فعل نوی و در وی مو جود نود " وحل قحل اش : وخود 


Y۸ 


113 


اجا ی نم ل ا e‏ 
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ءت‌صوری وغائی نفس ` 1 NT,‏ 





س ب 


TT e‏ تست ۱ و این حالو صت حوهراست و ER‏ بطبع طاهر 


1 
سے سیر 


ا ازسخن ددشان > که فاعلی دروی اضاست " و درحز وی عر صیو عر مب 
واا و ازانکه هه احسام بوی حى و زذذه باشند " وبطبع خود مرده ۳ 
اما داشده بقوت ازانکه دردانستن چیز ها " ازخود ودانستن خودمشغول وغافل 
بود » واشت دانند ۳3 دقوت که داند و نداند که همی‌داند " وچنزی را منداندو 
دانسته‌را چبزی برون از خود نندارد “و نداند که آن چبزرا درخود می بابد » 
وازادن روی بی نقصان ندست » که ۳ چه وحود بمعنی شات و حصول نس ر | 
«فعلست "و وجود معنی آنکه معقو لست و معلوم هم بفعلاست نفس را ۰ که 
جوهر نفس محسوسو مخیّل ندست ونه موهوم » که حس و خیالر وهم هريكث 
قوتی‌است از قوتهای نفس انسانی » بلکه معقولست - ومعقول دوقسم است : با 
معقول که عاقل نبود * چون‌اجناس وانواع معانی معلوم نفس‌را ؛ با معقولی‌که 
بامعقو لی عاقل و داننده نود و نفس معاو مست فعل ؛ ازانکه وحود نفس و 
جوهری وی‌دانسته شد بدین دلاد لکه‌گذشت » بس‌دانسته شد بفعل ؛ اما دانندگی 
نفس قوت » “ وچون قوش فعل‌رسد داننده خود و دااسته خود بود“ واین 
صورت عقلست که نفس بدان نگاشته شد " و قوتش بفعل انحاسد ؛ و با این 
صورت نه نفس 9 همجنانکه ماده جسم که ا جسم بود ؛ وچون صورت 
14۹ [حسمعت دوی‌سو ندد جسم بو د نه مایه » همحنان نفس که دانند | دقوت باشد» و 
ص و 
دانند کی عقل است » چون نفس بدان رسد عقل بود نه نفس .و عقل را هیچ 
سیب نبود جز سیب عاتی و آن ذوالعقلست ۲ ڪه غات دانند ۳ حو و (١‏ 
لد ام و بخود ازخودا گه دودل . و دانند گی ود کي عامست “ که 


مه اقسام وحود : حوهریو عرضی» حسمانیو روحانی » نوعیو شخصی» طبعی و 





(۱) اصل ؛ خودو » 


Va. 


۳۷ 











ره | نحام نامه 


س ل ل ا ل رل ی س س ا ا ا نن ا ۳ 
5 


نفسا نی 7 در تحت احاطت و عموم وی‌اند » و جون بدانند کی خو درا دالست 


و ابنست قا ددم 1 گهیو منفعت علم “> که وجود بی [ کون ایض چ وی ناقص 
فاسدرا(۱) بوجود [با ] آ گهی عقلی کی باقی‌تمام ابدی باز گردد. 
وچون بسخن آزاین رتبت | گهی داده شد گنتار بس‌کنيم و بشکر توفیق 
دانستنو از دانسته | گهی دادن مشغولی باد مارا وباران مارا و برادران مارا 
ابدالا بدین ۱ 
والحمد نرب الملمین "و السلاة على نيه محمد المسطفی " خاتالانبا 
والمرسلین *وعلی آلهواصحابهالّاهرین » وسلم لا کا 


۱ ۲ » 
ی سهور سره اربع وسعان وسنمانه ه 


ممل ل ل ل نمیو 


(۱) ب ؛ فاسد , هة نسخ دیگر مثل متن » 


۸۰ 


